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&βr¨﴿ :گويد ستايش خداوندي را سزاست كه مي uρ # x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ 

$VϑŠÉ) tG ó¡ ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$ sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 �¡9$# s−§� x� tGsù öΝä3 Î/  tã  Ï&Î#‹Î7y™﴾ .)الأنعام :

153(.  
و (هاى پراكنده  و از راه! اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد«

  .»!سازد شما را از طريق حق، دور مىپيروى نكنيد، كه ) انحرافى
بني «: كه فرموده است صو درود خدا بر خاتم پيامبران محمد 

اسرائيل به هفتاد و يك گروه تقسيم شدند، و امت من به هفتاد و سه 
روند، گفته  گروه تقسيم خواهد شد؛ كه جز يك گروه همه به دوزخ مي

آن كه بر آنچه باشد : شد اي پيامبر خدا آن يك گروه كدام است؟ فرمود
  .1»و اصحاب من بر آن هستيم كه امروز من

  
  : اما بعد

ها به  خداوند بر آن بوده است تا مسلمان –تكويني و تقديري  –ارادة 
ورزند و  ها و احزاب و مذاهب مختلفي كه با يكديگر دشمني مي گروه

نمايند تقسيم شوند، آري دچار تفرقه گشته و با  عليه همديگر توطئه مي
نموده كه به هنگام اختلاف به كتاب خدا و فرمان خداوند كه آنان را امر 

: فرمايد سنّت پيامبرش مراجعه كنند مخالفت ورزيدند، خداوند متعال مي
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﴿βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû & ó x« çνρ –Šã� sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9$# uρ 

Ì�Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß |¡ôm r& uρ ¸ξƒÍρ ù' s?﴾ .)59: النساء(.  
و ) با عرضه به قرآن(و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا«

و از آنها داورى (بازگردانيد ) با رجوع به سنّت صحيح نبوي(پيامبر 
براى شما بهتر، ) كار(اين ! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) بطلبيد

  .»و عاقبت و پايانش نيكوتر است
بايد همه كساني كه خيرخواه امت خويش هستند و دوستدار بنابراين 

توانند براي متحد  باشند، تا آن جا كه مي يكپارچگي و وحدت آن مي
نمودن امت زير پرچم حق، و باز گرداندن آن از نظر عقيده و شريعت و 

: فرمايد بكوشند؛ زيرا خداوند متعال مي صاخلاق به دوران پيامبر 

﴿(#θßϑ ÅÁ tG ôã$# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θ è%§� x�s?﴾ .)103: آل عمران(.  

، )قرآن و اسلام، و هرگونه وسيله وحدت( و همگى به ريسمان خدا «
  .»چنگ زنيد، و پراكنده نشويد

هايي كه در اين راستا بايد برداشته شود، آگاه كردن  و از مهمترين گام
اشان است،  د انحرافيهاي مخالف دعوت قرآن و سنت از عقاي پيروان فرقه

انحرافاتي كه آنها را از هدايت و از پيوستن به جماعت مسلمين باز داشته 
  .است

آوري كنم،  ها را جمع بنابراين به فكر آن افتادم تا اين پرسش
شود تا شايد عقلاي آنان وقتي به اين  هايي كه از جوانان شيعه مي پرسش
هايي كه پاسخ درستي براي  ها فكر كنند به حق باز گردند، پرسش پرسش



 

 

 3   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

آن جز پذيرفتن دعوت قرآن و سنّت كه از چنين تناقضاتي عاري و به 
  .دور است وجود ندارد

و آنچه يكي از برادران شيعه كه به حق هدايت شده است اقدام به آن 
نموده واقعاً مورد پسند اينجانب قرار گرفت، او تجربة جدايي خود از 

ايت را در قالب كتابي ارائه داده است و گمراهي و روي آوردنش به هد
@@Dibz–Ûa@o¡‰òاسم مناسبي براي كتابش انتخاب نموده و آن را  NN@�ë

oîjÛa@Þe@Š��cC1 ناميده است.  
انتخاب او بسيار زيبا و درست است؛ چون مسلمان در اينكه هم اهل 

. بيند را دوست بدارد اشكالي نمي نبيت را دوست بدارد و هم اصحاب 
اندازد كه مسلمان شد و كتابي با  با اين كارش مرا به ياد نصراني مي و او

  .إ D�a†àª@o¡‰@@NNNó�îÇ@Š��c@�ëC: اين عنوان تاليف كرد
 صبايد دانست كه بيشتر اين پرسش را از سايتهاى اينترنتي بخصو

ام و مجموعة زيادي از الزامات و  آوري نموده سايت دفاع از سنّت جمع
هايي كه روي سخنشان با شيعيان است گردآوري  در كتابهايي كه  پرسش

آوري و  ام؛ بنابراين كار من فقط جمع نموده و بعد همه را مرتّب كرده
خواهم كه اين كتاب را براي جوانان  و از خداوند مي. ترتيب بوده است

توفيق يافته شيعه سودمند بگرداند، و آن را بر ايشان رهگذري به سوي 
كنم كه بازگشت به  داند، و در پايان به آنان يادآوري ميخير و خوبي بگر

حق از ادامه دادن راه باطل بهتر است، و يكي از آنها اگر هدايت شود و به 
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سنّت عامل و پايبند باشد جايگاه و پاداش او از هزاران سنّي بيكار و تنبلي 
ها تلف  كه از دينشان روي گردان هستند و عمر خود را در شهوت

يند يا گرفتار شبهات هستند بالاتر و بيشتر است، و خداوند نما مي

�tΒ t﴿: فرمايد مي x� x. Ïµ ø‹n=yè sù …çν ã� ø� ä. ( ôtΒuρ Ÿ≅ ÏΗxå $ [sÎ=≈|¹ öΝÍκÅ¦à�Ρ L| sù 

tβρß‰ yγôϑ tƒ﴾ .)44: الروم(.  
و آنها كه كار  ؛هر كس كافر شود، كفرش بر زيان خود اوست«

  .»سازند ه مىشايسته انجام دهند، به سود خودشان آماد

  

سليمان خراشي



 

 

 5   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

  ها پرسش
  

چنان كه  –امامي معصوم است سپس  � د كه عليـه معتقدنـشيع) 1(

بينـيم كـه دختـرش ام كلثـوم      علي را مـي  –خود شيعيان قبول دارند 

در  �را بــه ازدواج عمــر بــن خطــاب » خــواهر حســن و حســين«

شيعه بايد از دو چيز يكي را بپذيرند كه هر يـك برايشـان   !! 1آورد مي

معصوم  �اول اينكه بايد قبول كنند كه علي : ناخوشايند و تلخ است

و ! نيست؛ چون كه دخترش را به ازدواج مرد كافري در آورده اسـت 

هاي اساسي مذهب شيعه متضاد اسـت، و بلكـه از    چنين سخني با پايه

  .يگر ائمه به طريق اولي معصوم نيستندشود كه بگويند د آن لازم مي

و علي دوست داشته او ! مسلمان است  �بپذيرند كه عمر: دوم اينكه
  . آور هستند و اين دو پاسخ حيرت. دامادش شود
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بينيم كه  اند، سپس مي كافر بوده مگويند ابوبكر و عمر  شيعه مي )2(
پسندد و با  معصوم است خلافت آنها را ميكه از ديدگاه شيعه اما  �علي 

  . هر يك پس از ديگري بيعت كرده و عليه آن قيام ننموده است
شود كه علي معصوم نيست چون او با دو كافر ناصبي  از اين لازم مي

ستمگر بيعت كرده است، و او با بيعت خود آنها را تاييد نمود، و اين 
باشد، و هرگز امام  مش مينقصي در عصمت و كمك كردن به ظالم در ظل

كند، و يا اينكه شيعه بايد قبول كنند كه كار امام  معصومي اين كار را نمي
چون ابوبكر و عمر دو خليفه مؤمن و !! علي كاملاً درست بوده است

دهند و به آنها  اند، و شيعه وقتي آنها را كافر قرار مي صادق و عادل بوده
بول ندارند، با اين كار، با امام خود گويند و خلافت آنها را ق ناسزا مي

را در  �آيا راه ابا الحسن : شويم ما دچار حيرت مي! اند مخالفت كرده
اند را در پيش  پيش بگيريم، يا راه شيعيانش كه از فرمان او سر پيچي كرده

  ! بگيريم؟
نمود و از  با چند زن ازدواج كبعد از وفات فاطمه  �امام علي  )3(

عباس بن : آنها صاحب چند فرزند شد، كه برخي از فرزندان عبارتند از
علي بن ابي طالب، عبداالله بن علي بن ابي طالب، جعفر بن علي بن ابي 

  .طالب، عثمان بن علي بن ابي طالب
و همچنين . است 1ما در اين فرزندان امام، ام البنين بنت حزام بن دارم

ازدواج كرد و از او صاحب  2مسعود الدارميه امام علي با ليلي بنت
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عبيداالله بن علي بن ابي طالب و ابوبكر بن علي : هاي فرزنداني شد به نام
بن ابي طالب و همچنين يحيي بن علي بن ابي طالب، محمد اصغر بن 
علي بن ابي طالب، عون بن علي بن ابي طالب، فرزندان او هستند كه 

و همچنين رقيه بنت علي بن . ستا 1»اسماء بنت عميس«مادرشان 
طالب و عمر بن علي بن ابي طالب كه در سي و پنج سالگي وفات  ابي

و همچنين  2.يافت فرزندان او هستند و مادرشان ام حبيب بنت ربيعه است
ازدواج كرد و از او صاحب  3»ام مسعود بنت عروه بن مسعود ثقفي«با 

بن ابي طالب، رمله الكبري  ام الحسن بنت علي: هاي فرزنداني شد به نام
بنت علي بن ابي طالب، سؤال اينجاست كه آيا پدري حاضر است 

ترين دشمن خود نامگذاري كند؟ آن هم در  فرزندش را به نام سرسخت
  . باشد �صورتي كه پدر علي بن ابي طالب 

گذارد كه شما  پس چگونه علي اسم كساني را بر فرزندانش مي
  ! اند؟ ين دشمن او بودهتر گوييد آنها سر سخت مي

و آيا ! گذارد؟ و آيا انسان عاقلي اسم دشمنانش را بر دوستانش مي
دانيد كه علي اولين قريشي بود كه اسم فرزندانش را ابوبكر و عمر و  مي

  عثمان ناميد؟ 
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كند  روايت مي –كتاب معتبر شيعه  –صاحب كتاب نهج البلاغه  )4(
@D@aì�ànÛaë: گيري كرد و گفت ز پذيرفتن خلافت كنارهكه علي ا ïãìÇ…

ð�ËCN »1!»مرا رها كنيد و كسي ديگر غير از من را بجوييد.  
ها  كند؛ چون شما شيعه و اين بر باطل بودن مذهب شيعه دلالت مي

گوييد كه علي از سوي خدا به خلافت و امامت منصوب گرديده است  مي
ده است كه به گفته شما ابوبكر به خاطر اي بو و خليفه شدن او فريضه

گيرد پس اگر چنين است  غصب اين حق او مورد بازخواست قرار مي
  ! ورزد؟ چگونه از پذيرفتن آن اباء مي

در زمان خلافت  صگويند فاطمه پارة تن محمد  شيعه مي )5(
شكستند، و خواستند ابوبكر مورد اهانت قرار گرفته است، و پهلوي او را 

اش را آتش بزنند، و او را زدند كه بر اثر آن فرزندي كه در شكمش  خانه
  ! بود و اسمش محسن بود را سقط كرد

چرا حق فاطمه را نگرفت در ! سؤال اين است كه علي كجا بود؟
  ! صورتي كه او شجاع و دلير بود؟

اند و  از اهل بيت پيامبر زن گرفته نبسياري از بزرگان اصحاب  )6(
چنان ) ابوبكر و عمر(اند، به خصوص شيخين  اهل بيت از آنها زن گرفته

  .كه همه مؤرخان و ناقلان اخبار، سني و شيعه بر اين اتفاق نظر دارند
 م، و حفصه دختر عمر مبا عايشه دختر ابوبكر  صپيامبر ـ 

  . ازدواج نمود
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را يكي پس از ديگري به ازدواج  موم و دو دخترش رقيه و ام كلثـ 
در آورد، و به خاطر اين عثمان به  �خليفه سوم عثمان بن عفان 

  .النورين ملقّب شده است ذي
بن جعفر بن ابي و پسرش ابان بن عثمان با ام كلثوم دختر عبداالله ـ 

 .طالب ازدواج كرد

لي عو مروان بن ابان بن عثمان با ام قاسم دختر حسن بن حسن بن ـ 
 .بن ابي طالب ازدواج كرده بود

 .ينه دختر حسين ازدواج نموده بودو زيد بن عمرو بن عثمان با سكـ 

و عبداالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه دختر حسين بن علي ازدواج ـ 
 . كرده بود

و از ديگر اصحاب كه نيز با اهل بيت فاميل بودند و از آنها زن گرفته 
كنيم،  ط در اين مورد به ذكر خلفاي ثلاثه اكتفا ميبريم و فق بودند نام نمي

تا بيان كنيم كه اهل بيت با آنها محبت و دوستي داشتند و به خاطر آن اين 
  .1ها و پيوندها صورت گرفته است ازدواج

را بر  صهاي اصحاب پيامبر  بينيم كه اهل بيت نام و همچنين مي
ار همه شيعه و سني بر گذاشتند، و مؤرخين و ناقلان اخب فرزندانشان مي

  . اين امر اتفاق نظر دارند

                                                

� − A+*�c� (� 
)�� R9e� 
�+�  ,��- �� ��� O*� �� ,���5 
�*������ O*5 ��+6 $� %C�.j� %��� � +��

�� ��FN��.- �/0�+� �%�� $"��� 894 �/= 
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چنان كه در منابع شعيه آمده است علي يكي از پسرانش كه از ليلي 
بنت مسعود حنظلي بود را ابوبكر ناميد، و در بني هاشم علي اولين كسي 

   1.است كه اسم پسرش را ابوبكر گذاشت
: مگذاري كردها نا و همچنين حسن بن علي فرزندانش را به اين نام

و همچنين حسن بن حسن بن علي  2ابوبكر، عبدالرحمن، طلحه و عبيداالله
و موسي كاظم دخترش را . 3هايي بر فرزندانش گذاشته بود چنين نام

  .4عايشه ناميد
و كينه بعضي از اهل بيت ابوبكر بود، مانند زين العابدين علي بن 

  .6بود اشان ابوبكر ، و علي بن موسي الرضا كه كينه5حسين
گذاشتند، كه  و همچنين بعضي از اهل بيت اسم پسرانشان را عمر مي

اشاره كرد كه اسم پسرش را عمر اكبر  �توان به علي  از جملة آنان مي
ناميد، مادر اين پسر ام حبيب بنت ربيعه بود، و عمر بن علي در كنار 
برادرش حسين به شهادت رسيد، و علي فرزندي ديگر به نام عمر اصغر 

                                                

� − ��� : ����3� &��%7�� qaW`� ,D/�)�� i�k��1� Q+��� f1 x����Y�� O6�F�2 ,�q��� <"%�62 ,

 D/�)�� fCF/�����V��a=� 

� −  ,D/�)�� |&C/^�3� H�u7�2 ���.���� q�Ua=� 

a −  D/�)�� ���k��7� Q+��� ��5 x���Y�� O6�F�� q�__ ��%�& ����N+/j= 

` −  m�%�� G���� �)-�aV�U=� 

W −  m�%�� G���� �)-��Va�w=� 

U −  ,D/�)�� i�k��1� Q+��� f1 x����Y�� O6�F�� qWU� [WU� ��N+/j�%�& ���= 
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داشت كه مادرش الصهباء التغلبي بود كه عمر طولاني كرد و از برادرانش 
  .2و همچنين حسن بن علي فرزندانش را ابوبكر و عمر ناميد. 1ارث برد

بن علي، و علي زين العابدين، و موسي  3و همچنين علي بن حسين
كاظم، و الحسين بن زيد بن علي، و اسحاق بن حسن بن علي بن حسين، 

بن علي بن حسن بن حسين بن حسن فرزندانشان را ابوبكر  و نيز حسن
و افراد زياد ديگري از اهل بيت فرزندانشان را ابوبكر و . اند و عمر ناميده

كنيم تا بحث طولاني  اند ولي ما به همين مقدار كفايت مي عمر ناميده
  . اند دخترانشان را عايشه ناميده 6و علي هادي 5و موسي كاظم. 4نشود
D@Læìmì¹@ónß@æìàÜÈí@òàöþa@æc: گويد كليني در كتاب الكافي مي )7(

áèäß@‰bîn�bi@4üg@æìmì¹@ü@áèãcëC .»ميرند، و  داند كه چه زماني مي ائمه مي
بحار (، و مجلسي در كتابش 7»ميرند آنها جز با اختيار خودشان نمي

�@D@�üìnÔß@pbß@4üg@âbßg@åØí: يدگو كند كه مي حديثي را ذكر مي) الانوار
                                                

� − ��� : � 	
��
� ��������� ���
� ��	�� ���� � !" ,��$�� ��%&'(� )*��� +( ,
&��-�� ./�0" ,

 �1� 2345 6�78��-�� 9	�: , : ��;� < =�� 6�7 > � ?�
!�� @A��BC>  

� −  q ����3� &��%7���` g���� �k�.� ,�V�`b q \��Y�� ���4 ,_� q }3~�3� KC�/�� 890 ,W_� ,

 D�C�3� !"�v� g�0% ;~/��aV�� = ;h%�_w�U� G���� �)- ,��V�b�=� 

a − �����3� &��%7� ���V�WW�2 ,�G���� �)- ���V��`=� 

` −  �� ��.- ���� g��� K�C.4 �� ��� ��� K��� O�c�6 �� �/�� ���.� +�"& 2 x����Y�� O6�F� %& RC�C� $"�

�%C�.j�%��� � q �%�j� $"��� 894�UW −UU=� 

W −  q &��%d��ab�� ��kj� gCc��� 2 ,��`� � G���� �)- 2aV�U= 

U −  ���� ,&��%d��Va��= 

w − ��� : �.�3T�� �N�T�� gC�5�V�W_  q �3��/�� +v� G�kj� gCc��� ,��-2�WW= 
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�bßìà�ß@ ëcCN »اند يا مسمومش  هيچ امامي نبوده مگر آن كه او را كشته
داند،  اند امام غيب مي ؛ اگر آن گونه كه كليني و حر عاملي گفته1»اند كرده

داند و اگر مسموم باشد  شود مي پس امام آب و غذايي را كه به او داده مي
كند، اگر پرهيز نكند و  است، و از خوردن آن پرهيز ميداند كه مسموم  مي

داند كه غذا سم  آن را بخورد و بميرد خودكشي كرده است؛ چون او مي
فرمايد هر  مي صبنابراين پس او خودكشي كرده است، و پيامبر ! دارد

پس آيا شيعه چنين چيزي را براي ! رود كس خودكشي كند به دوزخ مي
  !.پسندند؟ ائمه مي

با اينكه ياوران و لشكرياني داشت و  مالحسن بن علي  )8(
توانست جنگ را ادامه دهد اما با معاويه صلح كرد، و در مقابل  مي

توانست صلح كند و  با اينكه افرادش كم بودند و مي �برادرش حسين 
رست پس يكي از دو برادر كارش د. جنگ را رها كند عليه يزيد قيام كرد

بوده و ديگري كارش اشتباه بوده است؛ زيرا اگر دست كشيدن الحسن و 
صلح كردن او با اينكه توانايي جنگيدن را داشت به جا بوده است؛ قيام 

توانست صلح كند  حسين بدون آن كه قدرتي داشته باشد، با اينكه مي
 اشتباه است، و اگر قيام حسين با اينكه توانايي نداشت به حق و به جا
بوده است، صلح كردن الحسن و دست كشيدن او از جنگ با اينكه قدرت 

  !داشت اشتباه بوده است

                                                

� −  %�C�1� %���`aVaU`= 
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دهد؛ چون اگر بگويند  و اين امر شيعه را در وضعيت دشواري قرار مي
هر دو بر حق بوده و كارشان به جا بوده است دو چيز متضاد را جمع 

يض برخلاف اند، و جمع كردن دو چيز ضد و نق كرده و تاييد نموده
اصولشان است، و اگر بگويند كه كار الحسن نادرست و باطل بوده است 
بايد امامت او را هم باطل و نادرست قرار دهند، و اگر امامت او نادرست 

شود؛ چون پدرش او را  و باطل باشد امامت و عصمت پدرش باطل مي
ومي و طبق مذهب شيعه امام معصوم جز امام معص. جانشين خود قرار داد

  .دهد همانند خودش كسي ديگر را جانشين خود قرار نمي
جا بوده است، بايد بگويند كه  و اگر بگويند كار حسين نادرست و بي

امامت او باطل و معصوم نيست، و نيز امامت و عصمت همه فرزندانش را 
بايد باطل قرار دهند، چون امامت و عصمت از طريق حسين به فرزندانش 

تي امامت و عصمت او باطل گردد امامت و عصمت و وق. رسيده است
  !شود همه باطل مي

@Dbfläčibflzž•@c: گويد مي 1كليني در كتابش الكافي )9( žåčß@ AñŞ†čÇ@ bäq†y @žåflÇ
fl†flàžy@c@ žåflÇ@FÞbŞvflzHÛa@ Fåži@ čé4ÜÛač†žjflÇ@ žåflÇ@ñ†ŞàflzŽß@Fåži@ fl†flàžy@c ğïčj@ÜflzHÛa@ flŠflàŽÇ@Fåži@@žåflÇ

@čé4ÜÛač†žjflÇ@ïči@c@ó@ÜflÇ@ ŽoHÜfl�fl…@ flÞb@Ó@ N�č–fli@ïči@c؛@@ïğãFg@ @Úafl†čÏ@ ŽoHÜčÈŽu@Žé@Û@ ŽoHÜRÔ@Ï
žåflÇ@@ÙRÛ@dž�@c é4ÜÛač†žjflÇ@ìŽi@c@ flÉ@ÏflŠ@Ï@ flÞb@Ó@Lïčßý@×@ŽÉflàž�flí@ ć†fly@c@ bfläŽçbflç@ ñò@Û@dž�flß@H؛@

Žq@čéîčÏ@flÉ@Ü4�b@Ï@flŠfl�e@ñožîfli@flåžîflië@Žéfläžîfli@�aŠžnč�Şá flÞb@Ó@Z@L@Ù@Û@afl†fli@bŞàflÇ@žÝfl�@ñ†ŞàflzŽß@bfli@c@bflí
flÞb@Ó@Z@ŽoHÜÓZ@Úa†Ï@ŽoHÜčÈŽu@NNNflÞb@Ó@ŞáŽq@�òflÇbfl�@flo@Øfl�@ŞáŽq@Z@flÑflzž–Žà@Û@bflãfl†žäčÇ@ŞæFgë

@@òflàč�b@Ï’@@òflàč�b@Ï@ŽÑflzž–Žß@bflß@žáFèíF‰ž†Ží@bflßë’flÞb@Ó@L@ZŽoHÜRÓ@Z@@òflàč�b@Ï@ŽÑflzž–Žß@bflßë
                                                

� − ��� :S�T�� gC�5 � D.�3T����V�a�=� 
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@flÞb@Ó@؟’ Zž–ŽßŽÝžrčß@ čéîčÏ@ ćÑflz @žåčß@ čéîčÏ@ bflß@ čé4ÜÛaë@ LñpaŞŠflß@ fltýq@ afl̂ flç@ žáRØčãežŠRÓ
ćÒžŠfly@ žáRØčãežŠRÓ flÞb@Ó@ Lć†čyaflë@ZŽoHÜRÓ@ ZflÞb@Ó@LŽáHÜčÈHÛa@ čé4ÜÛaë@ afl̂ flç@Zbflßë@ćáHÜčÈ@Û@ ŽéŞãFg @flìŽç

@Úafl̂ iC@NóènãaN@ @
شماري از اصحاب ما از احمد بن محمد، از عبداالله بن حجال، از «

پيش ابو عبداالله : كند كه گفت مد بن عمر حلبي، از ابي بصير روايت مياح
اي بپرسم و  خواهم از تو مسئله مي! فدايت شوم: آمدم و به او گفتم ؛

آنگاه ابو عبداالله : گويد آيا كسي اينجا هست كه صدايم را بشنود؟ مي
ي خواه هر چه مي: اي را بين دو خانه كنار زد و نگاهي كرد و گفت پرده

اي سكوت كرد و  آنگاه او لحظه..... فدايت شوم : گفتم: گويد بپرس، مي
دانند مصحف  مصحف فاطمه پيش ماست، مردم چه مي: سپس گفت

مصحفى : مصحف فاطمه چيست؟ گفت: گفتم: گويد مي! فاطمه چيست
است سه برابر قرآنى كه در دست شماست، به خدا حتى يك حرف قرآن 

اين : به خدا علم كامل اين است، فرمود: گفتم :گويد هم در آن نيست، مي
  .»هم علم است، ولى علم كامل نيست

دانستند و از آن خبر  و اصحاب او قرآن فاطمه را مي صآيا پيامبر 
دانست و از آن خبر نداشت چگونه اهل  اگر پيامبر آن را نمي! داشتند؟

دانست  آن را ميدر حاليكه او پيامبر بود، و اگر ! بيت از آن با خبر بودند؟
و حال آن كه خداوند ! و از آن خبر داشت چرا آن را از امت پنهان كرد؟

$﴿: فرمايد متعال مي pκš‰ r' ‾≈tƒ ãΑθ ß™§�9 $# õ) Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š�ø‹s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ ©9 

ö≅ yèø� s? $ yϑsù |Møó ‾=t/ …çµ tG s9$y™Í‘﴾ .)67: المائده(.  
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به (روردگارت بر تو نازل شده است، كاملا آنچه از طرف پ! اى پيامبر«
  .»!اى و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده! برسان) مردم
در جلد اول كتاب الكافي الكليني اسم كساني ذكر شده است  )10(

اند،  هاي اهل بيت را روايت كرده كه براي شيعيان احاديث پيامبر و گفته
@: افراد عبارتند از برخي از اين LŠflàŽÇ@ Fåži@ FÝŞš@ÐŽß @Lğïčj@ÜflzHÛa@ flŠflàŽÇ@ Fåži@ fl†flàžy@c
LNæbfli@c@Fåži@flŠflàŽÇ @LFŒíFŒflÈHÛa@č†žjflÇ@Fåži@flŠflàŽÇ@L@òfläžífl‡Rc@Fåžia@flŠflàŽÇ @LflŠflàŽÇ@Fåži@fláîčçaflŠžig @flŠflàŽÇ

@L@ò@Ü@Äžäfly@Fåži ófl�ìŽß @LflŠflàŽÇ@Fåži flŠflàŽÇ@Fåži@F÷bŞjflÈHÛaL ينيد كه همه اين روايان ب مي
سؤال اينجاست كه چرا اينها . اسم خودشان يا اسم پدرشان عمر است

  !اند؟ عمر ناميده شده

±Ì�Ïe﴿: فرمايد خداوند متعال مي )11( o0uρ šÎ� É9≈¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ tÏ% ©!$# !# sŒÎ) 

Νßγ÷Fu;≈|¹ r& ×π t7Š ÅÁ•Β (# þθä9$ s% $ ‾ΡÎ) ¬! !$ ‾Ρ Î)uρ Ïµø‹s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×‾≈s9'ρ é& öΝÍκö� n=tæ ÔN≡uθ n=|¹ 

ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×π yϑôm u‘uρ ( š� Í×‾≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβρß‰ tG ôγßϑø9   .)157ـ 155: البقره(. ﴾#$
و مژده بده به برد باران آن كساني كه هنگامي كه بلائي بدانان «

همان (گرديم آنان  ميگويند ما از آنِ خدائيم و به وي او باز  رسد، مي مي
الطاف و رحمت و احسان و مغفرت ) بردباران با ايماني هستند كه
  .»گردد و مسلمّاً ايشان از راهيافتگان هستند خدايشان شامل حال آنان مي

tÎ�É9≈¢Á9﴿: فرمايد و مي $# uρ ’Îû Ï !$ y™ù' t7 ø9$# Ï!# §�œØ9 $#uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7ø9 : البقره(. ﴾#$

177(.  
و به هنگام نبرد ) رهاو زيان و ضر(در برابر فقر و بيماري و آنان كه «

  .»شيكبايند
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@D: و در نهج البلاغه آمده است ïÜÇ@ ÞbÓëس@@ �äÛa@ ñbÏë@ †Èiص@
@êbíg@bj�b«ص@Z@ÙîÜÇ@bã†Ðãþ@�–Ûbi@pŠßcë@ÊŒ¦a@åÇ@oîèã@Ùãc@üìÛ

æëû’Ûa@õbßC@N» اگر : خطاب به پيامبر فرمود صعلي بعد از وفات پيامبر
داد چنان  كردي و به بردباري فرمان نمي تابي نهي نمي قراري و بي از بي

  .1»شد ريختيم كه اشك چشمانمان تمام مي برايت اشك مي
@D�bîÜÇ@æc: گفت ؛و همچنين در نهج البلاغه آمده است كه علي 

@ÞbÓ@؛ Zòjî–ß@ †äÇ@ ê†í@ lŠ™@ åß éÜàÇ@ Ájy@ †ÔÏ@ êˆ‚Ï@ óÜÇCN  هر
را بر رانش بزند و تأسف بخورد، كسي به هنگام مصيبت و بلايي دستش 

  .2عمل او نابود گرديده است
و حسين در كربلاء چنان كه صـاحب منتهـي الامـال نقـل كـرده بـه       

�DÙîÜÇ@�bi@ÙÐÜyc@L: 3خواهرش زينب گفت�c@bí @aˆç@óÜÇ@ïÄÏb¤@æc
@@@@LÚ‰bzÐÃdi@Ùzèuë@ïz’à¥@üë@Lkî¦a@ČïÜÇ@ïÔ’m@ýÏ@oÜnÓ@a‡g@LÑÜ§a

üë rÛaë@ÝíìÛbi@ð…bämïm…bè‘@óÜÇ@‰ìjCN  
دهم كه وقتي من كشته شدم  خواهرم تو را به خدا سوگند مي«

هايت خونين مكن، و به  ات را با ناخن گريبانت را پاره مكن، و چهره
  .»خاطر شهادت من فرياد واويلا سر مده

@D@aì�jÜm: و ابو جعفر قمي نقل كه امير المؤمنين به يارانش گفت ü
æìÇŠÏ@ ÷bjÛ@ éŞãhÏ@ �a…aì�CN » لباس سياه نپوشيد زيرا لباس سياه لباس

                                                

� −  q Gr9��� stWwU ��� 2 : O���C�� �%��^��V``W= 
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 17   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

Ÿωuρ š�oΨŠÅÁ﴿: و در تفسير الصافي در تفسير آيه. 1»فرعون است ÷è tƒ ’Îû 
7∃ρ â÷÷ê tΒ ﴾ .)12: الممتحنه(.  

به هنگام (آمده است كه پيامبر با زنان بيعت كرد مبني بر اينكه 
  .سر ندهند سياه نپوشند و گريبانشان را پاره نكنند و فرياد واويلا) مصيبت

فاطمه را وصيت  صكه پيامبر : و در فروع الكافي الكليني آمده است
@D�bèuë@ï’à¥@ýÏ@oß@bãc: نمود و به او گفت a‡g @�aŠÈ‘@ČïÜÇ@ï�Šm@üë

òzöbã@ŞïÜÇ@ïàîÔm@üë@ÝíìÛbi@ð…bäm@üëCN  
ات را خونين مكن، موهايت را ژوليده و آويزان  وقتي من مردم چهره«

سرايي براي  سرايي را براي نوحه اويلا سر مده، و زن نوحهمكن، و فرياد و
  .2»من مقرر مكن

و شيخ شيعه محمد بن حسين بن بابويه قمي كه نزد آنها ملقب به 
كه پيش از او كسي  صهاي پيامبر  از جمله گفته: (گويد صدوق است مي

@DòîÜçb¦a: گويد آن را نگفته است اين است مي ÝàÇ@ åß@ òybîäÛaCN 
  .3»راي از اعمال جاهليت استس نوحه«
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و همچنين علماي شيعه مجلسى و نوري و بروجردي از پيامبر خدا 
•D@bàèšÌjí@æbãìÈÜß@æbmì: اند كه فرموده است حديثي را نقل كرده ص

�aZ†äÇ@ ÞaìÇg õbäÌÛaë@ �ìäÛa@ �Èí@ [òàÌã@ †äÇ@ pì•ë@ Lòjî–ßCN » دو
شيون و فرياد : دصداي نفرين شده هستند كه خداوند آنها را دوست ندار

سرايي و موسيقي  يعني نوحه –به هنگام مصيبت، و صداي آهنگ و ترانه 
-«1.  

ها سوال اينجاست كه چرا شيعه با حقيقتي كه  بعد از همه اين روايت
و ما چه كسي را ! ورزند؟ در اين روايات ذكر شده است مخالفت مي

يا گفته آخوندها را تصديق كنيم، آيا سخن پيامبر و اهل بيت را باور كنيم، 
  !قبول كنيم؟

و خونين كردن سر و  2زني كنند قمه اگر چنان كه شيعيان ادعا مي )12(
سرايي و زدن به سر و سينه پاداش بزرگي دارد پس چرا آخوندها  نوحه
  نمايند؟ زنند و سر و صورت خود را خونين نمي نمي 3قمه

گويند كه هزاران صحابه در غدير خم حضور داشتند،  شيعه مي )13(
علي را به عنوان جانشين خود بعد از  صو همه شنيدند كه پيامبر 

وفاتش تعيين كرد؛ اگر چنين است پس چرا از هزاران صحابه يكي نيامد 
و به خاطر غصب شدن حق علي اعتراض نكرد، حتي عمار بن ياسر و 
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 19   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

چيزي نگفتند و يكي از اينها نيامد و  نو سلمان فارسي  مقداد بن عمرو
كني و حال آن كه  اي ابوبكر چرا خلافت را از علي غصب مي: نگفت

  !.در غدير خم چه گفت؟ صداني كه پيامبر  مي
قبل از وفاتش خواست كه براي اصحاب  صچرا وقتي پيامبر  )14(

از او گمراه نشوند، علي چيزي نگفت، با  چيزي بنويسد كه هرگز بعد
و ! اينكه او آن مرد شجاعي است كه از هيچ كس جز خدا هراسي ندارد؟

  !!دانست كه هر كس حق را نگويد شيطان لالي است همچنين مي
ها كتاب الكافي ضعيف  گويند بيشتر روايت آيا مگر شيعه نمي )15(

پس بعد از چنين سخني چرا ! ي جز قرآن نداريم؟هستند و چيزي صحيح
گويند كه الكافي شرح و تفسير قرآن است، همان الكافي كه به  به دروغ مي

  !هاي آن ضعيف است؟ اعتراف خودشان بيشتر روايت
: فرمايد تواند بنده خدا باشد؛ خداوند متعال مي انسان فقط مي )16(

﴿È≅t/ ©! $# ô‰ç7 ôã $$sù﴾ .)فقط خدا را بندگي كن« .)66: الزمر«.  
و عبد ) بنده حسين(پس چرا شيعيان اسمهاي خودشان را عبدالحسين 

  ! گذارند؟ ، و عبدالزهرا و عبدالامام مي)بنده علي(علي 
چرا ائمه فرزندانش را عبد علي و عبدالزهرا نامگذاري نكردند؟ و آيا 

به شهادت رسيده است بگوييم  درست است كه بعد از آن كه امام حسين
عبدالحسين يعني خادم حسين؟ خادم كسي است كه آب و غذا را تهيه 

نمايد آيا معقول است كه كسي آب و غذا براي  كند و خدمت مي مي
حسين ببرد و در قبرش آب وضويش را آماده كند تا بگوييم كه خادم 

  !!حسين است؟
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دانست كه خداوند او را خليفه كرده پس چرا  مي �وقتي علي  )17(
  ! بيعت كرد؟ نبا ابوبكر و عمر و عثمان 

اگر بگوييد قدرت و توانايي نداشت، پس كسي كه قدرت ندارد 
تواند امام باشد كه توانايي  صلاحيت امامت را ندارد، چون فقط كسي مي

  . به دوش گرفتن بار امامت را داشته باشد
اش استفاده  م توانايي داشت اما او خودش از تواناييو اگر بگوييد اما

و براي رهبري ! تواند امام باشد نكرد، پس اين خيانت است و خائن نمي
پاك است ... و امام علي از خيانت و . توان به او اعتماد كرد مردم نمي

  . حاشا بر او كه خائن باشد
  پس پاسخ شما اگر پاسخ درستي داريد چيست؟ 

زمام امور را به دست گرفت با خلفاي راشدين  �وقتي علي  )18(
پيش از خود ابراز مخالفت نكرد، و براي مردم قرآني ديگر نياورد، و هيچ 
اعتراضي بر آنها ننمود بلكه به تواتر از او ثابت است كه بالاي منبر 

ين فرد اين امت بهتر« DŠàÇë@ŠØi@ìic@bèîjã@†Èi@òßþa@êˆç@��CN: گفت مي
، و همچنين امام علي وقتي به حكومت رسيد »بعد از پيامبر ابوبكر است

ازدواج موقت را رواج نداد، و فدك را باز نگرداند، و حج تمتع را واجب 
D@��@ñý–Ûaرا به اذان اضافه نكرد و  DÝàÈÛa@��@óÜÇ@ïyCنگرداند، و 

âìäÛa@åßC@را از اذان حذف نكرد .  
گوييد كافر بودند، چرا امام  چنان كه شما مي مو عمر  پس اگر ابوبكر

علي وقتي قدرت به دستش بود، كافر بودن آنها را اعلام نكرد؟ و نگفت 
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را  مبلكه برعكس او ابوبكر و عمر ! اند؟ كه اينها خلافت را غصب كرده
  .ستود و تمجيد كرد

نكه پس شما بايد همان كاري را بكنيد كه امام علي كرده است، يا اي
. بايد بگوييد كه علي به امت خيانت كرد و قضيه را براي امت بيان ننمود

  !و علي از چنين چيزي پاك است
اند، پس چگونه  گويند كه خلفاي راشدين كافر بوده شيعيان مي )19(

خداوند آنها را ياري كرد و كشورها را به دست آنها فتح نمود، و اسلام 
اي كه در  ان آنها با قدرت بود، و در هيچ زماني اسلام به اندازهدر زم

  .دوران آنها قدرتمند بوده است، قدرت نداشته است
دهد  آيا چنين چيزي با سنت الهي كه كفار و منافقين را شكست مي

  !تطابق دارد؟
دانيد  بينيم كه در دوران كسي كه شما او را معصوم مي و در مقابل مي

دهيد، دچار تفرقه  مت او را مرحمتي براي مردم قرار ميو ولايت و حكو
گرديد و با همديگر به كار زار پرداخت، تا آن كه دشمنان به اسلام و 
مسلمين چشم طمع دوختند، پس ولايت و حكومت معصوم كدام رحمت 

  !را براي امت به ارمغان آورد؟
بينيم  كافر بوده است، سپس ما مي �گويند كه معاويه  شيعه مي )20(

با معاويه  –كه به گفتة شيعه امام معصوم است  مكه الحسن بن علي 
صلح كرد و از خلافت دست كشيد، پس شيعه بايد بگويند كه الحسن به 

گيري كرده است، و اين با عصمت او متضاد  نفع يك كافر از خلافت كناره
  !مسلمان بوده است و يا اينكه بايد بپذيرند كه معاويه! است
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بر خاك حسيني كه امروز شيعه بر آن سجده  صآيا پيامبر  )21(
  ! كنند سجده كرده است؟ مي

خوريم كه  به پروردگار كعبه سوگند مي: گوييم آري، ما مي: اگر بگويند
  ! اين دورغ است

: گوييم و اگر بگويند كه بر تربت حسيني سجده نكرده است، ما مي
  تريد؟ راه يافته صاگر چنين است پس آيا شما از پيامبر 

يك مشت  ؛گويد كه جبرئيل  هايشان مي و بايد دانست كه روايت
  .از خاك كربلاء را براي پيامبر آورد

بعد از وفات او مرتد  صكنند كه اصحاب پيامبر  شيعه ادعا مي )22(
قبل از  صرسش اين است كه آيا اصحاب پيامبر اند و برگشتند، پ شده

سنّي  صسپس بعد از مرگ پيامبر » شيعه اثنا عشري بودند«وفات پيامبر 
  شدند؟ 

  يا اينكه قبل وفات پيامبر سنّي بودند سپس شيعه شدند؟
چون منقلب شدن و برگشتن يعني منتقل شدن از يك حالت به حالتي 

  !؟.....ديگر 
است مادرش  ممعلوم و مشخص است كه الحسن بن علي  )23(

و نزد شيعه از ائمه معصومين است، و در  1باشد، و از ال عبا مي كفاطمه 
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 23   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

فرقي ندارد، پس چرا امامت به فرزندان  �اين مورد او با برادرش حسين 
  !!! الحسن نرسيد و در فرزندان حسين ادامه يافت؟

دو سيد هستند، و الحسن يك امتياز بر  پدر و مادرشان يكي است، هر
  حسين دارد و آن اينكه از او بزرگتر است؟ 

  ! اي در اين مورد هست؟ كننده آيا پاسخ قانع
گوييد كه علي بعد از پيامبر امام بر حق بوده است پس  شما مي )24(

نماز  پيش �ي چرا در مدتي كه پيامبر بيمار بود حتي در يك نماز عل
  ! مردم نشد؟

  زيرا امامت صغري دليلي براي امامت كبري است؟ 
تان در غار ترس از  گوييد علّت پنهان شدن امام دوزادهم شما مي )25(

هاي  ستمگران است، پس وقتي اين خطر با به قدرت رسيدن حكومت
ينك دولت فعلي ايران رفع ها و ا ها و بويهيه و صفوي شيعه مانند عبيدي

  !شد چرا او ظهور نكرد؟
آيد در صورتي كه حكومت شيعي ايران  ن او بيرون نميو چرا الآ

ها شيعه شب و روز خود را فداي او  و ميليون! تواند او را حمايت كند؟ مي
  !! نمايند و منتظر او هستند مي

دينه هجرت كرد ابوبكر را همراه وقتي از مكه به م صپيامبر  )26(
با خودش برد و او را نجات داد، و از طرفي علي را در معرض خطر و 

پس اگر علي امام و ... نابودي قرار داد و از او خواست در جايش بخوابد 
وصي و خليفه منصوب از سوي خدا بوده است آيا چنين كسي در 

ر بميرد براي امامت شود و جان ابوبكر كه اگ معرض مرگ قرار داده مي



 

 

لى الحــق أســـئلة قادت شباب الشيعة إ 

  

24 

و سوال اينجاست كه كدام يك ..... شود  ضرري نيست نجات داده مي
  سزاوارتر است كه خاري به پايش نخورد و در معرض مرگ قرار نگيرد؟ 

دانست، پس خوابيدن او بر بستر پيامبر  و اگر بگوييد كه علي غيب مي
  ! تواند باشد؟ چه فضيلت و شاهكار مي

: علت تقيه فقط ترس است و ترس و هراس بر دو نوع است )27(
اينكه از  دومو . اينكه انسان از اين بترسد كه جانش را از دست بدهد اول

  . شدن و اذيت و آزار و توهين و ناسزا و هتك حرمت بترسد  شكنجه
اما در مورد ترس از اينكه جان از دست برود بايد گفت كه ائمه به دو 

يكي اينكه طبق گفته شما ائمه با اختيار و . ل چنين هراسي نداشتنددلي
  . ميرند اجازة خودشان مي

شود و آنچه را كه  و دوم اينكه طبق گفتة شما ائمه آنچه را كه مي
دانند، بنابراين  دانند، و آنها زمان و چگونگي مرگشان را مي شود مي نمي

رو نيازي  ندارند، از اينقبل از فرارسيدن زمان مردنشان ترس و هراسي 
  . ندارند كه در دين خود منافقانه رفتار نمايند و مردم مؤمن را فريب دهند

اما نوع دوم ترس يعني ترس از شكنجه شدن و در معرض توهين و 
فحش قرار گرفتن چيزي است كه بدون ترديد تحمل چنين چيزي وظيفة 

هايي در راه  در تحمل چنين سختي صعلماست، و اهل بيت پيامبر 
پس چرا تقيه . حمايت و ياري دين جدشان از ديگران سزاوارترند

  !كردند؟ مي
از ديدگاه شيعه تعيين امام معصوم به خاطر آن واجب است كه  )28(

  .ها از بين برود و در همه جا عدالت برقرار شود ظلم و شرّ از همة جاه
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گوييد كه در هر شهر و آبادي كه خدا  ميسوال اينجاست كه آيا شما 
  ! كرده است يا نه؟ آفريده معصومي بوده است كه ظلم را از مردم دور مي

  . اگر بگوييد در هر شهر و آبادي معصومي بوده است
گويي آشكاري است، آيا در شهرهاي  اين گزافه: شود به شما گفته مي

در شام پيش  كفار و مشركين و اهل كتاب هم معصومي هست؟ و آيا
  معصومي بوده است؟  �معاويه 

گوييم معصوم يكي است، اما در ساير شهرها و  ما مي: و اگر بگوييد
ها و شهرها  شود در همه آبادي ها جانشيناني دارد، به شما گفته مي آبادي

  نايب دارد يا در بعضي شهرها؟ 
 گويي و اگر بگوييد در همه شهرها جانشين و نايب دارد اين گزافه

  ! جايي است سخن بي
به شما گفته . ها جانشين دارد و اگر بگوييد فقط در بعضي جاه

ها به صورت يكسان به معصوم نياز دارند پس چرا  همه آبادي: شود مي
  !گذاريد؟ ها فرق مي شما بين آبادي

ان زن(الكليني در الكافي باب مستقلي به اين عنوان آورده است  )29(
روايت كرده  ؛، و در اين مورد از ابي جعفر )برند از زمين ارث نمي

زنان از « D�b÷î‘@‰bÔÈÛa@åß@üë@ā‰þa@åß@åqŠí@ü@õb�äÛaCN: است كه گفت
  .1»زمين سهميه ارث ندارند

Dbic@oÛd� @�a@†jÇ: و طوسي در تهذيب از مسير نقل كرده كه گفت
@ÞbÔÏ@؛ _ta�½a@ åß@ å�@ bß@ õb�äÛa@ åÇ@ Z�õbäjÛaë@ lìĐÛa@ òàîÓ@ å 
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bàèîÏ@ å�@ ta�ß@ ýÏ@ ‰bÔÈÛaë@ ā‰þa@ bßdÏ@ k–ÔÛaë@ k’¨aëCN » از أبا
قيمت خشت و بنا : در مورد حق ارث زنان پرسيدم؟ او گفت ؛عبداالله 

، و محمد »برند شود ولي از زمين ارث نمي و چوب و ني به زنان داده مي
D�äÛa@åß@åqŠí@ü@õb: روايت است كه گفت ؛بن مسلم از ابي جعفر 

�b÷î‘@‰bÔÈÛa@åß@üë@ā‰þaCN »و عبدالملك »برند زنان از زمين ارث نمي ،
كند كه  بن اعين از ابو جعفر يا از ابو عبداالله عليهما السلام روايت مي

زنان از خانه، ملك، و زمين « DbĆ÷î‘@‰bÔÈÛaë@‰ë†Ûa@åß@õb�äÜÛ@�îÛCN: گفت
يا كسي ديگر استثناء نشده  در اين روايت فاطمه 1»سهميه ارث ندارند

پس بنابراين طبق روايات مذهب شيعه فاطمه حق ندارد كه خواهان . است
  .باشد صارث از پيامبر 

هاي پيامبر از آن امام است، محمد بن يحيي از  و همچنين همه دارايي
روايت  ؛احمد بن محمد و از عمرو بن شمر، از جابر از ابي جعفر 

@D@bîã†Ûa: فرمود صدا پيامبر خ: كند كه گفت مي éÈĐÓcë@ â…e@ �a@ ÕÜ�
â…Ł@ æb×@ bàÏ@ LòÈîĐÓ ؛@@ �a@ Þì�ŠÜÏص@@ìèÏ@ �a@ Þì�ŠÛ@æb×@ bßë

†àª@Þe@åß@òàöÿÛCN » خداوند آدم را آفريد و دنيا را به عنوان ملك به او
بوده است به پيامبر خدا تعلق دارد و آنچه از  ؛داد، پس آنچه از آدم 
  .2»ائمه ال محمد تعلق داردآنِ پيامبر خدا است به 

باشد،  مي �و طبق عقيده شيعه اولين امام بعد از پيامبر خدا علي 
تر است نه فاطمه، و علي چنين  بنابراين علي به مطالبه زمين فدك مستحق
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 27   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

اگر بخواهم راه رسيدن به عسل ناب و گندم و : نكرد، بلكه او گفت
ست كه هواي نفس من بر هاي ابريشمي را بلدم، ولي هرگز چنين ني پارچه

ها بكشاند، در حالي كه  من غالب آيد و آز و طمع مرا به انتخاب خوراكي
آيد و  شايد در حجاز و يمامه افرادي هستند كه يك تكه نان گيرشان نمي

  .1»اند هرگز سير نشده
ي كه اگر از دادن زانوبند شتر: ابوبكر با مرتدين جنگيد و گفت )30(

دادند اباء ورزند، با آنها خواهم  مي صدر زمان پيامبر آن را به ايشان 
شوند قرآني را  گويند علي از ترس اينكه مردم مرتد مي و شيعه مي. جنگيد

  !! كه پيامبر به او املاء كرده بود و او آن را نوشته بود بيرون نياورد
خدا كمك در حالي كه او خليفه بود و طبق ادعاي شيعه از سوي 

شده است و داراي صفاتي آن چناني بوده است، اما با وجود اين از  مي
شود  آورد و راضي مي شوند قرآن را بيرون نمي ترس اينكه مردم مرتد مي

كه مردم در گمراهي بمانند، و ابوبكر، با مرتدان به خاطر يك زانوبند 
  !! جنگد مي

فرد  �همه بر اين اجماع دارند كه علي  شيعه و اهل سنت )31(
رسيده است،  بسيار شجاع و دليري بوده است كه كسي به گرد پاي او نمي

ترسيد، و از آغاز  اي نمي كننده و او در راه خدا، از ملامت هيچ ملامت
اش تا وقتي كه به دست ابن ملجم كشته شد يك لحظه اين  زندگي
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ه علي جانشين كند ك لام ميشجاعت از او جدا نگرديد، و شيعه اع
  .بلافصل پيامبر است

شجاعت علي تمام شد و به خاطر اين با  صآيا بعد از وفات پيامبر 
  ! بيعت نمود؟ �بيعت كرد؟ و سپس بعد از او با عمر فاروق  �ابوبكر 

  ! بيعت كرد؟ �و سپس بعد از عمر بلافاصله با عثمان بن عفان 
برود و  صبار بالاي منبر پيامبر توانست كه حتي براي يك  و آيا نمي

و او از ! با صداي بلند اعلام كند كه خلافت از او غصب شده است؟
  ! ديگران به آن سزاوارتر است چون او وصي پيامبر است؟

چرا علي با اينكه فردي شجاع و دلير بود و ياوران و دوستداران 
  ! زيادي هم داشت چنين نكرد؟

شود كه تطهير  حديث كساء شامل چهار نفر از خانواده علي مي )32(
  .1گردد شامل آنها مي

  ! پس دليل شامل كردن ديگران در تطهير و عصمت چيست؟
كه به پندار آنها مؤسس مذهب  –شيعه از امام جعفر صادق  )33(

ابوبكر دو بار : (گفت كنند كه او با افتخار مي روايت مي –جعفري است 
: رسد چون نسب جعفر صادق از دو طريق به ابوبكر مي 2)مرا زاده است

  . بكر اول از طريق مادرش فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابي
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 29   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

بكر، كه  و دوم از طريق مادر بزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي
كه  بينيم سپس مي. بكر است اسما مادر فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابي

دهند كه او جدش ابوبكر  هاي دروغيني از امام صادق ارائه مي شيعه روايت
  !نمايد را مذمت مي �

سوال اينجاست كه چگونه امام صادق از يك طرف به جد خود 
و ممكن است چنين سخني ! زند؟ كند، و از طرفي به او طعنه مي افتخار مي

ترين و  عه او را فقيهزند، نه از امامي كه شي از يك بازاري جاهل سر 
شمارند، و هرگز كسي او را مجبور نكرده  پرهيزگارترين فرد دورانش مي

  .كسي را ستايش كند يا مذمت نمايدكه 
آزاد شد، سپس در زمان رهبر  �مسجد الاقصي در زمان عمر  )34(

  . آزاد گرديد :الدين ايوبي  سنّي مذهب صلاح
آيا يك وجب از ! اند؟ اوردهايي در طول تاريخ داشتهشيعه چه دست
اند، و آيا دشمني از دشمنان اسلام و مسلمين را عقب  زمين را فتح كرده

  اند؟ رانده
دشمن بوده است، اما  �با علي  �كنند كه عمر  شيعه ادعا مي )35(

اي بيت المقدس بينيم كه عمر وقتي كه براي تحويل گرفتن كليده مي
با اينكه ! ؟1نمايد رود علي را به عنوان جانشين خود در مدينه مقرر مي مي

  ! اگر كوچكترين مشكلي براي عمر پيش بيايد علي خليفه خواهد شد
  ! پس اين دشمني كجاست؟
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كند طبق حكم ال داود  گويند مهديشان وقتي ظهور مي شيعه مي )36(
كننده همة  كه نسخ صپس شريعت محمد ! نمايد ايي ميفرمانرو
نص بر اين است  صكه در شريعت محمد ! هاست كجاست؟ شريعت

  .كه بايد با دلائل و براهين قضاوت كرد
كند با يهوديان و مسيحيان از در  چرا وقتي مهدي ظهور مي )37(

  ! رساند؟ را به قتل ميها و قريش  آيد و عرب صلح و آشتي در مي
آيا محمد از قريش و عرب نيست و همچنين طبق گفتة خودتان آيا 

  !يعني از عرب نيستند؟! ائمه چنين نيستند؟
شيعه معتقدند كه ائمه در پهلوي مادرانشان هستند و از ران  )38(

ران و كه برترين پيامب صآيا مگر محمد !! 1شوند راست متولد مي
  !والاترين انسانها بود، در شكم مادرش نبود و از رحم او بيرون نيامد؟

•D@kyb: كند كه گفت شيعه از امام جعفر صادق روايت مي )39(
éîà�í@ü@Ýu‰@Šßþa@aˆç ŠÏb×@4üg@é�biNNCN  

صاحب اين امر مردي است كه كسي جز كافر او را اسمش صدا «
  .2»..... زند نمي

كنند كه به مادر مهدي  و از ابي محمد حسن عسكري روايت مي
دار  بچه« Dð†Èi@åß@áöbÔÛa@ìçë@†àª@é�aë@aĆŠ×‡@´Üàzn�====CN: گفت
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 31   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

ات پسري است كه اسم او محمد است و بعد از من  خواهي شد و بچه
  .1»...امام قائم اوست

ي را به نام او گوييد هر كس مهد يك مرتبه مي! آيا اين تناقض نيست؟
گوييد كه حسن عسكري او را محمد  صدا بزند كافر است، و بار ديگر مي

  ! ناميده است؟
روايت  ؛الكليني در الكافي از احمد بن محمد از ابي عبداالله  )40(

@Dõb�ØÛaë: كند كه گفت مي òßbàÈÛaë@ Ñ¨a@ týq@ ¿@ 4üg@ …aì�Ûa@ êŠØíCN 
و . 2»موزه و عمامه و عبا: ن مكروه است مگر در سه چيزسياه پوشيد«

×D@�a@Þì�‰@æb: همچنين در كتاب الزي از او روايت شده كه او گفت
@òßbàÈÛaë ص õb�ØÛaë@ Ñ¨a@ òqýq@ ¿@ 4üg@ …aì�Ûa@ êŠØíCN » صپپامبر 

و حر . 3»پسنديد مگر در سه چيز موزه و عبا و عمامه سياه پوشيدن را نمي
ل از صدوق و او از محمد بن سليمان و او از ابي عبداالله عاملي در وسائ

DïÜ•c ÞbÓ@_õa…ì�Ûa@ñì�äÜÔÛa@¿@Z@ü: كند كه به او گفتم روايت مي ؛
‰bäÛa@Ýçc@÷bjÛ@bèŞãhÏ@bèîÏ@Ý–mCN » با : گفت«آيا با كلاه سياه نماز بخوانم؟
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و صدوق . 1»كلاه سياه نماز نخوان؛ چون لباس سياه لباس اهل جهنم است
كند كه به يارانش  در من لا يحضره الفقيه از امير المؤمنين روايت مي

@DæìÇŠÏ: گفت ÷bjÛ@ éŞãhÏ@ …aì�Ûa@ aì�jÜm@ üCN » لباس سياه نپوشيد؛ چون
كند كه  و از حذيفه بن منصور روايت مي. »لباس سياه لباس فرعون است

بودم، كه فرستادة خليفه ابي  ؛در شهر حيره پيش ابي عبداالله : گفت
العباس آمد و به او گفت كه خليفه تو را فرا خوانده است، او باراني 

با : پوشيد كه يك روي آن سياه و روي ديگر آن سفيد بود، سپس گفت
و در بعضي . 2»پوشم دانم كه اين لباس اهل جهنم است آن را مي اينكه مي

هاي شيعه آمده است كه لباس سياه لباس بني عباس دشمنان آنها  روايت
روايت «: كند چنان صدوق در من لا يحضره الفقيه روايت مي. باشد مي

آمد در حالي كه قباي سياه بر  صنزد پيامبر  ؛شده است كه جبرئيل 
: فرمود صتن داشت و كمربندي داشت كه خنجري در آن بود، پيامبر 

لباس فرزندان عمويت عباس : جبرئيل اين چه لباسي است؟ جبرئيل گفت
فرزندان تو ! عمو جان: نزد عباس رفت و گفت صر است، آنگاه پيامب

اي پيامبر خدا آيا خودم را اخته : براي فرزندان من بلا خواهند بود، گفت
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 33   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

به ظاهر منظور از اهل . »همه چيز مقدر شده است: كنم؟ پيامبر فرمود
هايي كه گذشت كساني هستند كه روز قيامت به جهنم  جهنم در روايت

هاي سركشي  مانند، و آنها فرعون و گروه انه ميروند و در آن جاود مي
هاي گذشته هستند كه  امثال خلفاي عباسي و كفار اين امت و كفار امت

  .1اند پوشيده لباس سياه مي
و صدوق در من لا يحضره الفقيه به روايت از اسماعيل بن مسلم و او 

وحي  خداوند به يكي از پيامبرانش«: كند كه گفت از امام صادق روايت مي
كه به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا نپوشيد، و خوراك دشمنان مرا : كرد

نخوريد، و راه دشمنانم را نرويد، چون اگر اين كارها را بكنيد همانند 
  .2»دشمنانم دشمن من خواهيد شد

و در كتاب عيون الأخبار بعد از نقل روايت با سندي ديگر كه علي بن 
لباس دشمنان، لباس «: گويد كند مي مي روايت صاز پيامبر  سابي طالب 

و چيزهاي ) شراب خرما، و انگور(سياه است، و غذاي دشمنان نبيند
نشرآور است، و قارچ سفيد نرم و ماهي شناور و مارماهي آبنوس و ماهي 

.... هايي كه پولك ندارند  مرده و قرار گرفته روي سطح آب و ماهي
روند جاهايي  يي كه دشمنان ميو جا: خوراك آنها هستند، تا اينكه گفت
شود، و مجالشان مجلس شرابخواري و  است كه هر كس برود متهم مي
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سرگرمي بيهوده است، و مجالي است كه شركت در آن براي ائمه و 
  .1مؤمنان عيب است و مجالس گناهكاران و ستمگران و تباهكاران است

باس سياه بعد از بيان اين همه روايات از ائمه كه دربارة مذمت ل
گويند كه لباس سياه لباس دشمنان است، سوال اين است  باشند و مي مي

اند  پوشند و لباس سياه را لباس سيدها قرار داده كه چرا شيعه سياه مي
  !.؟....

اگر كسي بخواهد شيعه شود، بايد از ميان مذاهب مختلف و  )41(
اماميه و اسماعيليه و نصيريه و زيديه و ! د؟زياد شيعه كدام را انتخاب كن

الخ همه مدعي هستند كه مذهبشان مذهب اهل بيت است، و .... دروز 
 �همه با صحابه دشمن هستند، و همه امامت علي بن ابي طالب 

معتقدند و بر اين باورند كه او خليفه بلافصل پيامبر است، پس كدام يك 
  !!را بايد انتخاب كرد؟

هاي ديگري بر پيامبر نازل شده است و  آيا غير از قرآن كتاب )42(
  ! فقط علي از آن آگاه بوده است؟

شوند چه  هاي خود كه ذيلاً ذكر مي اگر بگوييد نه پس به روايت
  : دهيد پاسخي مي

و «: كند كه گفت ابو بصير از ابي عبداالله روايت مي :الجامعه) 1(
  ! دانند جامعه چيست؟ و مردم چه مي» تجامعه نزد ما اس

  فدايت شوم جامعه چيست؟ : گفتم: گويد مي
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 35   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

صحيفه ايست كه طول آن هفتاد گز پيامبر است و او آن را : گفت
املاء نموده و علي با دستش آن را نوشته است، هم حلال و حرام و همه 

  .1»ستچيزهايي كه مردم به آن نياز دارند حتي دية زخم در آن بيان شده ا
و در آن همه چيزهايي كه مردم به آن نياز دارند بيان : فكر كنيد كه 

  .شده است
پس چرا پنهان شده و ما از آن و از آنچه در آن است محروم 

  !و آيا اين كتمان و پوشاندن علم نيست؟! ايم؟ شده
هاي امام روايت  در حديث علامت ساز رضا  :صحيفه ناموس -) 2(

اي دارد كه در آن اسامي شيعيانش تا روز  صحيفه و امام«: شده كه گفت
  .2»آيند ذكر شده است قيامت، و دشمنانشان كه تا روز قيامت مي

هاي شيعيان كه تا  ايست كه همة نام گوييم اين چگونه صحيفه ما مي
  ! گيرد؟ آيند در آن جا مي قيامت به دنيا مي

بايد صد  اگر فقط اسامي شيعيان ايران در آن يادداشت شود حداقل
  !! جلد كتاب باشد

: روايت است كه گفت �از امير المؤمنين  :صحيفه عبيطه –) 3(
هاي پيامبر  هاي زيادي پيش من هست، زمين سوگند به خدا كه صيفحه«

اي نزد من هست كه  اند، و صيفحه خدا و اهل بيتش در آن مشخص شده
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و در آن  هاست ترين چيز عليه عرب شود، و سخت به آن عبيطه گفته مي
  .1»اي ندارد بيان شده است كه شصت قبيله از قبايل عرب از دين بهره

تواند قابل قبول باشد،  گوييم اين روايت معقول نيست و نمي ما مي
اش  اي نداشته باشند، پس معني اگر چنان تعداد از قبايل عرب از دين بهره

  !ندارداي داشته باشد وجود  اين است كه يك مسلمان كه از دين بهره
ها ستمگرانه حكم شده  سپس ملاحظه كنيد كه چگونه در مورد عرب

  .رسد است طوري كه از اين حكم بوي نژادپرستي به مشام مي
كند كه  ابو بصير از ابو عبداالله روايت مي: صحيفه ذؤابه السيف -) 4(
صحيفه كوچكي بود كه در آن حرفها  صدر دستة شمشير پيامبر : گفت

  . گشايد هر كلمه و حرفي هزار كلمه و حرف ميو كلمات هست كه 
و فقط حتى الآن دو حرف از : گفت ؛ابو عبداالله : ابوبصير گفت

  .2آن بيرون آمده است
  ! حرفها و كلمات ديگر كجا هستند؟: گوييم ما مي

  ! آمدند تا شيعيان اهل بيت از آن استفاده كنند؟ آيا نبايد بيرون مي
و نسلها ! كند پوشيده هستند؟؟ ور مييا اينكه تا وقتي كه مهدي ظه

  ! شوند و دين در سردابى زنداني است؟ يكي پس از ديگري هلاك مي
اين صحيفة ديگري است كه در دستة شمشير : صحيفه علي –) 5(

در : روايت است كه گفت �پيدا شده است از ابو عبداالله  صپيامبر 
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 37   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

: ته شده بوداي يافت شد كه در آن نوش صحيفه صدستة شمشير پيامبر 
ترين مردم در روز قيامت كسي است كه  بسم االله الرحمن الرحيم، سركش

كسي ديگر غير از قاتلش را به قتل رسانده است، و كسي است كه غير از 
كسي كه او را زده، زده است، و كسي است كه غير از مولاهايش ولايت 

نازل  صكساني ديگر را پذيرفته است، چنين فردي به آنچه بر محمد 
گذاري را  شده كفر ورزيده است، و هر كس بدعتي ايجاد كند يا بدعت

  .1»پذيرد پناه دهد خداوند روز قيامت هيچ عملي از اعمال او را نمي
اند يكي جفر سفيد و يكي جفر قرمز، از  جفر دو نوع: الجفر –) 6(

جفر : گفت شنيدم كه مي �از ابا عبداالله : ابي علاء روايت است كه گفت
زبور : چه چيز در آن هست؟ گفت: گفتم: گويد مي. يد پيش من استسف

هاي ابراهيم و حلال و  داود و تورات موسي و انجيل عيسي و صحيفه
  .همه در آن هستند..... حرام 

در جفر قرمز چه : گفتم: گويد مي. و جفر قرمز هم پيش من است
  هست؟ 

صاحب  شود، و سلاح در آن است، و آن براي خون باز مي: گفت
  . كند شمشير براي كشتن آن را باز مي

  ! خداوند تو را اصلاح نمايد: عبداالله بن ابي اليعفور به او گفت
  آيا فرزندان حسن از اين خبر دارند؟ 
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دانند  دانند چنان كه شب را مي بله سوگند به خدا آنها آن را مي: گفت
لب دنيا دانند كه روز است، ولي حسادت و ط كه شب است، و روز را مي

آنان را وادار به انكار كرده است، و اگر آنها حق را به وسيلة حق طلب 
  .1نمودند بر ايشان بهتر بود مي

گوييم بينديشيد و فكر كنيد، زبور داود و تورات موسي و انجيل  مي
! هاي ابراهيم و حلال و حرام همه در اين جفر هستند عيسي و صحيفه

  ! ؟كنيد پس چرا شما آن را پنهان مي
روايت  �علي بن سعيد از ابي عبداالله  - أ : مصحف فاطمه –)7(

سوگند به خدا كه مصحف فاطمه پيش ماست، و در آن «: كند كه گفت مي
حتي يك آيه از قرآن نيست، پيامبر آن را ديكته نموده و علي با دست 

  .2»خودش آن را نوشته است
: گفت كند كه و محمد بن مسلم از يكي از ائمه روايت مي -ب

فاطمه از خود مصحفي به جا گذاشت كه قرآني نيست، ولي كلامي از «
كلام خداست كه خداوند آن را بر او نازل كرده است، پيامبر آن را ديكته 

  .3»آن را نوشت �نمود و علي 
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 39   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

: كند كه گفت روايت مي ؛علي بن ابي حمزه از ابي عبداالله  –ج 
ك كلمه از قرآن در آن مصحف فاطمه پيش ماست، سوگند به خدا كه ي

  .1»نيست ولي پيامبر آن را املاء نموده و علي آن را نوشته است
پس اگر اين كتاب را پيامبر ديكته نموده و علي نوشته است، چرا 

و حال آن كه خداوند به پيامبرش فرمان ! پيامبر آن را از امت پنهان كرد؟
رساند، خداوند دهد كه همه آنچه را كه بر او نازل شده به مردم ب مي

$﴿: فرمايد مي pκš‰ r' ‾≈tƒ ãΑθ ß™§�9 $# õ) Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š� ø‹s9 Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅yè ø� s? 

$ yϑsù |Møó ‾=t/ …çµ tG s9$y™Í‘﴾ .)67: المائده(.  

به (آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملا ! اى پيامبر«
  .»!اى را انجام ندادهو اگر نكنى، رسالت او ! برسان) مردم

ها پنهان  پس چگونه ممكن است كه پيامبر همة اين قرآن را از مسلمان
و چگونه شايسته علي و ائمه بعد از اوست كه آن را از شيعيان خود ! كند؟

  !پنهان كنند؟
  !آيا اين خيانت در امانت نيست؟

از ابي عبداالله روايت است كه انجيل : تورات و انجيل و زبور –) 8(
  .2خواند و تورات و زبور را به زبان سرياني مي

امير المؤمنين و ائمه بعد از او، به زبور و تورات و انجيل : گوييم مي
گردانند، و به  كنند كه آن را در ميان همديگر دست به دست مي چه مي
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كنند كه علي  خوانند، و نصوص شيعه ادعا مي صورت پنهاني آن را مي
هاي  حفظ داشت، و همه اين كتابها و صحيفه خودش قرآن را كاملاً از

ديگر را از برداشت، پس چه نيازي به تورات و زبور و انجيل داشته 
  اند؟  ها با نزول قرآن منسوخ شده به خصوص وقتي كه اين كتاب! است؟

دانيم كه اسلام فقط يك كتاب  گوييم كه ما مي بعد از همه اينها مي
هاي يهوديان و  ها از ويژگي اد كتابدارد و آن قرآن كريم است، و تعد

هاي متعدد آنها اين قضيه واضح و مسلّم  نصارى است چنان كه در كتاب
  . است
وفات يافت به  ؛وقتي كه فرزندش ابراهيم  صچرا پيامبر  )43(

وفات يافت علي به سر و  كو چرا وقتي فاطمه ! سر و صورتش نزد؟
  ! صورتش نزد؟

بسياري از علماي شيعه به خصوص در ايران زبان عربي را بلد  )44(
نيستند، پس چگونه احكام را از كتاب خدا و سنّت پيامبرش استنباط 

  . هاي علما است با اينكه دانستن زبان عربي يكي از ضرورت! كنند؟ مي

غلب صحابه به جز تعداد بسيار اندكي منافق شيعه معتقدند كه ا )45(
اند، اگر چنين است پس چرا اين كافران آن تعداد اندكي را كه  و كافر بوده

اصحاب بعد از وفات : اگر شيعه بگويند! با پيامبر بودند نابود نكردند؟
پرسيم  پيامبر همه مرتد شدند و فقط هفت نفر بر اسلام باقي ماندند، مي

تعداد اندك را از بين نبردند و وضعيت را به دوران  پس چرا آنها اين
  ! پدران و نياكانشان بر نگرداندند؟



 

 

 41   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

ابو جعفر محمد بن حسن طوسي شيخ شيعه در مقدمة كتابش  )46(
ستايش خداوندي را سزاست كه صاحب حق : گويد الاحكام مي 1تهذيب

باد، يكي  صاش محمد  برگزيدهو مستحق آن است، و درود خدا بر بنده 
از دوستان در مورد تباين و تضاد و تناقضي كه در احاديث اصحاب 
ماست كه هيچ روايتي نيست مگر آن كه در مقابل آن روايتي مخالف با آن 
نباشد، با من مذاكره كرد، و چنان اين احاديث مخالف همديگرند كه از 

مين تضاد اخبار و روايات بزرگترين اعتراضات مخالفان ما بر مذهب ما ه
  .»....است

الاصول  2و سيد دلدار علي اللكنوي شيعه مذهب در كتاب اساس
اند به شدت مختلف و متضادند،  احاديثي كه از ائمه روايت شده: گويد مي

چنانكه تقريباً هيچ حديثي نيست مگر آن كه در مقابل آن حديثي مخالف 
روايتي ديگر با آن مخالف با آن هست، و هيچ روايتي نيست مگر آن 

  ....است، تا جايي كه سبب شده تا بعضي افراد ناقص از مذهب بر گردند 
عالم و پژوهشگر و محقق و حكيم و شيخ شيعيان حسين بن شهاب 

: گويد مي 3»هدايه الأبرار إلي طريق ائمه الأطهار«الدين الكركي در كتابش، 
ناقض در ميان روايات چنان كه در اول كتاب بيان كرده هدفش دفع ت«

  .»ماست كه سبب شده به خاطر آن بعضي از شيعه از مذهب بر گردند

                                                

� − �V`W= 

� −  qW� �.* ,C.kT� ���= 

a −  q�U`  g2� ����a�U[*=�= 



 

 

لى الحــق أســـئلة قادت شباب الشيعة إ 

  

42 

گوييم علماي شيعه به تناقضات موجود در مذهبشان اعتراف  ما مي
  .1اند كرده

öθs9﴿: فرمايد خداوند مي uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈n=ÏF ÷z$# 

# Z��ÏWŸ2 ﴾ .)82: النساء(.  
  .»يافتند اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى«
از فرزندش حسين  سشيعيان معتقدند كه علي بن ابي طالب  )47(
افضل و برتر است، پس وقتي چنين است چرا در سالروز شهادت  �

ا پيامبر و آي! نماييد؟ كنيد كه براي حسين گريه مي علي چنان گريه نمي
اگر افضل و برتر ! افضل و برتر نبوده است؟ ماز علي و حسين  ص

  ! كنيد؟ است پس چرا شما براي او گريه نمي
و ولايت فرزندانش بعد از او  �اگر ولايت علي بن ابي طالب  )48(

به يابد، و هر كس  ركني از اركان ايمان است كه ايمان بدون آن تحقق نمي
ولايت علي و فرزندانش ايمان نداشته باشد طبق عقيدة شيعه كفر ورزيده 

گواهي  صو سزاوار دوزخ است گرچه به يگانگي خدا و رسالت محمد 
بدهد، و نماز بخواند، و زكات بدهد، و روزه بگيرد و به حج برود؛ پس 
اگر چنين است چرا اين ركن بزرگ ايمان در قرآن به صراحت بيان نشده 

  ! ؟است
تر  بينيم كه ديگر اركان و واجبات را كه از ولايت پايين قرآن را مي

هستند مانند نماز و زكات و روزه و حج را به صراحت بيان داشته است، 
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بلكه قرآن بعضي از چيزهاي مباح و جايز مانند شكار را توضيح داده 
ذكر ) قرآن(پس چرا بزرگترين ركن و اصل دين در ثقل اكبر .... است 

  ! نشده است؟
گويند اصحاب دشمن يكديگر  اگر آن گونه كه شيعه مي )49(

كرد و جامعة آنها  بودند، و هر يك براي رسيدن به خلافت تلاش مي مي
بود كه جز تعداد  اي مي بود، و جامعه اي فاقد همدلي و محبت مي جامعه

ان در زمان اصحاب مسلمان اندكي از آنها همه كافر شدند؛ هزاران انس
  .كردند شدند، و آنها مناطق زيادي از جهان را فتح نمي نمي

خوانند با اينكه به  چرا بسياري از شيعيان نماز جمعه نمي )50(
صراحت در سورة جمعه به اقامه نماز جمعه امر شده است، و خداوند 

‰pκš$﴿: فرمايد متعال مي r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u # sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θn=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yè ßϑàf ø9 $# (# öθ yèó™$$ sù 4’ n< Î) Ì�ø. ÏŒ «! $# (#ρâ‘sŒuρ yì ø‹t7ø9 $# 4 öΝä3 Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. 

tβθ ßϑn=÷è s?﴾ .)9: الجمعه(.  
هنگامي كه براي نماز روز جمعه اذان ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
بشتابيد و خريد و فروش ) خطبه و نماز(شود به سوي ذكر خدا  ميگفته 

  .»دانستيد را رها كنيد، اين براي شما بهتر است اگر مي
! اگر بگويند نماز جمعه تا وقتي مهدي ظهور كند تعطيل است

تواند تعطيل كردن اين امر عظيم را  گوييم آيا انتظار براي مهدي مي مي
اند كه اين آيين بزرگ  عه در حالي مردهكه هزاران شي! توجيه نمايد؟

  .اند داده اسلامي را انجام نمي
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و آياتي را . اند شيعيان معتقدند كه آياتي از قرآن حذف شده )51(
  !اند تغيير داده مابوبكر و عمر 

كنند كه از او پرسيدند كه چرا علي  روايت مي ؛و از ابي جعفر 
خدا به او اين لقب داده و در : ناميده شده است؟ او گفتامير المؤمنين 

@‡‰D@áèní: كتابش چنين فرموده áç‰ìèÃ@ åß@ â…e@ �i@ åß@ ÙČi‰@ ˆ�c@ ‡gë
@�ßc@ Ć�bîÜÇ@ Čæcë@ ïÛì�‰@ �a†àª@ æcë@ áØiŠi@ o�Ûc@ áè�Ðãc@ óÜÇ@ áç†è‘cë

´äßû½aC1.!  
چون پروردگارت از پسران آدم، از پشتهايشان، نژادشان را برگرفت و 

را بر خودشان گواه كرد كه مگر نه اين است كه من پروردگار شما  آنها
  هستم، و محمد فرستاده من، و علي امير المؤمنين است؟

يعني كساني كه به امام : گويد مي IíˆÛbÏéi@aìäße@åH: و كليني در تفسير
  .ايمان آوردند

﴿çνρâ‘̈“ tãuρ çνρ ã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨?$# uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ  y7Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ 

šχθßs Î=ø� ßϑø9    .)157: الأعراف(. ﴾ #$

  .»يعني كساني از جبت و طاغوت دوري كردند«
  .2)!و جبت و طاغوت فلاني و فلاني هستند(

  .3)!منظور از فلاني وفلاني ابوبكر وعمر هستند: (گويد مجلسي مي
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و  –العياذ باالله و –دانند  بنابراين شيعيان ابوبكر و عمر را دو شيطان مي

﴿Ÿω (#θãè Î6−Gs? ÏN≡uθ äÜ äz Ç≈sÜ ø‹¤±9$# ﴾ .)21: النور(.  
  .»هاي شيطان پيروزي نكنيد و از گام«

گويند سوگند به خدا  كنند و مي شيعه اين گفتة الهي را چنين تفسير مي
   1!هاي شيطان ولايت فلاني و فلاني است كه گام

I@¿@éÛì�‰ë@�a@ÉĐí@åßë: كنند كه گفت و از ابي عبداالله روايت مي
�bàîÄÇ@�a‹ìÏ@‹bÏ@†ÔÏ@ê†Èi@åß@òàöþa@òíüëë@ïÜÇ@òíüëH  و گفت كه آيه در

  .2»اصل همين طور نازل شده است
اين آيه اينگونه بر محمد نازل «: و از ابي جعفر روايت است كه گفت

@I@ïÜÇ: شده است ¿@ �a@ ÞŒãc@ b¶@ aëŠÐØí@ æc@ áè�Ðãc@ éi@ aë�‘a@ bà�÷i
�bîÌiHC3.  

اين آيه را جبرئيل اينگونه بر : از جابر الجعفي روايت است كه گفت«
I@ïÜÇ@¿@bã†jÇ@óÜÇ@bäÛŒã@b¾@kí‰@¿@ánä×@ægë: محمد نازل فرموده است

éÜrß@åß@ñ‰ì�i@aìmdÏHC4.  
ايم شك داريد يك  اگر در آنچه در مورد علي بر بنده خود نازل كرده(

  . سوره همانند آن بياوريد

                                                

� −  ����/�� ¨^�6�V��` �N�c�� ¨^�62 ,�V�`�= 
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اين آيه را اينگونه «: روايت است كه گفت ؛الله و از ابي عبدا
@¶I@b: نازل كرد صجبرئيل بر محمد  aìäße@ lbnØÛa@ aìmëc@ åíˆÛa@ bèíc@ bí

�bäîjß@�a‰ìã@ïÜÇ@¿@bäÛŒãHC1.  
ايم ايمان  اي اهل كتاب به نور آشكاري كه در مورد علي نازل كرده

  .بياوريد
@I: روايت است كه گفت ؛و محمد بن سنان از رضا  �×@óÜÇ

ïÜÇ@òíüë@åß@†àª@bí@éîÛg@áçìÇ†m@bß@ïÜÇ@òíüìi@´×Š’½aNH  اينگونه در
  .2كتاب نوشته شده است

خواني بر آنان گران  اي محمد ولايت علي كه مشركان را بدان فرا مي
  .آيد مي

@I@ÉÓaë: و از ابي عبداالله روايت است كه گفت laˆÈi@ Ýöb�@ Þd�
ÉÏa…@éÛ@�îÛ@ïÜÇ@òíüìi@åíŠÏbØÜÛH سوگند به خدا كه آيه اينگونه بر  گفت

  .3نازل شده است صمحمد 
جبرئيل اين آيه را اين گونه بر «: و از ابي جعفر روايت است كه گفت

I@ðˆÛa@�Ë@�üìÓ@áèÔy@†àª@Þe@aìàÜÃ@åíˆÛa@ÞČ†jÏ: محمد نازل كرده است
@b¶@ õbà�Ûa@ åß@ �aŒu‰@ áèÔy@ †àª@ Þe@ aìàÜÃ@ åíˆÛa@ óÜÇ@ bäÛŒãdÏ@ á�@ ÝîÓ

í@aìãb×æìÔ�ÐH4.  
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كساني كه بر آل محمد ستم كردند و حقّشان را خوردند به جاي آنچه 
به آنان گفته شده بود سخن ديگري را قرار دادند پس بر كساني كه بر آل 
محمد ستم كردند و حقّشان را پايمال نمودند به سبب فساد و 

  .اشان عذابي از آسمان فرود آورديم نافرماني
مورد ولايت علي از سوي پروردگارتان  اي مردم پيامبر حق را در

برايتان آورده است، ايمان بياوريد برايتان بهتر است و اگر به ولايت علي 
  . ها و زمين است از آنِ خداست كفر بورزيد بدانيد كه آنچه در آسمان

اين آيه را اين  ؛جبرئيل : و از ابي جعفر روايت است كه گفت
IÜÃ@åíˆÛa@æg@ŠÐÌîÛ@�a@åØí@�@áèÔy@†àª@Þe@aìà: گونه نازل كرده است

áäèu@ÕíŠ�@üg@bÔíŠ�@áèí†èîÛ@üë@á�H@NÞbÓ@áq I@á×õbu@†Ó@÷bäÛa@bèíc@bí
ægë@áØÛ@a��@aìäßfÏ@ïÜÇ@òíüë@¿@áØi‰@åß@Õ§bi@Þì�ŠÛa @òíüìi@aëŠÐØm

ā‰þa@¿@bßë@paëbà�Ûa@¿@bß@�@æhÏ@ïÜÇH1.  
د، خدا در معرض ستم كردن) نسبت به آل محمد(همانا كسانى كه 

آمرزش ايشان نيست، و به راهى هدايتشان نكند، جز راه دوزخ كه هميشه 
! اى مردم: در آن جاودانند، و اين براى خدا آسان است ـ سپس فرمود ـ

) درباره ولايت علي(پيامبر از جانب پروردگارتان به حق سوى شما آمده 
) به ولايت علي(ايمان آوريد كه مايه خير شماست، و اگر كافر شويد 
يعني به او زياني (آنچه در آسمانها و در زمين است متعلق به خداست 

  ).نرسد
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دلالت  �ها به صراحت بر امامت علي  گويند اين آيه شيعه مي
  .اند اين آيات را تحريف كرده مكنند، ولي ابوبكر و عمر  مي

  : در اينجا دو سؤال بايد از شيعيان پرسيد
و عمر اين آيات را تحريف كرده بودند، پس  اول اينكه وقتي ابوبكر

چرا زماني كه علي خليفه مسلمين شد اين چيز را بيان نكرد و توضيح 
و يا اينكه حداقل آيات را همانگونه كه نازل شده بودند به قرآن باز ! نداد؟

  !گرداند؟ مي
چنين كاري نكرد، و قرآن به همان صورتي كه  �بينيم كه علي  اما مي
لفاي پيش از او و در زمان پيامبر بود به همان گونه باقي ماند، در زمان خ

Ρ‾$﴿: فرمايد چون قرآن را خداوند محفوظ قرار داده است و مي Î) ß øtwΥ $uΖø9 ¨“ tΡ 

t� ø.Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈pt m:﴾ .)9: الحجر(.  
  .»و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم«

  !فهمند ند و نميدان ولي شيعه نمي
اند تا از آن ولايت و امامت  دوم آياتي كه شيعيان آن را تحريف كرده

گويد كه چنين چيزي  و خلافت علي را ثابت كنند، به صراحت به ما مي
گويد و شيعيان آن را  اي كه از يهوديان سخن مي در آيه!! نخواهد شد

  !دهند فكر كنيد تحريف كرده و به مسلمين نسبت مي
I†jÏÝîÓ@ ðˆÛa@ �Ë@ �üìÓ@ áèÔy@ †àª@ Þe@ aìàÜÃ@ åíˆÛa@ Þ @bäÛŒãdÏ@ á�

æìÔ�Ðí@aìãb×@b¶@õbà�Ûa@åß@aŒu‰@áèÔy@†àª@Þe@aìàÜÃ@åíˆÛa@óÜÇNH@ @
دهد كه به  طبق صورت تحريف شده آيه، اين آيه از چيزي خبر مي

  . داند گويد كه علي آن را مي زودي در آينده رخ خواهد داد و مي
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حق خود را مطالبه كنند در صورتي كه قرآن  علي و اهل بيت كدام
شود؟ و مسلمانان ولايت  دهد كه حقشان از آنها به زور گرفته مي خبر مي

و وصايت علي را قبول نخواهند كرد و هرگز علي بعد از پيامبر خليفه 
  ! نخواهد شد؟

سپس كجا بر كساني كه حق خلافت آل محمد را غصب كردند 
  ! است؟عذابي از آسمان نازل شده 

دانند كه هرگز چنين چيزي رخ نداده است، ولي اين يك  همه مي
  . تحريف ساده و ابلهانه و هويداست

�tβρß‰ƒÌ﴿: فرمايد شيعه در مورد فرموده الهي كه مي )52( ãƒ (#θ ä↔Ï�ôÜ ã‹Ï9 u‘θ çΡ 

«! $# öΝÎγÏδ≡uθ øù r' Î/ ﴾ .)8: الصف(.  
  .»را با دهان خود خاموش سازندخواهند نور خدا  آنان مي«

يعني «: كنند كه در تفسير اين آيه گفت از ابو الحسن روايت مي

!ª﴿، »خواهند ولايت امير المؤمنين را سركوب و خاموش كنند مي $# uρ –ΛÉãΒ 

Íν Í‘θ çΡ﴾ .)گرداند و  يعني خداوند امامت را كامل مي: گويد و مي« .)8: الصف
  .»نور امامت است

$θãΖÏΒ#)﴿: فرمايد ند متعال ميچنان كه خداو t↔ sù «!$$ Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ 

ü“Ï%©! $# $ uΖø9t“Ρ r& ﴾ .)8: التغابن(.  

  .»ايم ايمان بياوريد به خدا و رسول او و نوري كه نازل كرده«
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سوگند به خدا كه نور روز قيامت ائمه آل محمد : گويد و مي
  .1باشند مي

خويش را با نشر و گسترش اسلام سوال اينجاست كه آيا خداوند نور 
  ! كامل گرداند، يا با دادن ولايت و خلافت به اهل بيت؟

اند علي و  فقط دو نفر از ائمه زمان خلافت را به دست گرفته )53(
پس كامل گرداندن نور بوسيله ده امام ديگر  مفرزندش الحسن 

  ! كجاست؟
كنند و به احتجاج  ميتكرار را  صو نص حديث رسول االله 

؛  »أمراء«يا  »ولاه أمر«يا  »خلفاء«ورزند به اينكه ائمه دوازه ائمة كه آنان  مي
  پس خلافت و فرمانروايى ده نفر بقيه كجاست؟

كنند، كه  هاي شيعه از جعفر صادق روايت مي بعضي از كتاب )54(
جعفر صادق ! و عمر را دوست بدارم؟ زني از او پرسيد كه آيا ابوبكر

وقتي به لقاي پروردگارم بروم به : آن زن گفت. آنها را دوست بدار: گفت
جعفر صادق ! اي؟ كه تو مرا به دوست داشتن آنها فرمان داده: گويم او مي

  .2»بله: به او گفت

اند كه مردي از ياران امام باقر وقتي ديد كه امام باقر  و روايت كرده
! گويي؟ نامد تعجب كرد و گفت آيا او را صديق مي را صديق مي ابوبكر
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هر كس به او صديق نگويد خداوند هيچ سخني از ! صديق. بله: باقر گفت
  .1»سخنان او را در قيامت راست نگرداند

  پرسيم كه نظر شما دربارة ابوبكر چيست؟ از شيعيان مي
 3و الأربلي در كشف الغمه 2مقاتل الطالبين ابوالفرج اصفهاني در )55(

گفته است ابوبكر بن علي بن ابي طالب با  4و مجلسي در جلاء العيون
در كربلا كشته شد، و همچنين يكي از فرزندان حسين  �برادرش حسين 

و محمد اصغر كه ! (كه اسمش ابوبكر بود در كربلا به شهادت رسيد
  ).اش ابوبكر بود كنيه

و فقط بر كشته شدن ! كنند؟ اين قضيه را پنهان مي پس چرا شيعه
  ! نمايند؟ حسين تاكيد مي

به اين !! علت اين است كه اسم برادر و فرزند حسين ابوبكر است
خواهند كه  و اين چيزي است كه شيعيان نمي. شود خاطر از آنها ياد نمي

ن مسلمين و پيروانش غافلشان آن را بدانند، چون اگر پيروانشان از اي
كنند كه بين اهل بيت  دانند كه شيعه در اينكه ادعا مي مسئله آگاه شدند مي

و بزرگان اصحاب و در رأس آنها ابوبكر دشمني و عداوت بوده است 
  .گويند دروغ مي
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بود  كافر و مرتدي مي �گويند ابوبكر  چون اگر آن گونه كه شيعه مي
او را بر  كه حق علي و خاندانش را غصب كرده بود، اهل بيت اسم

  ! گذاشتند فرزندانشان نمي
و هر كس در اين فكر كند اين خودش دليلي است بر اينكه آنها با 

  .اند همديگر محبت و دوستي داشته
كنند و اسم فرزندانشان را  و چرا شيعيان از علي و حسين پيروي نمي

  !گذارند؟ ابوبكر نمي
آخرين پيامبر است، يعني  صه پيامبر خدا ايمان داشتن به اينك )56(

اينكه پيامبر در دوران حيات و پس از مرگش امام و پيشواي مردم است، 
رسول خداست و اطاعت  صپس هر كس ايمان داشته باشد كه محمد 

تواند از او اطاعت نمايد، اگر گفته شود  از او واجب است و تا آنجا كه مي
نيازي به مسئله امامت ندارد و  رود پس كه چنين فردي به بهشت مي

چيزي جز اطاعت از پيامبر بر او لازم نيست، و اگر گفته شود به بهشت 
رود مگر آن كه از امام پيروي كند، چنين سخني بر خلاف نصوص  نمي

  .قرآن است
چون كه خداوند در چندين جا از قرآن بيان فرموده كه هر كس از 

رود، و هيچ گاه وارد شدن به  يخدا و پيامبر اطاعت نمايد به بهشت م
بهشت را منوط به اطاعت از امام يا به ايمان داشتن به او نكرده است؛ 

tΒ﴿: فرمايد مانند اينكه مي uρ Æì ÏÜãƒ ©! $# tΑθ ß™§�9 $# uρ y7Í×‾≈s9'ρé' sù yì tΒ t Ï%©! $# zΝyè ÷Ρr& 
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$Z)ŠÏù u‘ ﴾ .)69: النساء(.  

همنشين ) در روز رستاخيز،(و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، «
از پيامبران و  ؛كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده

  .»و آنها رفيقهاى خوبى هستند ؛صديقان و شهدا و صالحان

tΒuρ Æì∅﴿: رمايدف و مي ÏÜ ãƒ ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ ã&ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈̈Ζy_ ” Ì� ôf s? ÏΒ 

$ yγÏFós s? ã�≈yγ÷Ρ F{ $# šÏ$ Î#≈yz $ yγŠÏù 4 š� Ï9≡sŒuρ ã—öθ x�ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9   .)13: النساء(. ﴾#$

و قوانين او را محترم (و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، «
كند كه همواره، آب  هشت وارد مىخداوند وى را در باغهايى از ب) بشمرد،

و اين، پيروزى  ؛مانند جاودانه در آن مى ؛از زير درختانش جارى است
  .»بزرگى است

بود، يا چنان كه شيعيان  پس اگر امامت اساس ايمان و كفر مي
بود كه خداوند جز با آن عمل بنده را  گويند بزرگترين ركن دين مي مي

كرد و بر آن تاكيد  ين آيات ذكر ميپذيرد؛ خداوند امامت را در ا نمي
شود، و  دانست كه بعداً در مورد آن اختلاف مي نمود؛ چون خداوند مي مي

كنم كسي بيايد و بگويد كه امامت به صورت ضمني در تحت  فكر نمي
اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر مذكور است، چون چنين چيزي يعني 

باطل بودن اين نظريه همين جا و خودسرانة قرآن، و براي  تفسيري بي
كافي است كه بگوييم كه اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست، اما با وجود 
اين خداوند تنها به ذكر اطاعت خويش اكتفا نكرد، و بلكه اطاعت از 
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پيامبر را ذيل اطاعت از خودش بيان نمود، بلكه آن را جداگانه بيان نمود 
) و اطاعت از پيامبرعت از خدا اطا(تا بر دو ركن مهم در اسلام يعني 

  .تاكيد نمايد
بعد از اطاعت از خدا، اطاعت از پيامبر ذكر شده و يكي از شرايط 

رساند، و  ورود به بهشت است، چون كه پيامبر پيام و وحي الهي را مي
اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست، و بعد از پيامبر هيچ كس در مقام 

رو خداوند رستگاري و ورود به  از اينرساندن وحي الهي قرار ندارد، 
بهشت را منوط به اطاعت از پيامبر و التزام به فرمان پيامبر، نه فرمان 

  . ديگران قرار داده است
آمدند و فقط يك بار  افرادي نزد ايشان مي صدر دوران پيامبر  )57(

گشتند، و بدون ترديد  يديدند و به مناطق و شهرهاي خود باز م او را مي

بخصوص كه . آنها چيزي دربارة ولايت علي و فرزندانشان نشنيده بودند

شيعه ادعا دارد كه موضوع ولايت علي و فرزندانش در اوايل دعوت 

پس آيا اسلام آنها ناقص در مكه رخ داده است،  صرسول االله 
  ! است؟

بود  چنين مي اگر: گوييم مي. بله اسلام آنها ناقص است: اگر بگوييد
نمود و امر امامت را بر  بايد اسلام آنها را درست مي صقطعاً پيامبر 

و اگر . چنين نكرده است صبينيم كه پيامبر  كرد، اما مي ايشان بيان مي
پس شما بايد قبول كنيد كه امامت از اركان دين : گوييم نه، مي: بگوييد
  .نيست
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اي به معاويه  در نامه ؛و امام : (لاغه آمده استدر نهج الب )58(
اند كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت  با من كساني بيعت كرده«: گفت
اند با من هم براساس آن چيز  و آنها بر آنچه با آنها بيعت كرده. اند نموده

اند، پس فردي كه در بيعت حاضر بوده است حق ندارد كه  بيعت كرده
ايد، و كسي كه حضور نداشته است حق ندارد كه انتخاب انتخابي ديگر نم

را قبول نكند، و شورا از آن مهاجرين و انصار است، پس اگر مهاجرين و 
انصار كسي را انتخاب كردند و امام ناميدند خداوند اين را پسنديده است، 
و اگر كسي از اعتراض كند و يا با ايجاد بدعتي از فرمان آنها بيرون رود 

دوباره باز گردانند، و اگر نپذيرفت با او بجنگند، چون راهي غير از او را 
  .راه مؤمنان را پيروي كرده است

اي معاويه اگر با عقل خودت بنگري نه با هوا و  1و به جانم سوگند
ترين  گناه ترين و بي هوس خود، خواهي ديد كه در مورد خون عثمان پاك

ام، مگر آن كه به  آن نداشتهفرد هستم، و خواهي دانست كه دخالتي در 
  .2)»والسلام. خواهي مرا متهم كن ناحق مرا متهم كني؛ پس به هر چه مي

  : باشند اين سخنان امام علي دليلي براي امور ذيل مي
كنند، پس انتخاب امام هيچ  ـ امام را مهاجرين و انصار انتخاب مي 1

  !گويند ندارد ربطي با اصل امامت كه شيعه مي
بيعت شد به  نان صورتي كه با ابوبكر و عمر و عثمان ـ به هم 2

  .بيعت شد �همان گونه با علي 
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ـ شورا از آن مهاجرين و انصار است، و اين نشانگر فضيلت و مقام  3
والاي آنها نزد خداوند است و اين بر خلاف صورتي است كه شيعه 

 .نمايند از آنها ارائه مي

ل كنند و با او بيعت نمايند ـ اگر كسي را مهاجرين و انصار قبو 4
خداوند اين را پسنديده است، پس حق امامت آن گونه كه شيعه ادعا 

كنند غصب نشده است، واگرنه چگونه خداوند از اين كار راضي  مي
 !شود؟ مي

هايش او را  در نامه �كنند اما علي  را لعنت مي �ـ شيعيان معاويه  5
 !كند لعنت نمي

در زير  نتوانند بيعت كردن ابوبكر و عمر و عثمان  شيعه نمي )59(
را انكار كنند، و خداوند خبر داده  صبا پيامبر ) بيعه الرضوان(درخت 

راضي  1اند است كه او تعالي از كساني كه زير درخت با پيامبر بيعت نموده
اين دانسته كه در دلهايشان چه هست، پس چگونه شيعه بعد از  است و مي

و گويا شيعيان ! گويند؟ ورزند و خلاف آن را مي به خبر الهي كفر مي
)! داني دانيم نمي پروردگارا تو درباره آنها چيزي را كه ما مي(گويند  مي

  .والعياذ باالله

شيعه ناسزا گفتن به بزرگان اصحاب به خصوص خلفاي  )60(
دانند و با اين كار به خدا  را عبادت مي نراشدين ابوبكر و عمر و عثمان 

جويند؛ در حالي كه هيچ سنّي به كسي از اهل بيت ناسزا  تقرب مي
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بلكه اهل سنّت با دوست داشتن اهل بيت به خدا تقربّ ! گويد نمي
  .جويند مي

  .توانند انكار نمايند و شيعه اين واقعيت را نمي
هايي كه در مورد  هاي خود و در داستان در كتاب شيعيان همواره )61(

كنند كه حسين تشنه در ميدان جنگ به شهادت  گويند تكرار مي حسين مي
به (نويسند  هاي آب اين عبارت را مي رسيده است، بنابراين روي مخزن

گويند ائمه  سوال اينجاست كه طبق آنچه شيعه مي)! نوش با ياد حسين
دانست كه در اثناي جنگ به آب نياز  ين نميدانند، پس آيا حس غيب مي

پيدا خواهد كرد و تشنه خواهد مرد، و نبايد مقدار كافي آب براي خود 
  !كرد؟ تهيه مي

سپس آيا فراهم نمودن آب در جنگ از ضرورياتي نيست كه بايد از 

ρ#)﴿: فرمايد و خداوند متعال مي! آن استفاده كرد؟ ‘‰Ïãr& uρ Νßγs9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜ tG ó™$# 
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  .)60: الأنفال(
، آماده )دشمنان(هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها «

، تا به وسيله آن، )براى ميدان نبرد(اسبهاى ورزيده ) همچنين(و ! سازيد
  .»انيددشمن خدا و دشمن خويش را بترس

: فرمايد كامل گرديد؛ زيرا خداوند مي صدين در دوران پيامبر  )62(

﴿tΠöθ u‹ø9$# àMù=yϑø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ ﴾ .)3: المائده(.  
  .»امروز، دين شما را كامل كردم«
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  !پديد آمده است؟ صو مذهب شيعه بعد از وفات پيامبر 

در قصة  كگناهي عايشه  خداوند متعال در مورد پاكدامني و بي )63(
معروف افك آيه نازل فرموده است و او را از اين زشتي پاك دانسته 

 1بينيم كه بعضي از شيعيان هنوز هم او را متهم به خيانت است، اما مي
و اين كار آنها همان طور كه طعنه زدن به پيامبر خداست ! نمايند مي

زنند، آيا  داند طعنه مي آنها با اين كار به خداوندي كه غيب مي همچنين
  !خداوند پيامبرش را آگاه نكرده كه همسر او خيانتكار است؟

چه بد مذهبي است آن مذهب كه به همسران بهترين انسان و به 
  !!زند امهات المؤمنين طعنه مي

اي  اي اين قدرت خارق العادهدار ناگر علي و دو فرزندش  )64(
كنند، و معتقدند كه علي و  هاي شيعه آن را روايت مي هستند كه كتاب

اند باز هم فايده و سود  به آنها هم اينك كه مرده نحسن و حسين 
رسانند، پس چرا آنها وقتي كه زنده بودند براي خودشان كاري نكردند  مي

  !و به خودشان سودي نرساندند؟
هايي مواجه بود  نيم كه در خلافت و حكومت با دشواريبي علي را مي

و سپس كشته شد، و حسن به ناچار با معاويه صلح كرد و از خلافت 
دست كشيد و حسين در سختي قرار گرفت و سپس كشته شد و به 

پس ! و همچنين ائمه بعد از آنها..... خواست نرسيد  هدفش و آنچه مي
  !ند كجا بود؟اي كه داشت هاي، خارق العاده قدرت
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گويند فضائل علي و همچنين نص دال بر امامت او به  شيعه مي )65(
اند آنها  تواتر ثابت شده است، بايد گفت؛ آن شيعياني كه از اصحاب نبوده

اند، و اگر آنها روايت خود را  اند و سخن او را نشنيده را نديده صپيامبر 
نقل آنها مرسل و منقطع است و صحيح نيست، و به صحابه نسبت ندهند 

آن تعدادي از اصحاب كه شيعه آنها را قبول دارند تعداد كمي هستند كه 
باشند، و اگر اين تعداد خبري را نقل كنند نقل آنها را  ده نفر و اندي مي

و توده بزرگ اصحاب كه فضائل علي را نقل : توان تواتر گفت نمي
  !كنند نمايند و آنان را به كفر متهم مي جويي مي يباند شيعه آنها را ع كرده

ستايد متهم به  و وقتي آنها تودة بزرگي را كه قرآن آنها را مي
گويي و  كنند، اقدام افراد اندكي به دروغ گويي و كتمان حقيقت مي دروغ

  !كتمان بيشتر محتمل است
پادشاهي  نبكر و عمر و عثمان كنند كه هدف ابو شيعه ادعا مي )66(

و رياست بود بنابراين با گرفتن حق خلافت بر ديگران ستم كردند، به 
گوييم كه اينها با هيچ مسلماني به خاطر حكومت و قدرت  شيعه مي

نجنگيدند، و بلكه آنها با مرتدين و كفار جنگيدند، و آنها بودند كه قدرت 
ارس را فتح كردند و اسلام كسري و قيصر را در هم شكنند و شهرهاي ف

را بر پا داشتند، و به ايمان و مؤمنان قدرت دادند و كافران را خوار 
با اينكه . تر است نمودند، و عثمان كه از ابوبكر و عمر مقامش پايين

شورشيان او را محاصره كرده بودند تا او را به قتل برسانند، اما او با 
مت خود حتي يك مسلمان را مسلمين نجنگيد و به خاطر خلافت و حكو
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دهند تا اينها را ستمگر و  نكشت، پس وقتي شيعه به خود اجازه مي
  !!هم بگويند �دشمنان پيامبر قرار دهند، بايد چنين چيزي را دربارة علي 

فرقة قادياني به خاطر ادعاي نبوت براي رهبرشان كافر هستند،  )67(
هاي پيامبران و حتي  اشان داراي ويژگي گويند ائمه كه مي پس آنها با شيعه

  !بيشتر از آن هستند چه فرقي دارند؟
هاي  و يا اينكه بايد شيعه براي ما فرق! آيا چنين ادعايي كفر نيست؟
آمده است تا ما را به  صو آيا پيامبر ! اساسي امام و پيامبر را بيان كند؟

هاي  هايشان همانند گفته ني كه گفتهآمدن دوازده امام مژده دهد؟، اماما
اوست و كارهايشان همانند كارهاي اوست، و كاملاً مانند او 

  ؟ ....اند معصوم
و حال ! شود دفن مي كدر حجرة عايشه  صچگونه پيامبر  )68(

  ! كنيد؟ را به كفر و نفاق متهم مي كها عايشه  آن كه شما شيعه
در حجرة او دليلي نيست بر اينكه پيامبر او را  كيامبر آيا دفن شدن پ

  !دوست داشته و از او راضي بوده است؟
شوند، و  دفن مي صو چگونه ابوبكر و عمر در كنار پيامبر  )69(

  !حال آن كه از ديدگاه شما آنها كافرند؟
و ! ؟صبه پيامبر و مسلمان را نبايد در كنار كفار دفن كرد، چه برسد 

  .چرا خداوند او را از قرار گرفتن در جوار كفاّر محافظت نكرد
  !چرا با اين امر خطرناك و مهم مخالفت نكرد؟! و علي كجا بود؟

اند و به خاطر  مسلمان بوده مپس بايد شما بپذيريد كه ابوبكر و عمر 
در  اند خداوند افتخار دفن شدن جايگاهي كه نزد خدا و پيامبرش داشته
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كنار پيامبر را نصيب آنها كرده است، و يا اينكه بگوييد كه علي در دين و 
و علي از چنين چيزي پاك !! ايمانش راه سازش را در پيش گرفته است

  . است
و  �كنند كه در قرآن به صراحت امامت علي  شيعيان ادعا مي )70(

اين . لي اصحاب آن را پنهان كردندمستحق بودنش به خلافت بيان شده، و
بينيم كه احاديثي كه شيعه از  را مي نادعايي باطلي است؛ چون اصحاب 

: اند، مثل حديث منزلت كنند را پنهان نكرده آن بر امامت علي استدلال مي
D@æë‰bç@òÛŒä¶@�ß@oãc@åßó�ìßC  ،و احاديثي ديگر كه مانند اين هستند

  !پنهان نكردند؟پس چرا آنها اين احاديث را 
ابوبكر الصديق بود و دليل آن  صخليفه بر حق بعد از پيامبر  )71(

  : امور ذيل است
ـ اصحاب همه بر اطاعت از او اجماع كردند و با او مخالفت  1

كردند و از  بود قطعاً با او مخالفت مي ننمودند، و اگر او خليفه بر حق نمي
كردند، زيرا پرهيزگاري و تدين و زهد والايي داشتند و در  او پيروي نمي

  .اي هراسي نداشتند كننده راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش
مخالفت نكرد و با او نجنگيد، پس علي يا به  مـ علي با ابوبكر  2

خاطر ترس از فتنه و شرّ، و يا به علت ضعف و ناتواني، و يا به سبب آن 
توان گفت كه علي به خاطر  و نمي. او نجنگيدكه حق با ابوبكر بود با 

ترس از فتنه و شرّ با ابوبكر نجنگيده است؛ چون علي با معاويه جنگيد و 
افراد زيادي در آن جنگ كشته شدند، و علي با طلحه و زبير و عايشه 

دانست كه حق با اوست بنابراين از  جنگيد، چون در همة اين موارد مي
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توان گفت كه علي به علت ضعف و  و نمي! ترس فتنه آن را رها نكرد
ناتواني با ابوبكر نجنگيد؛ چون كساني كه در زمان معاويه علي را ياري 
كردند در روز سقيفه و روزي كه عمر جانشين ابوبكر شد و روزي كه 
شورا براي تعيين خليفه بعد از عمر تشكيل شد همه بودند، و اگر آنها 

كردند؛  ت او را در برابر ابوبكر ياري ميدانستند كه حق از آن علي اس مي
پس . چون او با غصب كردن حق خلافت از معاويه سزاوارتر به جنگ بود

  .دانست كه حق با ابوبكر است با او نجنگيد ثابت شد كه علي چون مي
، اما !كافر و مرتد بوده است �كنند كه معاويه  شيعيان ادعا مي )72(

توهين  ما با چنين ادعايي در واقع به علي و فرزندش الحسن آنه
كنند، چون علي وقتي در برابر معاويه شكست خورد يعني اينكه  مي

اند، و حسن وقتي امر زمامداري مسلمين را به  مرتدان او را شكست داده
بينيم كه  معاويه سپرد پس او امر خلافت را به مرتدان سپرده است؛ و مي

وليد در زمان ابوبكر با مرتدان جنگيد و آنها را شكست داد، خالد بن ال
و ! پس خداوند خالد را در برابر مرتدان بيش از علي ياري كرده است

كند، و لشكريان ابوبكر و عمر و  حال آن كه خداوند بر هيچ كس ستم نمي
شدند، در حالي كه علي  هايشان در برابر كفار پيروز مي عثمان و نماينده

: گويد و همچنين خداوند مي! قاومت را در برابر مرتدان نداشتتوان م

﴿Ÿω uρ (#θ ãΖÎγs? Ÿω uρ (#θ çΡ t“øt rB ãΝçFΡ r& uρ tβöθ n=ôã F{ $# βÎ) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ÷σ •Β ﴾ .)139: آل عمران(.  
و شما برتريد اگر ايمان داشته ! و غمگين نگرديد! و سست نشويد«
  .»باشيد
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Ÿξ﴿: فرمايد و مي sù (#θãΖÎγ s? (# þθãã ô‰ s?uρ ’ n< Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡ r& uρ tβöθn=ôã F{ $# ª! $# uρ 

öΝä3 yètΒ s9 uρ óΟ ä.u� ÏItƒ öΝä3n=≈uΗùår& ﴾ .)35: محمد(.  

سست ) با دشمنان  با كفار و مقابله  از جنگ(پس هرگز «
دعوت نكنيد در حالى ) بار ذلت(به صلح ) دشمنان را(نشويد و 

) ثواب(از  كه شما برتريد، و خداوند با شماست و چيزى
  .»كند اعمالتان را كم نمى

اما علي وقتي نتوانست معاويه را از ورود به قلمرو و شهرهايش 
جلوگيري كند او را به صلح فرا خواند و از او خواست كه هر يك بر 

 ،اند گويند ياران علي مؤمن بوده آنچه هست باشد، اگر آنگونه كه شيعه مي
گرفتند و اين خلافت  لي برتر قرار مياند بايد ياران ع و آنها مرتد بوده

  . واقعيت است
توانند ايمان و عدالت علي را ثابت كنند مگر آن كه  شيعيان نمي )73(

را كافر يا فاسق  �سني شوند؛ چون وقتي خوارج و كساني كه علي 
ت، بلكه دانند به آنها بگويند كه ما قبول نداريم كه علي مؤمن بوده اس مي

چنان كه شيعه در مورد ابوبكر و عمر  –او كافر و ظالم بوده است 
آن دليل بر  ،من بودن علي ارائه دهندشيعه هر دليلي براي مؤ –گويند  مي

اگر دليل بياورند كه . كند مؤمن بودن ابوبكر و عمر و عثمان نيز دلالت مي
سلام و اسلام و هجرت و جهاد علي به تواتر ثابت است، همانطور ا

هجرت و جهاد ابوبكر و عمر و عثمان نيز به تواتر نقل شده است و بلكه 
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مسلمان بودن معاويه و خلفاي بني اميه و بني عباس و نماز خواندن و 
  ! عليه كفار به تواتر ثابت است جهادشانروزه گرفتنشان و 

تواند علي را  اگر شيعه يكي از اينها را به نفاق متهم كنند، خارجي مي
خارجي شبة بزرگتري ارائه  ،اي ارائه بدهند و اگر شبه ،ه نفاق متهم نمايدب

  .دهد مي
و اگر بگويند كه ابوبكر و عمر منافق و دشمن پيامبر بودند و تا آن جا 
كه توانستند دينش را خراب كردند، خارجي همين سخن و ادعا را در 

كند و  و سخنش را چنين توجيه مي ،تواند بگويد مورد علي هم مي
و دشمني و  –ورزيد  علي نسبت به پسر عمويش حسادت مي: گويد مي

خواست دين او را فاسد  بنابراين مي –حسادت در خاندان بيشتر است 
نمايد و وقتي در دوران حيات پيامبر و در زمان خلفاي ثلاثه به اين كار 

 ،براي كشتن خليفه سوم تلاش كرد و آتش فتنه را روشن نمود ،موفق نشد
تا اينكه توانست اصحاب و ياران محمد را به قتل برساند و اين كار را به 

ورزيد، و او پشت پرده با  خاطر آن كرد كه نسبت به پيامبر كينه مي
منافقاني كه او را خدا و پيامبر قرار دادند هماهنگ بود و برخلاف آنچه در 

ها از  كرد چون دين او تقيه است، بنابراين باطني دل داشت اظهار مي
پيروان او هستند و راز او نزد آنهاست و مذهب باطني را از او نقل 

  . كنند مي

و اگر شيعه بخواهند ايمان و عدالت علي را با نص قرآن ثابت كنند 
شود  قرآن عام است و همان طور كه شامل علي مي ،شود به آنها گفته مي

او اختصاص دارد گوييد به  و هر آيه كه شما مي ،شود شامل ديگران نيز مي
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توان گفت كه به كسي ديگر همانند او يا بزرگتر از او چون ابوبكر و  مي
ادعاي فضيلت  توان بدون دليل ادعا كرد و عمر اختصاص دارد، و مي

  .تر است شيخين راحت
گفته  ،و اگر بگويند با نقل و روايت ايمان و عدالت علي ثابت است

ورد ايمان و عدالت ابوبكر و عمر شود كه اخبار و روايت بيشتري در م مي
تواتر در مورد آنها  ،و اصحاب آمده است، و اگر ادعاي تواتر كنند

پس  ،كنند اند استناد مي و اگر به آنچه اصحاب نقل كرده ،تر است صحيح
  !اند مر فضائل بيشتري روايت كردهاصحاب براي ابوبكر و ع

ي از همه مردم به امامت سزاوارتر بوده است؛ گويند عل شيعه مي )74(
چون از همة اصحاب برتر بوده و داراي فضائل بيشتري بوده است، 

قبول داريم شما فضايل مشخص براي علي مانند پيشگام بودن : گوييم مي
ايد،  در پذيرفتن اسلام و جهاد همراه پيامبر و دانش فراوان و زهد را يافته

در مقابل سعد بن ابي  ميلي براي حسن و حسين توانيد چنين فضا آيا مي
و ديگر مهاجرين و  نوقاص و عبدالرحمن بن عوف و عبداالله بن عمر 

  ! ه دهيد؟انصار ارائ
از  مها حسن و حسين  تواند ادعا كند كه در اين زمينه كسي نمي

اند، پس چيزي جز اينكه شيعه ادعا كنند كه  ديگر اصحاب برتر بوده
ماند، اما بايد  ديث آنها را برتر قرار داده است باقي نمينصوص قرآن و ح
توانند به  ها هم مي تواند چنين ادعايي بكند، مثلاً اموي گفت هر كس مي

كند زيرا خداوند  دروغ بگويند كه نص قرآني معاويه را تاييد مي
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≅tΒuρ Ÿ﴿: فرمايد مي ÏFè% $YΒθ è=ôà tΒ ô‰ s)sù $uΖù=yè y_  Ïµ Íh‹Ï9 uθ Ï9 $YΖ≈sÜ ù=ß™ Ÿξsù ’Ì� ó¡ ç„ ’Îpû 
È≅÷Fs) ø9$# ( …çµ ‾ΡÎ) tβ%x. # Y‘θ ÝÁΖtΒ﴾ .)33: الإسراء(.  
) و حق قصاص(و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه «

  .»اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است ؛قرار داديم
مظلوم عثمان بن عفان است و : ها خواهند گفت رو اموي از اين
  ! كرد اويه را به خاطر گرفتن خون عثمان ادا ميخداوند مع

گويند ابوبكر و عمر خلافت را از علي غصب كردند،  شيعه مي )75(
  ... .از دارند و و عليه او توطئه نمودند تا او را از رسيدن به خلافت ب

گوييد درست است پس چرا عمر علي  گوييم اگر آنچه شما مي مي
كرد چنان كه سعيد  افراد شورا قرار داد؟ اگر او را از شورا بيرون ميجزو 

كرد هيچ كس  بن زيد را بيرون كرد يا كسي ديگر غير از او را تعيين مي
  ! كرد؟ اعتراض نمي

پس آنها او را در جايگاهش قرار دادند و نه در مورد او غلو كردند و 
ين را مقدم نمودند و علي ترين و برتر و آنان شايسته ،نه كوتاهي ورزيدند

 و بعد از كشته شدن عثمان. را با كساني كه در سطح او بودند برابر كردند
مهاجرين و انصار بلافاصله با او بيعت كردند، و آيا كسي گفته است  �

اش با ابوبكر و عثمان  كه يكي از مهاجرين و انصار به خاطر بيعت گذشته
يا كسي از آنها گفت كه از اينكه و آ! از علي معذرت خواهي نموده است؟

و يا كسي از آنها گفت ! كند؟ نص است امامت او را انكار كرده توبه مي
را كه در مورد علي وارد شده و من آن را فراموش  كه هم اينك نصي

  !؟ام كرده بودم به ياد آورده
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  .كند آنچه را كه گفتيم تاييد مي همه اينها
مخالفت كردند و به بيعت با سعد بن  �با ابوبكر  نانصار  )76(
اش نشست نه با آنها بود و نه با  فرا خواندند و علي در خانه  �عباده

اينها، و سپس انصار همه با ابوبكر بيعت كردند كه بيعت آنها به دليل يكي 
  : از اسباب ذيل بود

  . به زور از آنها بيعت گرفته شد -1
است تر شد كه ابوبكر به خلافت حق داربرايشان مشخص  -2

  . بنابراين به بيعت با او تن در دادند
و يا اينكه بدون هدف اين كار را كردند، و توجيه چهارمي  -3

  . براي كارشان وجود ندارد
اگر شيعه بگويند كه به زور از انصار بيعت گرفته شده است، اين 

ري و تهديدي دروغ است؛ چون براي بيعت گرفتن هيچ جنگ و درگي
صورت نگرفت و كسي اسلحه نكشيد؛ و امكان ندارد كه انصار ترسانده 
شده باشند چون كه آنها بيش از دو هزار قهرمان اسب سوار بودند، و همه 

نظيري داشتند، آنها هشت سال پي در پي با  يك قبيله بودند و شجاعت بي
اينك به  ها جنگيدند و در معرض مرگ قرار گرفته بودند، و همه عرب

ها برخاسته بودند؛ بنابراين امكان  جنگ با قيصر روم در مؤته و ديگر جاه
ندارد كه آنها از ابوبكر و دو نفر كه همراش بودند بترسند ابوبكري كه آن 
جا نه قبيلة زيادي دارد و نه ثروت فراواني، تا انصار مجبور شوند با اينكه 

نصار بدون هراس و شك و بلكه ا! او بر حق نيست با او بيعت نمايند
  . ترديد و بدون درنگ با او بيعت كردند
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دانستند كه حق با ابوبكر نيست هرگز پسر  و همچنين اگر آنها مي
كردند و با مردي كه نه قبيله بزرگي آن جا داشت و  عمويشان را رها نمي

بيعت  ،نه ثروت و مال فراواني داشت و نه كاخ و نگهبان داشت
نها نه ترسي داشتند كه مجبور به بيعت شوند و نه چشم چون آ ،كردند نمي

بنابراين اتفاق چنان تعداد بزرگي بر  ،طمع به مال و مقامي دوخته بودند
دانستند كه او بر حق نيست و حق به  بيعت كردن با ابوبكر با آن كه مي

  . انصار تعلق دارد محال و غير ممكن است
ين بود كه آنها دليل درستي از ا �پس تنها دليل بيعت آنها با ابوبكر 

و . داشتند كه نشانگر آن بود كه خلافت حق ابوبكر است صپيامبرشان 
گيرد پس چه چيزي آنها  وقتي كه ثابت شد كه خلافت به انصار تعلق نمي

اشان نص و تصريح پيامبر را بر خلافت علي انكار  را بر آن داشت تا همه
ي را ياري نمايند كه بر آنها ستم كس ،محال است كه همه به اتفاق! كنند؟

  !! كرده و حقّشان را غصب كرده است

در كنار زدن علي از  مگويند كه ابوبكر و عمر  شيعه مي )77(
را كنار  �پرسيم خوب وقتي آنها علي  خلافت موفق شدند؛ از آنها مي

  ! زدند خلافت چه دستاوردهايي براي خودشان داشت؟
ا ابوبكر يكي از پسرانش را جانشين خود نكرد، چنان كه طبق گفتة چر

و چرا عمر يكي از ! شيعيان علي فرزند حسين را جانشين خود قرار داد؟
  ! فرزندانش را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد؟
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فاطمه  �مادر محمد بن عبداالله بن عمرو بن عثمان بن عفان  )78(
است، پس مادر بزرگ محمد فاطمه  نت حسين بن علي بن ابي طالب بن

  ! است �و پدر بزرگش عثمان  ك
اي ملعون  پرسيم آيا از نظر شما درست است كه فاطمه نوه از شيعه مي

چون بني اميه كه محمد از آنهاست از ديدگاه شيعه ملعون ! داشته باشد؟
  .1!اميه استو منظور از شجرة ملعونه در قرآن بني  ،هستند
گويند آنها  و از طرفي مي ،گويند كه ائمه معصومند شيعيان مي )79(

كنند، و اين دو چيز با هم تناقض دارند، پس وقتي شما صحت  تقيه مي
معصوم بودنشان  ،دانيد دهند نمي گويند و انجام مي آنچه را كه امامانتان مي

  !اي دارد؟ چه فايده
گوييد پاداش و اجر تقيه به اندازه پاداش نماز است، طوري  يشما م

، و 2خواند كند مانند كسي است كه نماز نمي كه كسي كه تقيه نمي
؛ ترديدي نيست كه ائمه شما به اين 3»نه دهم دين تقيه است«گويند كه  مي

  !ن با عصمت خيالي آنها تضاد دارداند و اي نه دهم عمل كرده
ثقلين بر امامت ائمه خود استدلال  4شيعه وقتي از حديث )80(

شوند، چون آنها هر كس را كه ثقل اصغر  كنند دچار يك تناقض مي مي
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دهند، اما  جويي كند و به آن طعنه بزند كافر قرار مي را عيب) أهل البيت(
 گويند او مجتهد بود و هر كس به ثقل اكبر كه قرآن است طعنه بزند مي

  .شمارند اشتباه كرده است و او را كافر نمي
 هفتگويند كه همه اصحاب به جز تعداد اندكي كه از  شيعه مي )81(

  .اند نفر بيشتر نيستند مرتد شده
سوال اينجاست كه بقيه اهل بيت مانند فرزندان جعفر و فرزندان علي 

  !تد شدند؟، آيا آنها هم مرو غيره كجا هستند... 
D@ÞŞìĐÛ@âìí@4üg@bîã†Ûa@åß@flÕjí@�@ìÛ :در حديث مهدي آمده است )82(

@ï�a@ é�a@ ø�aìí@ �îi@ Ýçc@ åß@ �ýu‰@ éîÏ@ sÈjí@ óny@ âìîÛa@ ÙÛ‡@ �a
ïic@á�a@éîic@á�aëCN  

اگر از دنيا فقط يك روز باقي بماند خداوند آن روز را طولاني «
خيزد كه اسم او  كه در آن روز مردي از اهل بيت من بر ميكند تا آن  مي

، مشخص است كه اسم 1»اسم من است و اسم پدرش اسم پدر من است
گويند اسم مهدي محمد بن  محمد بن عبداالله است و شيعه مي صپيامبر 

  !اين اشكال بزرگي است! الحسن است
داري  يكي از علماي شيعه براي رفع اين اشكال جواب عجيب و خنده

هاي ابو محمد  دو نوه به نام صپيامبر خدا : (گويد او مي! گفته است
الحسن و ابو عبداالله الحسين داشت، و از آن جا كه حجت يعني امام 
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منتظر از فرزندان حسين است و كينه حسين ابا عبداالله بود بنابراين پيامبر 
سوب كرد تا او را محمد بن عبداالله ناميد و گويا او را به كينه حسين من

اسم پدرش با اسم پدر پيامبر مطابق باشد و به جاي جد كلمه پدر را قرار 
  .1)!!داد

  : تناقضاتي دربارة حيات مهدي منتظر شيعيان )83(

  مادر مهدي كيست؟ ـ 1

آيا مادر او كنيزي است كه اسمش نرگس است، يا كنيزي است به نام 
ت به نام مليكه يا كنيزي است كه اسمش خمط است، صقيل، يا كنيزي اس

يا كنيزي است با نام حكيمه، و يا كنيزي است به نام ريحانه، يا اسمش 
  ! سوسن است يا اينكه مادرش كنيز نيست و زني آزاد به نام مريم است؟

  مهدي چه زماني به دنيا آمده است؟  ـ 2

  .دنيا آمد آيا هشت ماه بعد از وفات پدرش به
  .به دنيا آمد  ه 252اينكه قبل از وفات پدرش در سال يا 

ديده به   ه 256ل متولد شد، يا اينكه در سا  ه 255يا اينكه در سال 
  .جهان گشوده است

  ه 258به دنيا آمده است و يا اينكه در سال   ه 257و يا اينكه در سال 
  . متولد شده است
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هشتم شعبان به دنيا آيا در هشتم ذي العقده متولد شده است، يا در 
آمده است، يا اينكه پانزدهم شعبان ميلاد اوست، يا اينكه در پانزدهم 

  ! رمضان متولد شده است؟
  چگونه در شكم مادر بود؟  ـ 3

  ! يا در پهلوي ماردش؟ مانند ديگر زنان، آيا در شكم مادرش بود
  چگونه مادرش او را به دنيا آورد؟  ـ 4

ها متولد شد يا اينكه از ران  ن ديگر انسانآيا از رحم و راه طبيعي چو
  ! مادرش بيرون آمد؟

  يافت و بزرگ شد؟  پرورشچگونه  ـ 5

ها در يك روز چنان  ما وصي: (اند كه گفت از ابو الحسن روايت كرده
  )!نمايند ته به آن اندازه رشد ميكنيم كه ديگر مردم در يك هف رشد مي

كودكي از ما وقتي يك  هر«: و از ابي الحسن روايت است كه گفت
  )!ه گويا يك سال بر او گذشته استنمايد ك ماه بر او بگذرد چنان مي

ما امامان در يك روز چنان رشد : (از ابو الحسن روايت است كه گفت
  .1)كنند كنيم كه ديگران در يك سال رشد مي مي

  كند؟  مهدي كجا اقامت مي ـ 6

منطقه  اند نه بلكه او در كره رضوي در اند در طيبه، سپس گفته گفته
اند او در ذي طوي در مكه مقيم است  و سپس گفته ،برد به سر مي ءاروح
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و چنان در اين مورد سخنان مختلفي ! اند او در سامرا است سپس گفته
  :گويد نها مياست كه يكي از آ

IÙi@pŠÔn�a@åíc@ðŠÈ‘@oîÛ @ôìäÛa…@c@ðc@ÝiôŠq@ëc@ÙÜÔm@ā‰@L
ôì�@ ðˆi@ âc@ bç�Ìi@ âc@ ôì™Šic…@ð…aìi@ åàîÛa@ ¿@ âc @¿@ âc@ „ëŠ�

õaŠš¨a@ñŠíŒ¦a HN@ @
يني و يا در كدام مدر كدام ز...... هستي  دانستم كجا اي كاش مي(

... در جايي ديگر ي، يا طوهستي يا در ذي آيا در رضوي  ،آسمان هستي
  .1)يا در يمن در درة شمروخ يا در جزيرة سبز

  گردد پير است يا جوان؟  آيا مهدي وقتي باز مي ـ 7

او در ! اي سرورم: از صادق پرسيدم: از مفضل روايت است كه گفت
: كند جوان است؟ صادق گفت آيد يا وقتي ظهور مي حالت پيري مي

DÝçë@L�a@æbzj� õb‘@ñ‰ì•@ðdië@õb‘@Ñî×@ŠèÄí@LÙÛ‡@ÒŠÈíCN  
ه هر صورتي كه بخواهد ظهور داند، او ب چه كسي مي! سبحان االله«

  .2»كند مي
D@´äqa@åia@ÕÏìß@lb‘@ñ‰ì•@¿@ŠèÄí: و در روايتي ديگر آمده است

òä�@´qýqëCN  
  .3»او به صورت جواني سي و دو ساله ظهور خواهد كرد«

  Dòä�@´�¼ë@ô†yg@åia@ìçë@xŠ±CN: و در روايتي ديگر آمده است
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  .1»كند مياو به صورت مردي پنجاه و يك ساله ظهور «
D@´qýq@åia@ÕÏìß@lb‘@ñ‰ì•@¿@ŠèÄí: و در روايتي ديگر آمده است

òä�CN  
  .2»او به صورت جواني سي ساله ظهور خواهد كرد«
  مدت فرمانروائي او چقدر است؟  ـ 8

ولي  ،در اين مورد روايات زيادي آمده است: (گويد صدر ميالمحمد 
به خاطر اين بسياري از مفهوم همه تا حد زيادي تناقض و متضاد است و 

قائم ما نوزده سال : اند و گفته .3)اند مؤلفان دچار حيرت و سردرگمي شده
او هفت سال «: و در روايتي ديگر آمده است. فرمانروائي خواهد كرد

كند ولي خداوند چنان شب و روز را براي او طولاني  فرمانروايي مي
هاي  نابراين سالنمايد كه يك سال او به اندازة ده سال است ب مي

  .4»هاي شما است فرمانروائي او هفتاد سال از سال
و در روايتي ديگر آمده است كه قائم آل محمد سيصد و نه سال 

  . سال در غار ماندند 309چنان كه اهل كهف  ،فرمانروائي خواهد كرد
  مدت غيبت او چقدر است؟  ـ 9

غيبت به سر  مهدي در: اند كه گفت از علي بن ابي طالب روايت كرده
شود و بنابراين گروهي از مردم در مورد  برد و باعث حيرت مردم مي مي
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شوند، وقتي از او پرسيدند  شوند و گروهي هدايت مي غيبت او گمراه مي
  كه زمان حيرت چقدر است؟ 

  .1شش روز يا شش ماه يا شش سال است: گفت
يه تا االزك  از كشته شدن النفس: است كه گفت و از ابي عبداالله روايت
هجري  140كشد يعني در سال  طول مي شبظهور امام قائم فقط پانزده 

  ! »كند مهدي ظهور مي
روايت قابل اعتمادي : (گويد صدر در مورد اين روايت ميالو محمد 

است كه مفيد در ارشاد از ثعلبه بن ميمون از شعيب حداد از صالح بن 
ان مرداني بزرگ و مورد جمال روايت كرده است و همه اين راويالم تمي

  .2اعتماد هستند
كند ظهور نكرد  وقتي مهدي در تاريخ كه روايت گذشته تعيين مي

خداوند ظهور مهدي ! اي ثابت«: رواياتي ديگر از او ذكر كردند كه گفت
  . را در سال هفتاد قرار داده بود

وقتي حسين كشته شد خداوند بر اهل زمين خشمگين شد و ظهور او 
به تأخير انداخت بنابراين ما به شما گفتيم كه او در سال  140 را تا سال

ظهور خواهد كرد، و شما هم اين خبر را پخش و شايعه كرديد و   ه140
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پرده از راز برداشتيد، و بعد از آن خداوند وقت ظهور او را براي ما تعيين 
  .1!!نكرد

هاي گذشته را تكذيب  سپس روايتي ديگر هست كه همه روايت
صادق روايت شده است كه المايد و آن اينكه از ابي عبداالله جعفر ن مي

اند، ما اهل  اند دروغ گفته آنان كه وقت ظهور مهدي را تعيين كرده: گفت
ما نه مدت گذشته غيبت «و . 2»كنيم بيت وقتي براي ظهور او مشخص نمي

  .3»كنيم كنيم و نه مدت غيبت او را در آينده تعيين مي او را تعيين مي
كنند كه او در حالي كه غمگين بود  روايت مي � شيعه از علي )84(

اي بسر بريد  كنيد وقتي در زمانه چگونه رفتار مي: نزد يارانش آمد و گفت
شود و با  شود و مال مردم به ناحق خورده مي كه حدود در آن اجراء نمي

شود؟ گفتند اي  دا دوستي ميشود و با دشمنان خ دوستان خدا دشمني مي
همانند ياران : م چه كنيم؟ گفتفتياگر آن زمان را دريا! امير المؤمنين

و به دار آويخته شدند، مردن در  ،ها اره شدند عيسي باشيد كه با اره
  .4عبادت خداوند بهتر از زندگي با گناه و نافرماني است

شيعيان جور در  سؤال اين است كه چگونه اين فرمان امام علي با تقيه
  ! آيد؟ مي
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را مجبور كرده بود تا در سفر هجرت همراه  � چه چيز ابوبكر )85(
گويند او منافق بود پس چرا از  اگر چنان كه شيعه مي! باشد؟ ص پيامبر

و حال آنكه كافران در مكه  ،كند پيش قومش كه كافر بودند فرار مي
اگر او به خاطر منفعت دنيوي اقدام ! ئي بودند؟صاحب قدرت و فرمانروا

به هجرت نموده بود پس بگوئيد زماني كه پيامبر تنها و آواره بود همراهي 
  ! او چه منفعتي داشت؟

و ممكن بود كه  !كشتن پيامبر بودند و به اضافه اينكه كافران در صدد
نها كافر و كافران او را تصديق نكنند كه او هم مانند آ ،او هم كشته شود

  .است
خداوند در چندين جا در قرآن كريم اصحاب را ستوده است،  )86(
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šχθè? ÷σãƒ uρ nο4θŸ2̈“9$# tÏ%©! $#uρ Ν èδ $uΖÏG≈tƒ$t↔ Î/ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ% ©! $# šχθãèÎ7−F tƒ tΑθß™ §�9$# 

¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©! $# … çµ tΡρß‰ Åg s† $ ¹/θçG õ3 tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1 u‘öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Νèδ ã� ãΒ ù'tƒ 

Å∃ρ ã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝ ßγ8pκ ÷]tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑø9$# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh� ptä† uρ ÞΟÎγ øŠ n= tæ y] Í× ‾≈t6 y‚ø9$# 

ßìŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ÷Ζtã öΝ èδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñF{ $# uρ  ÉL©9$# ôMtΡ% x. óΟÎγ øŠ n=tæ 4 šÏ%©! $$sù (#θãΖtΒ#u Ïµ Î/ çνρâ‘̈“tãuρ 

çνρ ã� |Á tΡuρ (#θãèt7 ¨?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµyètΒ   y7Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθßs Î=ø�ßϑ ø9$#﴾ .)الأعراف :

  .)157ـ 156
و آن را براى آنها كه تقوا پيشه كنند،  ؛گرفتهو رحمتم همه چيز را فرا«

آورند، مقرر خواهم  و زكات را بپردازند، و آنها كه به آيات ما ايمان مى
پيامبرى  ؛كنند پيروى مى»  امى«، پيامبر )خدا(همانها كه از فرستاده ! داشت

آنها را به  ؛يابند كه صفاتش را، در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مى
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اشيار پاكيزه را براى آنها  ؛دهد، و از منكر باز ميدارد دستور مىمعروف 
و بارهاى سنگين، و  ؛شمرد، و ناپاكيها را تحريم مى كند حلال مى

دارد، پس  بر مى) از دوش و گردنشان(زنجيرهايى را كه بر آنها بود، 
كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با 

  .»نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگاراننداو 

%tÏ﴿: فرمايد و مي ©!$# (#θç/$ yftG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�9 $# uρ -∅ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$ tΒ ãΝåκu5$ |¹r& 

ßyö� s) ø9$# 4 t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& öΝåκ÷] ÏΒ (#öθs) ¨? $# uρ í� ô_ r& îΛÏà tã ∩⊇∠⊄∪ t Ï% ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$ ¨Ζ9$# 

¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰ s% (#θãè uΚy_ öΝä3 s9 öΝèδöθ t± ÷z $$sù öΝèδyŠ# t“sù $ YΖ≈yϑƒÎ) (#θä9$ s%uρ $uΖç6 ó¡ym ª! $# 

zΝ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθø9   .)173ـ 172: آل عمران(. ﴾ #$

(βÎ﴿: فرمايد و مي uρ (# ÿρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& š‚θ ããy‰ øƒ s†  χÎ* sù y7t7ó¡ ym ª! $# 4 uθ èδ 
ü“Ï% ©!$# š‚y‰ −ƒr&  ÍνÎ� óÇuΖÎ/ š ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ y#©9 r& uρ š÷t/ öΝÍκÍ5θè=è% 4 öθ s9 

|Mø)x�Ρ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $YèŠÏΗsd !$ ¨Β |Mø� ©9r& š÷t/ óΟ ÎγÎ/θ è=è% £ Å6≈s9 uρ ©!$# y#©9 r& 

öΝæη uΖ÷� t/ 4 …çµ ‾Ρ Î) î“ƒ Í• tã ÒΟŠÅ3 ym ﴾ .)63ـ 62: الأنفال(.  

$﴿: فرمايد و مي pκš‰ r' ‾≈tƒ ÷É< ¨Ζ9 $# š�ç7 ó¡ ym ª! $# ÇtΒuρ y7yè t7̈?$# z ÏΒ 

šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$#﴾ .)64: الأنفال(.  

öΝçGΖä. u�ö�yz >π﴿: فرمايد ميخداوند و  ¨Βé& ôMy_ Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? 

Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$ Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì�x6Ζßϑø9 $# tβθ ãΖÏΒ÷σ è? uρ «! $$ Î/ ﴾ .)110: آل عمران(.  
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‰Ó﴿: فرمايد و مي £ϑ pt’Χ ãΑθ ß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©! $# uρ ÿ…çµ yè tΒ â !# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤� ä3 ø9$# 

â !$uΗxq â‘ öΝæη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1 t� s? $ Yè ©.â‘ # Y‰ £∨ ß™ tβθ äó tGö6tƒ WξôÒsù z ÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ ( 
öΝèδ$ yϑ‹Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθ ã_ ãρ ôÏiΒ Ì�rOr& ÏŠθàf �¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγè=sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9 $# 4 ö/àS è=sVtΒ uρ 

’ Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?í ö‘t“ x. yl t� ÷zr& …çµ t↔ôÜ x© …çν u‘y—$ t↔sù xán=øó tGó™$$ sù 3“uθ tFó™$$ sù 4’ n?tã Ïµ Ï%θß™ 

Ü=Éf ÷èãƒ tí#§‘–“9 $# xáŠÉóu‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤� ä3 ø9 $# 3 y‰tãuρ ª! $# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè=Ïϑtãuρ 

ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zο t�Ï�øó ¨Β # ��ô_ r& uρ $ Jϑ‹Ïà tã ﴾ .)29: الفتح(.  
و كسانى كه با او هستند در برابر كفار  ؛فرستاده خداست صمحمد «

پيوسته آنها را در حال ركوع  ؛سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
 طلبند بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى و سجود مى

در ) از خداوند(آنها ) اطاعت(نشانه  ؛)تا آنان را به بهشت وارد نمايد(
اثر   كه  است  مراد اين نمايان است) عبادتو (صورتشان از اثر سجده 

آشكار   مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخلاص  و صلاح  عبادت
اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است،  ؛شود مي

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن  همانند زراعتى كه جوانه
خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد  پرداخته تا محكم شده و بر پاى

اين براى آن است كه كافران را  ؛دارد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
گرداند تا  بسيار نيرومند مي را  مسلمانان  تعالي  حق: يعني(، به خشم آورد

كسانى از آنها را كه ايمان آورده و ) ولى، گردند  و غيظ كافران  خشم  مايه
كه (اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  هكارهاى شايست

و  صالله ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( .داده است) بهشت است
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گذار عصرها و  در  اسلام  و لشكريان  ايمان  از افواج  كساني  و همه ن
 رهرو  ايشان  و روش  بر راه و  ،را دنبال  قدمشان  نقش  شود كه نسلها مي

  .»)باشند
و . ستايد و آيات زياد ديگري هست كه خداوند در آن اصحاب را مي

اما  ،اند مؤمن بوده ص گويند اصحاب در دوران حيات پيامبر شيعيان مي
چگونه همه اصحاب بعد از ! اند، عجيب است  بعد از وفات او مرتد شده

ن بر و چرا آنها بايد از دي! به اتفاق همه مرتد شدند؟ ص وفات پيامبر
مگر آن كه شما شيعيان بگوييد كه آنها با خليفه ! گردند و مرتد شوند؟

چرا اصحاب به اتفاق : گوييم كردن ابوبكر مرتد شدند، پس ما به شما مي
 � ترسيدند؟ و آيا ابوبكر همه با ابوبكر بيعت كردند؟ آيا از ابوبكر مي

قبيلة بني تيم داراي قدرت بود و از آنها به زور بيعت گرفت؟ ابوبكر از 
هاي قريش كمتر بودند و  قريش بود كه افراد اين قبيله از افراد ديگر قبيله

از ميان قبايل قريش بني هاشم و بني عبدالدار و بني مخزوم افرادشان 
  .بودند تر بيشتر و مهم

پس وقتي ابوبكر توانايي نداشت كه به زور از اصحاب بيعت بگيرد، 
هاد و ايمان و ياري كردن و پيشگام چرا اصحاب به خاطر ابوبكر ج

  ! كنند؟ بودنشان در اسلام را فدا مي
 ص گوييد اصحاب بعد از وفات پيامبر اگر چنان كه شما مي )87(

پس چگونه با مرتدان از قبيل اصحاب مسيلمه و ياران  ،همه مرتد شدند
ديگر پيكار كردند و طليحه بن خويلد و پيروان اسود عنسي و سجاح و 

آيا اصحاب وقتي طبق ادعاي شما مرتد ! آنها را به اسلام باز گرداندند؟
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يا حداقل آنها را به حال خود وا  ،كردند شده بودند نبايد آنها را ياري مي
  ! گذاشتند؟ مي

ان هر دهند كه پيرو هاي تكويني و تشريعي شهادت مي سنّت )88(
باشند، اگر از پيروان هر ديني پرسيده  ت ميبري بهترين افراد آن امپيام

: شود كه بهترين افراد امت و ملت شما چه كساني هستند خواهند گفت
  . ياران پيامبران

اگر از پيروان تورات پرسيده شود كه بهترين افراد امت شما چه 
ل ، و اگر از پيروان انجي؛ كساني هستند خواهند گفت ياران موسي

ياران : گويند پرسيده شود كه بهترين افراد امت شما چه كساني هستند مي
شان بهتر و  ، و همچنين اصحاب ساير پيامبران از ديگر پيروان؛ عيسي
اند و پيامبري و  زيسته چون كه ياران پيامبران در دوران وحي مي. برترند

  . شناختند پيامبران را بهتر مي
دانيد  را شما شيعيان كافر مي ص ما پس چرا ياران و اصحاب پيامبر

و او شريعت . و حال آنكه رسالت پيامبر رسالتي جاوداني و فراگير است
هاي آسماني  و پيامبران و كتاب. ساده و كامل را به ارمغان آورده است

پرسيم چگونه اصحاب او را كه  اند، باز مي گذشته به آمدن او مژده داده
! دهيد؟ كافر قرار مي ،او ايمان آوردند و به ،را ياري كردند ص ايشان

  ايد؟  پس شما چه چيزي براي رسالت محمدي گذاشته
اند چه  مرتد شده ص گوئيد نزديكترين ياران پيامبر وقتي شما مي

زيرا اگر چنان باشد كه شما ! ارزشي براي اين شريعت الهي قايل هستيد؟
يفي اولي كفر اند به طر گوييد مسلماناني كه بعد از اصحاب آمده مي
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گوئيد كه آنانكه به خاطر خدا و پيامبرش از  چون شما مي ،خواهند ورزيد
و بعد از  ،و با پدران و برادرانشان جنگيدند ،جان و مال خود گذشتند

و  علمو  ،فتح نمودندبا شمشير ها را  شهرها و آبادي ص وفات پيامبر
  ! اند ن را به همه جا رساندند، مرتد شدهآقر

با اينكه در شرايط بسيار سختي قرار  ص بينيم كه پيامبر مي )89(
كنند كه نه دهم دين  اما شيعه ادعا مي ،كند تقيه نمي با اين حالگيرد  مي

اند؛  گويند كه ائمه تا حدود زيادي از تقيه استفاده كرده و مي! تقيه است
  ! پيروي نكردند؟ ص رسؤال اين است كه چرا آنها از جد خود پيامب

حتي او  ،دهد بينيم كه مخالفان خود را كافر قرار نمي علي را مي )90(
پس چرا  ،دانند كافر نمي ،خوارج را كه با او جنگيدند و او را كافر شمردند

و بلكه  ص و چرا بهترين ياران محمد! كنند؟ شيعيان از او پيروي نمي
  ! دهند؟ كافر قرار ميهمسران او را 

تواند  اجماع از ديدگاه شيعيان حجت نيست و فقط زماني مي )91(
، بايد گفت كه سخنشان 1حجت باشد كه معصوم وجود داشته باشد

معني است زيرا طبق گفته آنها وقتي معصوم باشد نيازي به اجماع  بي
  . نيست
دهند با اينكه زيديه دوستداران  زيديه را كافر قرار مي ،شيعيان )92(

فهميم كه معيار نزد شيعه دشمني با اصحاب  اهل بيت هستند، پس مي

                                                

� − ��� : q mv� +kY� $�� gC�C�� \"�]wb q �C�/� x^# ,��3/�� G�."��� G�/0+j� ,�U= 
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بنابراين هر كسي كه با اصحاب دشمن  1تي با اهل بيتسنه دو ،است
هر چند او اهل بيت را دوست داشته  ،شمارد نباشد شيعه او را كافر مي

  . باشد
گويند علي بعد از وفات پيامبر مستحق خلافت بوده  شيعه مي )93(

من به منزله هارون نسبت  هتو نسبت ب«: است به اين دليل كه پيامبر فرمود
او بينيم كه هارون جانشين موسي نشد و قبل از  اما مي 2»به موسي هستي

  !ده استنشين موسي يوشع بن نون بووفات يافته است و جا
اند تا مرتكب هر گونه گناه  شيعيان به پيروان خود جرأت داده )94(

گويند كه چون شما علي را دوست داريد هر  زيرا به آنها مي ،بشوند
كند چون  اما قرآن آنها را تكذيب مي ،گناهي مرتكب شويد اشكال ندارد

دارد و  اي بر حذر مي هر بهانه قرآن در بيشتر آيات از ارتكاب گناه به

øŠ§{﴿: كند تأكيد مي ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ$ tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$ tΒr& È≅ ÷δr& É=≈tGÅ6 ø9$# 3 tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ #[ þθ ß™ 

t“ øgä†  ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† …çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $wŠÏ9 uρ Ÿω uρ # Z��ÅÁ tΡ﴾ .)123: النساء(.  

 ؛ل كتاب نيستبه آرزوهاى شما و آرزوهاى اه) فضيلت و برترى(«
و كسى را جز خدا،  ؛شود هر كس عمل بدى انجام دهد، كيفر داده مى

  .»ولى و ياور خود نخواهد يافت

كنند كه  بدا يكي از عقايد شيعيان است و از طرفي ادعا مي )95(
و هر بهانه به ! ترند؟ آيا امامان از خداوند بزرگ! دانند؟ امامان غيب مي
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بينيم  مي ،ندربياودهند  كه به خدا نسبت جهل و ناداني مي أويل اين عقيدهت
  .1است شان كه اخبار وارده از ايشان مخالف تأويلات

گويد كه شيعه همواره ياور دشمنان اسلام از  تاريخ به ما مي )96(
ها همكاري كردند  آنان با مغول. اند بوده نكيمشرو  نصارىقبيل يهوديان و 

را كمك كردند و قدس از دست مسلمين  ، و نصارىو بغداد سقوط كرد
و با آيات  ؟كند ، آيا يك مسلمان واقعي چنين كاري مي....گرفته شد 

نمايد مخالفت  نهي مي ىقرآني كه از دوستي كردن با يهود و نصار
  !؟اند و آيا علي و يا يكي از فرزندانش چنين كاري كرده! كند؟ مي

كنند و او و  بسياري از شيعيان به حسن بن علي توهين مي )97(
كنند با اينكه حسن يكي از ائمه آنهاست و از اهل  فرزندانش را مذّمت مي

  .2بيت است

و به شدت با  ،شوند هاي زيادي تقسيم مي شيعه به فرقه و گروه )98(
داند، به عنوان  اي فرقة ديگر را كافر مي خالف هستند و هر فرقهيكديگر م

اي تأسيس كرد كه بعدها به شيخيه  حسائي فرقهلأمثال شيخ شيعيان احمد ا
معروف شدند، سپس شاگردش كاظم رشتي آمد و فرقه كشفيه را درست 

و بعد از او شاگردش محمد كريم خان فرقة كريمخانيه را به وجود  ،كرد
خانمي ديگر به نام قره العين كه شاگرد او بود فرقه ديگري به  آورد، و

و ميرزا علي شيرازي فرقه بابيه را شد، وجود آورد كه به نام قرتيه معروف 
  .ي فرقه بهائي را بنيانگذاري كردتأسيس كرد، و ميرزا حسين عل
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 85   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

اند و  هاي شيعه در يك عصر و نزديك با هم پديد آمده همه اين فرقه

Ÿω﴿: فرمايد است فرموده آن جا كه ميخداوند ر uρ (#θ ãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ç6 �¡9 $# s−§� x�tGsù 

öΝä3Î/ tã  Ï&Î#‹Î7y™ ﴾ .)153: الأنعام(.  

پيروى نكنيد، كه شما را از طريق ) و انحرافى(هاى پراكنده  و از راه«
  .»سازد حق، دور مى

را محاصره  س بن عفانگران شورشي خانه عثمان  وقتي فتنه )99(
حسين و برادر الحسن و الاز او دفاع كرد و فرزندانش  س كردند علي

، اما عثمان از را فرستاد تا از عثمان دفاع كنند 1اش عبداالله بن جعفر زاده
و . هايشان بيرون نيايند موم خواست تا صلاح بر زمين بگذارند و از خانهع

گويند با  خلاف آنچه شيعه مياين نشانگر آن است كه علي و عثمان بر 
  . اند و در ميان آنها دشمني نبوده است هم دوست بوده

 � زيادي با علي 2در كارهاي � به اتفاق شيعه و سني عمر )100(
بود با اهل  كنيد عمر ظالم مي كرد، اگر چنان كه شما ادعا مي مشوره مي

  !رود نبال حق نميد چون ظالم به دكر حق مشوره نمي
در زمان  � به اتفاق همه ثابت است كه سلمان فارسي )101(

فرماندار  4م و عمار بن ياسر ،فرماندار مدائن بوده است � عمر 3خلافت
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گويند اين دو نفر از ياران و شيعيان علي  كوفه بوده است، شيعه مي
بود كه عليه علي  ر مرتد و ستمگري ميپس اگر از ديدگاه آنها عم ،اند بوده

چون  ،كردند ست فرمانداري را قبول نميآنها در زمان او پ ،شوريده بود
زيرا خداوند متعال  ،كردند آنها هرگز ستمگران و مرتدان را ياري نمي

Ÿω﴿: فرمايد مي uρ (# þθãΖx. ö� s? ’ n<Î) tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß ãΝä3¡¡ yϑ tGsù â‘$ ¨Ψ9   .)113: هود(. ﴾#$

  .»گيرد شود آتش شما را فرا و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى«
شان معصوم هستند و مهدي آنها  گويند كه امامان شيعه مي )102(

موجود است و بعضي از علماي مذهبشان با مهدي در ارتباط هستند و 
ن است كه با وجود نفر با مهدي ارتباط دارند، سؤال اي 30اند كه  گفته

 ،اند ارتباط با مهدي چگونه شيعه در مذهب خود دچار اختلاف شده
توان گفت  شود، و مي اختلافي كه تقريباً در هيچ فرقه و گروهي يافت نمي

با اينكه آنها ادعا ! كه هر مجتهد و مرجع تقليد مذهبي مخصوص دارد؟
پس چرا آنها  !و او حجتي براي مردم است ،كنند كه مهدي وجود دارد مي

با وجود امام و قائم خود و با اينكه با او ارتباط دارند بيش از همه دچار 
گوئيد كه مجلسي  و از طرفي شما مي! اند؟ اختلاف و چند دستگي شده

و هر كس ادعا  ،شود حديثي روايت كرده است كه امام غايب ديده نمي
ي در كند كه او مهدي را ديده است دروغ گفته است، و از طرف

  .اند ماي شما بارها مهدي را ديدهخوانيم كه عل تان مي هاي كتاب
گويند كه درست نيست كه دنيا از وجود كسي  ها مي شيعه )103(

نمايد، و همواره قائم به حجت در  خالي باشد كه حجت الهي را اقامه مي
وييد كه تقيه نه دهم گ يعني هميشه امام هست، و از طرفي مي ،دنيا هست
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كند بايد تقيه كند چون او  دين است و امام كه حجت را اقامه مي
پرهيزگارترين فرد است و قطعاً نه دهم دين را ترك نخواهد كرد، پس 

  !گردد؟ چگونه بوسيله او حجت بر خلق خدا اقامه مي
ايمان ي صحت د كه شناخت ائمه شرطي براگوين شيعه مي )104(

داشت، آنها در مورد كساني كه پيش از كامل شدن دوازده امام شخص 
اگر امام قبل از كامل شدن دوازده امام مرده است ! گويند؟ اند چه مي مرده

دانستند كه امام بعد از  گويند؟ و بعضي از ائمه شما نمي دربارة او چه مي
طي براي صحت پس چگونه شما شناخت ائمه را شر! آنها چه كسي است

  ! ايد؟ ايمان قرار داده
كند كه وقتي به علي خبر رسيد  صاحب نهج البلاغه روايت مي )105(

چرا : اند كه خليفه و امام بايد از آنها تعيين شود گفت كه انصار ادعا كرده
وصيت نموده كه با نيكوكارشان  ص عليه آنها دليل نياورديد كه پيامبر

اين چه دليلي عليه آنها : و از بدكار آنها گذشت شود؟ گفتند ،يكويي شودن
داشت پيامبر در مورد  اگر امامت به آنها تعلق مي: تواند باشد؟ گفت مي

دربارة  ص ، به شيعه بايد گفت كه همچنين پيامبر1»كرد آنها سفارش نمي
موده اهل بيت خود سفارش نموده كه با آنها به نيكي رفتار كنيد و فر

�D: استîi@ Ýçc@ ¿@ �a@ á×Š×‡cCN » شما را دربارة اهل بيتم سفارش
  .»كنم مي

اي نداشتند  اي آنها بود و ديگران در آن بهره پس اگر امامت حق ويژه
  !كرد؟ سفارش نميدر مورد آنها وصيت و  ص پيامبر
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ح و پرهيزگار اگر به شما گفته شود كه رهبري مؤمن و صال )106(
اند، و  اند و بعضي مؤمن سرپرست و حاكم مردماني است كه بعضي منافق

شناسد، اما  اين مرد به لطف و عنايت الهي منافقان را از طرز سخنشان مي
نمايد، و منافقان را  با وجود آن اين مرد از افراد شايسته و صالح دوري مي

در دوران  آنان داده وهاي مهم و فرماندهي را به  انتخاب كرده و پست
حيات خود آنها را رئيس و سرور مردم قرار داده است، بلكه خودش را 

ها ازدواج كرده و بعضي داماد او  با آنها نزديك كرده و با دختر بعضي
هستند و او در حالي كه از آنها خوشنود و راضي بوده از جهان چشم فرو 

  !؛ نظر شما دربارة اين مرد چيست؟بسته است
  !چنين عقيده و باوري دارند ص ه در مورد پيامبرشيع

Ÿω﴿: عاملي عالم شيعه در تفسيرالحر ال )107( uρ (#θ ä3Å¡ ôϑè? ÄΝ|Á Ïè Î/ 

Ì�Ïù# uθ s3ø9   .)10: الممتحنه(. ﴾ #$
  .»با زنان كافر ازدواج نكنيد«

 اگر ،اسلام را به او عرضه كند ،هر كس زن كافري داشت: گويد مي
اسلام را پذيرفت زن اوست واگرنه او از آن زن بيزار است، و خداوند از 

  .1»نگاه داشتن آن زن نهي كرده است
گويند كافر و مرتد  چنان كه شيعه مي ك پس اگر ام المؤمنين عايشه

داد؛ مگر آن كه  بود، پيامبر بايد طبق دستور كتاب خدا او را طلاق مي مي
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و  !شود ت كه او منافق است و مرتد ميدانس نمي ص بگوييم كه پيامبر
  !اند را دانسته و به آن پي برده شيعه فقط اين

فرقه خطابيه از شيعه بر اين باورند كه بعد از امام جعفر  )108(
اند  صادق پسرش اسماعيل امام است، علماي شيعه در رد عقيده آنها گفتهال

تواند جانشين  و مرده نمي ،وفات يافت ؛ االلهكه اسماعيل قبل از ابا عبد
  .1»زنده باشد

تو «: شود كه شما براي اثبات ولايت علي از حديث به شيعه گفته مي
كنند، و  ، استدلال مي»نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي هستي
و طبق اقرار خودتان  ،معلوم است كه هارون قبل از موسي وفات يافت

  !جانشين زنده باشد تواند رده نميم
اشان از اين حديث  گانه شيعيان براي اثبات امامت امامان دوازده )109(

دوازده خليفه خواهند بود كه همه : فرمود ص كنند كه پيامبر استدلال مي
و » دوازده امير خواهد بود«و در روايتي ديگر آمده است «از قريش هستند 

D@Š’Ç@bäqa@áèîÛë@bß@�bî™bß@÷bäÛa@Šßc@ÞaŒí@ü: ر آمده استدر روايتي ديگ
�ýu‰CN  كار مردم ادامه خواهد يافت تا آن كه دوازده نفر بر آنان

  .2»كنند فرمانروايي مي
گويند  اينك به شيعه بايد گفت كه همه روايات حديث به صراحت مي

د، و معلوم كه اين دوازده نفر امير و خليفه و فرمانرواي مردم خواهند بو

                                                

� −  q G�/.�� Z�­2 $"��� gL-�bW= 

� − ;3^�2 
%�����= 



 

 

لى الحــق أســـئلة قادت شباب الشيعة إ 

  

90 

به خلافت  محسن ال شاست كه از ائمه شيعه فقط علي و فرزند
و شيعيان چيزي ديگر  ،گويد اند؛ پس حديث چيزي ديگر مي رسيده

اند و حتي اسم يكي در  ها را نام نبرده ها اين خليفه و اين روايت! گويند مي
  .....!ها ذكر نشده است اين روايت

همه اصحاب  ص كنند كه بعد از وفات پيامبر شيعيان ادعا مي )110(
گوييم  اند، به آنها مي اند به جز چند نفري كه بر اسلام باقي مانده مرتد شده

و معلوم است كه شبهات . شود كه مرتد به علت شبه يا شهوتي مرتد مي
تر بودند، پس كساني كه در دوران ضعف اسلام  در صدر اسلام قوي

هاي اسلام  ها بود؛ چگونه بعد از پيروزي و ظهور نشانه چون كوه ايمانشان
  ! و گسترش اسلام ضعيف خواهد شد؟

آنان كه اموال و خانه و : ها و اميال بايد گفت اما درباره شهوت
چگونه  ،ديارشان را به خاطر خدا و پيامبرش به ميل خود ترك گفتند

هايي كه  شهوت ها و توان گفت كه آنها به خاطر دوست داشتني مي
و بايد دانست كه مرتد  !ن را ترك كرده بودند مرتد شدند؟خودشان آ

به شمار ايمان كه امامت است مهمترين اركان  نزد شيعه درشدن اصحاب 
  .آيد مي

شيعيان معتقدند كه اصحاب درستكار و عادل نيستند؛ اما در  )111(
از ! كنند بينيم كه بر عدالت اصحاب دلالت مي يكتابهاي شيعه رواياتي را م

اند كه در حجه  روايت كرده ص آن جمله روايتي است كه از پيامبر
@�@D :الوداع گفت åß@ µg@ bèÌÜi@ áq@ LbçbÇìÏ@ �ÛbÔß@ É�@ �a†jÇ@ �a@ ŠČšã

bèÈà�íNNCN  
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اي را كه سخن را شنيد و آن را حفظ  خداوند تر و تازه نمايد بنده«
  .1»...  كه آن را نشنيده رساند ىكسكرد و سپس به 

اگر اصحاب عادل و درستكار نبودند چگونه پيامبر به آنها اعتماد 
اند  ني كه آن را نشنيدهكند تا هر يك از آنها سخن او را به كسا مي

  !برساند؟
ما را به آن دستور  ص آيا پيامبر: به يكي از شيعيان گفته شد )112(

اي انتخاب كنيم و با افراد خوب فاميل شويم و از  اده كه همسر شايستهند
  آنها زن بگيريم و به آنها زن بدهيم؟ 

  ! بله؛ شكي نيست: گفت
پسندي كه داماد كسي بشوي كه  آيا تو براي خودت مي: به او گفتند
  ! حرامزاده است؟

  ! پناه به خدا: گفت
پسر  � خطابالد كه عمر بن كني شما به دروغ ادعا مي: به او گفته شد

و عالم شما نعمت االله الجزائري با ! بوه است 2زني زناكار به نام صهاك
كند كه عمر خودش را با آب مني مردان  تمام وقاحت و زشتي ادعا مي

كنيد  و شما ادعا مي - 3باالله ياذعالو –گرفت  كرد و با آن آرام مي اشباع مي
وده بق و پليد بوده است، بلكه كافر كه حفصه دختر عمر مانند پدرش مناف

  ! زاده است؟ شود كه حرام آيا به نظر شما پيامبر داماد كسي مي! است
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سوگند به خدا ! پسندد؟ آيا براي خودش همسري فاسد و منافق را مي
زنيد، و چيزهايي براي آنها  كه شما به پيامبر و اصحاب تهمت مي

  !! پسنديد پسنديد كه براي خودتان نمي مي
وقتي منافقان و مرتدان چنان در ميان اصحاب زياد بودند كه  )113(

و چگونه فارس و ! كنند، پس چگونه اسلام گسترش يافت؟ شيعه ادعا مي
  ! روم سقوط كردند و بيت المقدس فتح شد؟

 � ورد عليل كاشف الغطاء در معالم بزرگ شيعه محمد آ )114(
 –يعني ابوبكر و عمر  –وقتي علي ديد كه دو خليفة قبل از او : (گويد مي

نهايت تلاش خود را در پخش و گسترش كلمه توحيد و مجهز كردن 
گسترش دادن دامنه فتوحات مبذول داشتند، و خودكامگي  لشكرها و

  .1»ننمودند، با آنها بيعت كرده و راه صلح را در پيش گرفت
و لشكرها را در راه خدا  ،مه توحيد را گسترش دادندپس آنها كل

مجهز نمودند، و طبق اعتراف يكي از علماي بزرگ شيعه فتوحات زيادي 
كنند كه  به دست آنها انجام يافت؛ پس چرا شيعيان آن دو را متهم مي

  ! اند؟ اين چه تناقضي است؟ سران كفر و نفاق و ارتداد بوده

مرتد  ص شيعيان براي اثبات اينكه اصحاب بعد از پيامبر )115(
D@Þbu‰@ïÜÇ@…Ší: كنند كه پيامبر فرمود اند از اين حديث استدلال مي شده

ÞìÓdÏ@ Lāì§a@ åÇ@ æë…aˆîÏ@ L�ãìÏŠÈíë@ áèÏŠÇc@ Zïibz•c@ Lïibz•cA@L
ÞbÔîÏ@ZÚ†Èi@aìq†yc@bß@ð‰†m@ü@ÙãgCN »شوند كه  مرداني بر من وارد مي

بازداشته  من شناسند، و آنها از حوض شناسم و آنان مرا مي ميآنها را 
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، گفته !اصحاب من، اصحاب من هستند: گويم شوند و آنگاه من مي مي
  .1!؟»اند داني كه چه چيزهايي بعد از تو پديد آورده شود تو نمي مي

كه اين حديث عام است و كسي را به طور : ها بايد گفت به شيعه
و عمار بن ياسر و مقداد بن اسود و ابوذر و سلمان خاص نام نبرده است، 

اند در اين حديث  فارسي و كسان ديگري كه از ديدگاه شيعه مرتد نشده
  . اند استثنا نشده

پس چگونه شما ! بلكه خود علي بن ابي طالب هم مستثني نشده است
گوييد كه حديث به  دهيد و بعضي را مي حديث را مختص بعضي قرار مي

هر كسي كه با فردي از اصحاب كينه و دشمني داشته ! ندارد؟ آنها تعلق
تواند ادعا كند كه اين حديث در مورد همان فردي است كه او  باشد مي

  ! نسبت به وي كينه دارد
مالك اشتر يكي از ياران بزرگ علي كه شيعيان او را بزرگ و  )116(

@Dbèíc@@áØîÏ: گويد دارند مي گرامي مي sÈi@ µbÈmë@ Ú‰bjm@ �a@ æg@ L÷bäÛa
@éîÏ@lbnØÛa@éîÜÇ@ÞŒãcë@L�aŠíˆãë@�a�’i@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ•@�a†àª@éÛì�‰
@LéîÜÇ@æb×@ bß@ô…c@†Óë@éîÛg@ éšjÓ@áq@ Låä�Ûaë@œöaŠÐÛaë@âaŠ§aë@Þý§a
@ìic@ÑÜ‚n�aë@Lénä�i@³�aë@ém��i@‰b�Ï@ŠØi@bic@÷bäÛa@óÜÇ@ÑÜ‚n�a@áq

r¶@³�bÏ@ ŠàÇ@ŠØiòČä�Ûa@ÙÜm@ÝCN » اي مردم خداوند تبارك و تعالي در
دهنده مبعوث كرد و  دهنده و بيم را به عنوان مژده ص ميان شما محمد

را بر او نازل فرمود كه در آن حلال و حرام و فرائض و  )قرآن(كتاب
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اش را انجام داد  اند، سپس بعد از آن كه پيامبر وظيفه ها بيان شده سنت
و او به  ،سوي خويش برد، و ابوبكر خليفه پيامبر شدخداوند او را به 

و بعد از ابوبكر عمر به خلافت رسيد و او نيز به  ،شيوة پيامبر رفتار كرد
ستايد اما با وجود  مالك اشتر ابوبكر و عمر را مي. 1»شيوة ابوبكر عمر كرد

بندند و در مجالس و  هايشان را مي اين شيعيان در برابر اين ستايش چمش
از آن ! هاي خود كه از طعنه زدن به ابوبكر و عمر خالي نيست نيهحسي

  !پس چرا؟! كنند يادي نمي
شش ماه با ابوبكر پرسد كه علي بعد از  ابن حزم از شيعه مي )117(

خير او در بيعت كار درستي بوده است كه در اين صورت بيعت كرد، يا تأ
بوده است، و اگر بيعت كردن او كار درستي  پس بيعت كردن او نادرست

  .2!»بوده است پس او به خاطر تأخير در انجام آن اشتباه كرده است
در مورد خلافت  �شود كه چرا علي ها گفته مي وقتي به شيعه )118(

و حال آن كه طبق  –به كشمكش نپرداخت  ص بعد از وفات پيامبر
  ق نص الهي خلافت حق او بوده است؟بادعاي شيعيان ط

اي  تنهاو را وصيت كرده بود كه بعد از او ف ص گويند چون پيامبر مي
  !ايجاد نكند و شمشير نكشد

! پس چرا بر اهل جمل و صفين شمشير كشيد؟: شود به آنها گفته مي
و قبل از همه بايد بر ! ها هزاران مسلمان كشته شده است؟ و در اين جنگ

  !؟......اول يا چهارم يا دهم يا شمشير كشيد ظالم كدام ظالم 
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 95   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

شيعيان فرق زيادي بين پيامبران و ائمه قائل نيستند، و شيخ  )119(
ما دليلي براي متصف نبودن ائمه به «: گويد آنها مجلسي دربارة ائمه مي

ت و امامت بينيم جز آن كه خاتم الانبياء رعايت شود، و نبو نبوت نمي
  .1»فرقي ندارند

هايي كه ويژه پيامبران  ها و خصوصيت سوال اين است وقتي كه وظيفه
هستند از قبيل عصمت و رساندن از سوي خدا و معجزات و غيره با 

اند و بعد از  يان نيافتهااند و پ متوقف نشده ص وفات خاتم الانبياء محمد
پس اهميت عقيده اند  تهها متجلي گش او در دوازده نفر ديگر اين خوصيت

  !ختم نّبوت چيست؟
 2گويند كه وجوب تعيين امام به قاعده لطف الهي شيعيان مي )120(

گردد، و عجيب اين است كه امام دوازدهم آنها در كودكي پنهان  بر مي
پس از امام شدن او چه لطفي به ! شده و تا به امروز بيرون نيامده است

  ! ين رسيده است؟مسلم
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اما به اتفاق همه  1اشان معصومند كنند كه ائمه شيعيان ادعا مي )121(
منافي و متضاد است، به ايشان كارهايي از ائمه سر زده كه با عصمت 

  : عنوان مثال
در اينكه به جنگ كساني  � با پدرش علي م حسن بن علي -أ

م خون عثمان را بگيرند مخالف بود؛ خواهند انتقا برود كه مي
. گفته و يكي بر خطا بوده است ترديدي نيست كه يكي درست مي

  ! نزد شيعه امام معصومند دوو هر 
 حسن با برادرش در قضيه صلح با معاويه حسين بن علي -ب

 ىمخالف بود؛ ترديدي نيست كه يكي كارش درست بوده و ديگر
  !شيعه هر دو امام معصومندبر اشتباه بوده است، و از ديدگاه 

: اند كه گفت بلكه بعضي از كتابهاي شيعه از علي روايت كرده - ج
يا ارائه مشوره عادلانه اباء نورزيد زيرا من از  ،از گفتن حق به من

  .2خطا و اشتباه ايمن نيستم
در اين زمان وقتي علماي اهل سنت سرزمين حرمين فتوا  )122(

در حال  هاي مرتد دند كه كمك گرفتن از كافران در مقابل بعثيدا
جايز است شيعيان كار علماي اهل سنت را تقبيح كردند و به  ضرورت
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حلي در كتابش الو بيراه گفتند، اما عالم معروف آنها ابن مطهر  آنها بد
كند كه شيعيان به جز طوسي  نقل مي 1)منتهي الطلب في تحقيق المذهب(

اي جنگيدن با ها بر اند كه كمك گرفتن از ذمي ن اجماع كردههمه بر اي
  !!شورشيان جايز است

  !پس اين تناقض يعني چه؟
يكي از قواعد شيعه اين است كه هر كسي از اهل بيت ادعاي  )123(

اي كه نشانگر صدق و راستي او هستند  امامت كند و چيزهاي خارق العاده
شود، اما با آن كه زيد بن علي ادعاي امامت  امامت او ثابت ميارائه دهد 

و در مقابل امامت را براي مهدي غايب  ،كرد شيعيان امامت او را نپذيرفتند
خود كه ادعاي امامت نكرده و آن را اظهار ننموده چون طبق عقيدة آنها 

  . ثابت كردند ،در كودكي غايب و پنهان شده است

!© (βÎ¨﴿: وقتي اين آيه نازل شد كه )124( $# öΝä. ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ –Šxσ è? ÏM≈uΖ≈tΒF{ $# 

#’ n< Î) $ yγÎ=÷δr&﴾ .)58: النساء(.  

  .»دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد خداوند به شما فرمان مى«
: پيامبر بني شيبه را فراخواند و كليد كعبه را به آنها داد و گفت

D�i@bí@bçëˆ�@áØäß@bèÇŒzäí@ü@LòßbîÔÛa@âìí@µg@áØîÏ@ñ†Ü«@ñ†Ûb�@òzÜ�@
�bÃ@ ügCN » اي بني طلحه آن را بگيريد براي هميشه تا روز قيامت به
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دست شما خواهد بود و كسي جز ستمگري آن را از دست شما نخواهد 
  .1»گرفت

پس چرا در گويد،  كعبه چنين مي مورد خادم و سدنهدر  ص پيامبر
آن  علي كه براي همه مسلمين مهم بود و مصالح زيادي بهمورد خلافت 

  !وابسته است چنين چيزي نگفت؟
لعنت خدا بر «: اند كه در آن آمده است شيعيان حديثي ساخته )125(

، آنها با ساختن 2كسي باد كه در لشكر اسامه شركت نكرد و از آن باز ماند
اند كه آنها  اما فراموش كرده! مر لعنت بفرستندخواهند بر ع اين حديث مي

  . بايد دو چيز را ثابت كنند
يكي اينكه علي از شركت در لشكر اسامه باز نمانده است، و  -أ

اگر باز نمانده و شركت كرده پس او به امامت ابوبكر اعتراف 
كرده است؛ چون او راضي شده كه سرباز فرماندهي باشد كه 

  ! كرده استتعيين  ابوبكر او را
 ،يا اينكه بگويند علي در لشكر اسامه شركت نكرده است -ب

  !اند شود كه ساخته شمول دروغي ميپس علي م
بود كه به  � اي از قرآن پيش علي گويند نسخه شيعيان مي )126(

پرسيم  از آنها مي! همان صورت كه قرآن نازل شده ترتيب داده شده است
به خلافت رسيد، پس چرا او اين قرآن كامل  � بعد از عثمان � يكه عل
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از  كه قرآنى است ،و قرآن حال حاضر .1!و دست نخورده را بيرون نياورد؟
ترتيب داده نشده  شما ادعا داريدبه همان صورت كه و مرويات علي 

  .است
را  ص دان پيامبركنند كه اهل بيت و خان شيعيان ادعا مي )127(

كنند كه با اين ادعا منافي و متضاد است؛  دارند، اما كارهايي مي دوست مي
اند؛ چنان كه  زيرا آنها نسب بعضي از خاندان و اهل بيت را انكار كرده

و عباس عموي ! دانند را از اهل بيت نمي مدختران پيامبر رقيه و ام كلثوم 
 و همچنين زبير پسر ،اند ن كردهپيامبر و فرزندانش را از اهل بيت بيرو

و آنها . دانند را از عترت و خاندان پيامبر نمي ص عمه پيامبر صفيه
 ،نمايند و با آنها دشمني مي ،دارند بسياري از فرزندان فاطمه را دوست نمي

علي و فرزندش يحيي بن د يگويند مانند ز بلكه به آنها فحش و ناسزا مي
سي كاظم، و برادر امام حسن عسكري جعفر و ابراهيم و جعفر فرزندان مو

» المحض«و پسرش عبداالله » مثني«و معتقدند كه حسن بن حسن. بن علي
و همچنين در مورد ! اند مرتد شده) نفس الزكيهال(و فرزندش محمد 

ابراهيم بن عبداالله و زكريا بن محمد باقر و محمد بن عبداالله بن حسين بن 
اي  چنين عقيده.... و  يحيي بن عمرحسن و محمد بن قاسم بن حسين و 

و سخن يكي از شيعيان ! ل بيت؟آپس كجاست ادعاي محبت . دارند
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ساير فرزندان حسن بن علي «: گويد گواهي بر اين مطلب است كه مي
  .1!»وان كارهايشان را تقيه قرار دادت كردند كه نمي كارهاي زشتي مي

  : و بزرگتر و خطرناكتر از آن اين است كه
اند كافر قرار  شيعيان همه اهل بيت را كه در قرن اول بوده )128(

ها و منابع مورد اعتمادشان آمده است كه بعد از  زيرا در روايت!! دهند مي
سلمان و ابوذر و مقداد، : به جز سه نفر ،همه مردم مرتد شدند ص پيامبر

اندند، اما از اين هفت نفر گويند فقط هفت بر اسلام باقي م و بعضي مي
  .اند ه را مرتد و كافر قرار دادهپس شيعه هم. 2هيچ كس از اهل بيت نيست

بـا اينكـه يـاوران و لشـكرياني داشـت و       مالحسن بن علـي   )129(
توانست جنگ را ادامه دهـد امـا بـا معاويـه صـلح كـرد، و در مقابـل         مي

توانست صـلح كنـد و    افرادش كم بودند و مي با اينكه �برادرش حسين 
پس يكي از دو برادر كارش درسـت  . جنگ را رها كند عليه يزيد قيام كرد

بوده و ديگري كارش اشتباه بوده است؛ زيرا اگر دست كشيدن الحسـن و  
صلح كردن او با اينكه توانايي جنگيدن را داشت به جا بـوده اسـت؛ قيـام    

توانسـت صـلح كنـد     ه باشد، با اينكـه مـي  حسين بدون آن كه قدرتي داشت
اشتباه است، و اگر قيام حسين با اينكه توانايي نداشت بـه حـق و بـه جـا     
بوده است، صلح كردن الحسن و دست كشيدن او از جنگ با اينكه قدرت 

  !داشت اشتباه بوده است
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و بلكه بعضي از افراد برجسته اهل بيت را به صراحت كافر قرار 
گويند كه اين آيه  كه شيعه مي ص عباس عموي پيامبر مانند! اند داده

tΒuρ šχ%x. ’Îû ÿ﴿: درباره او نازل شده است كه Íν É‹≈yδ 4‘ yϑôãr& uθ ßγsù ’Îû 
Íο t� ÅzFψ$# 4‘yϑ ôãr& ‘≅ |Êr& uρ Wξ‹Î6y™﴾1 .)72: الإسراء(.  

  معنوي  و فاقد بصيرت  كوردل: يعني(دنيا كور باشد   در اين  و هر كه«
خداوند را   و برهانهاي  ها، آيات در حجت  نگرش  توان  كه  طوري باشد به
  .»در آخرت نيز نابينا و گمراهتر استاو   پس )باشد  نداشته

عبداالله بن عباس كه دانشمند امت و مفسر قرآن بود را  ،و پسر عباس
اي دربارة عبداالله بن عباس آمده كه به  اند؛ در الكافي جمله كافر قرار داده

و در ! 2عقل بوده است گويد كه او جاهل و بي كند و مي شاره ميكفر او ا
@×D@bà: رجال الكشي آمده است Lbàç‰b–ic@ áÇcë@ æýÏ@ �ia@ åÈÛa@ áèÜÛa

bàèiìÜÓ@oîàÇCA » بار خدايا فرزندان فلاني را لعنت كن و چشمهايشان را
و شيخ و عالم شيعيان  3»....اي هايشان را كور كرده كور كن چنان كه دل

آنها عبداالله بن عباس «: گويد مصطفوي در توضيح اين عبارت ميالحسن 
  .4»و عبيداالله بن عباس هستند
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ورزند و  و شيعيان با دختران پيامبر غير از فاطمه كينه و دشمني مي
 1اند كه اينها دختر پيامبر نيستند چنان از آنها نفرت دارند كه بعضي گفته

  ! كنند؟ اي آن را ميپس كجاست محبت اهل بيت كه شيعيان ادع
علي در جنگ با مرتدين مشاركت  � در زمان خلافت ابوبكر )130(

نمود و كنيزي از افراد اسير شدة بني حنيفه بهره او شد كه بعدها علي از 
آيد  حنفيه گرديد، از اين چنين بر ميالاو صاحب فرزندي به نام محمد بن 

بود  فت ابوبكر درست بوده است، و اگر درست نميكه از ديدگاه علي خلا
  .پسنديد علي مشاركت با او را در اين امر نمي

صادق الدر مسائل متعددي اقوال متناقض و متضادي از جعفر  )131(
شود؛ تقريباً هيچ مسئله فقهي نيست مگر آن كه از امام صادق در  نقل مي

اند؛ به  شود كه اغلب با هم متضاد و متناقض مي مورد آن دو قول نقل
بار امام صادق گفته  آبي كه در آن نجاستي بيافتد، يك عنوان مثال چاه

كند،  آن را پليد و نجس نمياست كه چاه آب چون درياست و هيچ چيز 
ديگر گفته  مه آب چاه بايد كشيده شود، و بارديگر گفته است كه ه و بار

  .ب از آن بكشندت هفت يا شش دلو آاس
از اين  نرون رفتيوقتي از يكي از علماي شيعه پرسيدند كه راه ب

مجتهد در ميان اين اقوال اجتهاد كند و : گفت ؟تناقض و تضاد چيست
به او گفته شد اگر ! و اقوال ديگر را تقيه بشمارد ،يكي را ترجيح دهد

ح داد در مجتهد ديگري اجتهاد كرد و قول ديگري غير از آن قول را ترجي
يعني بگويد كه  ،چيز را بگويد  همان: مورد اقوال ديگر چه بگويد؟ گفت
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صادق از البه او گفته شد پس همه مذهب جعفر ! اند اقوال ديگر تقيه بوده
شود احتمال آن  اي كه به او نسبت داده مي چون هر مسئله!! بين رفت

ت كه بوسيلة رود كه از روي تقيه آن را گفته باشد، چون علامتي نيس مي
  !از آنچه تقيه نيست تشخيص بدهيم آن تقيه را

لحـر  ا »الوسـائل «كتابهاي معتمد و موثوق حـديث نـزد شـيعه     )132(
 ـا »البحار«هـ و1104 هى سناالعاملي متوف هــ  1111 هى سـن المجلسي متوف

ابهـا  تمـامى ايـن كت   و هـ1320 هى سنالطبرسي متوفا »مستدرك الوسائل«و
نـد  ا همتأخر هستند، و اگر اين احاديث را از طريق سند و روايت جمع كرد

 11كند در حاليكه طـي   ميپس شخص عاقل چگونه اين احاديث را قبول 
  !ند؟ا هقرن نوشته نشد 13تا 

هاي شيعه از اهل بيت نقل  روايات و احاديث زيادي در كتاب )133(
هاي اهل سـنت مطـابق هسـتند؛ در عقيـده و نپـذيرفتن       يتشده كه با روا

ها و ديگر چيزها، رواياتي آمده كه پـيش اهـل سـنت هسـتند، امـا       بدعت
تاويـل  ! انـد  شيعيان اين روايات را به بهانه اينكه از روي تقيـه گفتـه شـده   

  .و هواي نفس آنها مطابقت ندارند كنند چون كه با ميل مي
هاي معتبر شيعيان است  صاحب نهج البلاغه كه يكي از كتاب )134(

را ستوده است؛ چنان كه از علي  مابوبكر و عمر  � كند كه علي نقل مي
او پاك در حالي كه عيب اندك داشت : كند كه دربارة ابوبكر گفت نقل مي

 از دنيا رفت، خير دنيا را به دست آورد و پيش از آن به شرّ آن گرفتار شود
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از دنيا رفت، اطاعت الهي را به جا آورد و بگونه شايسته تقواي الهي را 
  .1رعايت كرد

ستايد  كنند كه علي اينگونه ابوبكر را مي شيعيان وقتي مشاهده مي
اي كه شيعيان  د با عقيدهيگو شوند زيرا آنچه علي مي حيران و گيج مي

صحاب بايد در ادرباره اصحاب دارند مخالف است زيرا عقيده شيعيان 
و !! كنند جويي بشوند، بنابراين سخنان امام علي را بر تقيه حمل مي عيب

گويند كه علي به خاطر به دست آوردن دل كساني كه به صحت  مي
خواست يارانش  خلافت شيخين معتقد بودند چنين گفت، يعني علي مي

 پس شيعه بايد بگويند كه علي منافق و بزدل بوده است كه! را فريب دهد
كرده است، در  چيزي ديگر اظهار مي ،در دلش بودهآنچه بر خلاف 

  . گفت صورتي كه علي شجاع بود و سخن حق را مي

كنند كه امامانشان معصوم هستند، ولي روايات  ها ادعا مي شيعه )135(
كنند  ياه مزيادي دارند كه در آن بيان شده كه ائمه مانند ديگر انسانها اشتب

و اين روايات شيعه را دچار مشكل كرده است چنان  ....روند و به خطا مي
مسئله خيلي مشكل «: كند كه كه مجلسي عالم بزرگ شيعه اعتراف مي

كند كه سهو و  هاي زيادي بر اين دلالت مي است چون اخبار و نشانه
  .2».....زده است فراموشي و خطا از آنها سر مي

امام يازدهم شيعيان حسن عسكري وفات يافت بدون آن كه  )136(
هاي مذهب امامي در هم  فرزندي داشته باشد، بنابراين براي آن كه پايه
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بن سعيد به دورغ گفت  فردي به نام عثمان. شكسته نشود و از بين نرود
ري فرزندي داشته است كه در چهار سالگي پنهان شده و او كه امام عسك

  . باشد نشين پدرش ميجا
گويند كه ما سخن كسي جز فرد معصوم را  شيعيان مي! عجيب است

را كه اشان ادعاي مردي  كنيم ولي در مورد مهمترين عقيده قبول نمي
  !!كنند معصوم نيست قبول مي

كنند و هر زشتي  حكم حمله ميالشيعيان هميشه به مروان بن  )137(
هايشان روايت  دهند، سپس بر خلاف اين در كتاب و نسبت ميرا به ا

  .1!خواندند پشت سر مروان نماز مي مكنند كه حسن و حسين  مي
 � و عجيب اينجاست كه معاويه پسر مروان با رمله دختر علي

و همچنين زينب بنت . 2اند چنان كه نسب شناسان بيان كرده!! ازدواج كرد
، و وليد با 3وليد بن عبدالملك ازدواج كرده بودمثنّي با نوه مروان الحسن ال

  .4حسن بن علي ازدواج كرده بودالنفيسه بنت زيد بن 
هاي زيادي كه در مورد مهدي غايب خود  در داستان –شيعيان  )138(

پرندگاني از آسمان «: كنند كه وقتي مهدي به دنيا آمد ادعا مي –گويند  مي
ماليدند و  د آمدند كه بالهايشان را بر سر و صورت و بدون او ميبر او فرو

وقتي به پدرش گفته شد كه اينها چه هستند خنديد ! كردند سپس پرواز مي

                                                

� −  %�C�d� %����bV�a�  q 
��2�+�� %&�C.��2�Ua= 

� −  q 
¨�>�� \/c� µ"+h ��^�`W q Z># $�� ,+/�� ,�^.�� �+k02 ,_w= 

a −  q µ"+h \^�W� +kM 2 q ,+/�� ,�^.�� ��b_= 

` −  q �/�)�� G�.4 $�� \��e ��� g	 ,�^.�� �N \��Y�� ���4���  �/� $�� A�F�e2WVa`= 



 

 

لى الحــق أســـئلة قادت شباب الشيعة إ 

  

106 

اينها فرشتگان آسمان هستند كه براي تبرك جستن به اين نوزاد : و گفت
  .1!»اند، و اين فرشتگان وقتي او ظهور كند ياوران او هستند پايين آمده

ترسد و  يسؤال اينجاست وقتي فرشتگان ياوران او هستند پس چرا م
  !پنهان شده است؟ سردابدر 

اند يكي اينكه از همة  شيعيان چند شرطي براي امام گذاشته )139(
پسران پدرش بزرگتر باشد، و او را كسي جز امام غسل ندهد، و زره 

تر باشد، و  يد، و بايد از همة مردم عالمآ بر او درست در مي ص پيامبر
اما اين شرايط آنها .... داند  م نگردد و اينكه او غيب ميلاجنب نشود و احت

  !! دهد را در مضيفه قرار مي
 ،اند بينيم كه بعضي از ائمه از همة برادرانشان بزرگتر نبوده زيرا مي

ه است ري، و بعضي را امامي غسل ندادكمانند موسي كاظم و حسن عس
مانند علي الرضا كه پسرش محمد جواد او را غسل نداد؛ چون در آن 
وقت امام جواد هشت سال بيشتر سن نداشت، و همچنين موسي كاظم را 
پسرش علي الرضا غسل نداد زيرا در آن وقت آن جا نبود، و حسين بن 

بر فراش مرض بود  علي را فرزندش زين العابدين غسل نداده است چون
و زره پيامبر با بعضي برابر در . دادند ن ابن زياد اجازه نميلشكريا و

آيد مثل امام جواد كه به هنگام وفات پدرش هشت ساله بود و  نمي
همچنين پسرش علي بن محمد جواد در حالي پدرش را از دست داد كه 

ترين فرد نبودند؛ مانند آنان كه در  و بعضي از ائمه عالم. كوچك بود
اند، و در مورد بعضي در روايات شيعه تصريح  سيدهكودكي به امامت ر
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 ص اند كه پيامبر روايت كردهو اند؛  شده شده كه احتلام و جنب مي
براي هيچ كسي جايز نيست كه در اين مسجد جنب شود، به جز «: گفت

  .1»من و علي و فاطمه و حسن و حسين
يرا زاما دانستن علم غيب دروغي است كه نيازي به رد كردن ندارد 

  .خداوند در قرآن آن را رد كرده است
كنند كه بايد امام با نص تعيين شده باشد؛ اگر  شيعيان ادعا مي )140(

هاي شيعه اين همه در مورد امامت دچار اختلاف  بود فرقه چنين مي
پس ! كند كه نص درباره امام او آمده است اي ادعا مي شدند، هر فرقه نمي

فرقه ! ها اولي قرار دهد؟ تواند اين فرقه را از ديگر فرقه ه چيزي ميچ
حنفيه الامام پسرش محمد بن  � كند كه بعد از علي كيسانيه ادعا مي

  .است
زنند او را به همان  را تهمت مي ك بعضي از شيعه عايشه )141(

هم كردند، به آنها گفته كنند كه اهل افك او را بدان مت چيزي متهم مي
گوييد و تهمت  اگر واقعيت امر چنان است كه شما به دروغ مي: شود مي
حد را بر او اجرا نكرد و حال آن كه پيامبر  ص زنيد پس چرا پيامبر مي
  .Dbç†í@oÈĐÔÛ@†àª@oäi@òà�bÏ@oÓŠ�@ìÛ@�aëC2: گويد مي

  !؟»اگر فاطمه دختر محمد دزدي كند دستش را قطع خواهم كرد«
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حد را اجرا نكرد و در حالي كه علي  كبر عايشه  � و چرا علي
! اي هراسي نداشت؟ كننده كسي بود كه در راه خدا از ملامت هيچ ملامت

  !فت رسيد حد را بر او اجرا نكرد؟حسن به خلاالو چرا وقتي 
ار شده است، شيعيان معتقدند كه علم و دانش نزد ائمه آنها انب )142(

اند كه به ديگران نرسيده است؛  و آنها كتابها و دانشي را به ارث برده
@DòÈßb¦a: گويند بنابراين مي òÐîz•C@ëDïÜÇ@ lbn×C@ëDòĐîjÈÛaC@ëD@æaìí…

òÈî’ÛaC@ëDŠÐ¦aCL هاي خيالي همه  نزد ائمه هستند و در اين صحيفه
ييم از زمان غيبت گو به آنها مي. چيزهايي كه مردم بدان نياز دارند هست

  !يست؟چها  مهدى تا به امروز فايده حقيقي اين صحيفه
ها و منابع امروز كجا هستند؟  گوييم اين صحيفه و همچنين به آنها مي

آورد؟ آيا  ها را براي مردم بيرون نمي و امام منتظر آنها چرا اين صحيفه
س چرا امت از مردم در مورد دين خود به اينها نياز دارند؟ اگر نياز دارند پ

گذرد از منبع  زمان غيبت امام خيالي كه بيش از يازده قرن از آن مي
اند به چه گناهي از  اند؟ و اين همه نسلهايي كه گذشته هدايت دور شده

  اند؟ ها محروم شده اين گنجينه

ها نيازي ندارد؛ پس اين همه ادعا  ها و صحيفه و اگر امت به اين كتاب
از منبع حقيقي هدايتشان كه كتاب خدا و سنّت  براي چه؟ و چرا شيعيان

  !شوند؟ باشد دور كرده مي پيامبرش مي

گويند كه رفتن حسين به سوي اهل  شيعيان در كتابهايشان مي )143(
ها از او و كشتن حسين سبب شد تا همه  كوفه و حمايت نكردن كوفي



 

 

 109   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

ر حسين آنگونه كه شيعيان پس اگ. مردم مرتد شوند به جز سه نفر
  . رفت دانست به سوي آنها نمي گويند غيب مي مي

كنند كه امام دوازدهم آنها به علت ترس از  شيعيان ادعا مي )144(
شود كه چرا ائمه پيش از او  به آنها گفته مي. كشته شدن پنهان شده است

كردند و بزرگ بودند،  زندگي ميبا اينكه در دولت خلافت ! كشته نشدند؟
  !اي كوچك است؟ د و حال آن كه بچهشو پس چطور او كشته مي

كنند كه  كنند كه آنها فقط به احاديثي اعتماد مي شيعيان ادعا مي )145(
، آنها با اين سخن گول 1»اند صحيح هستند و از اهل بيت به آنها رسيده

 دهند؛ چون كه آنها هر يك از ائمه را مانند پيامبر زنند و فريب مي مي
گويد، و گفته امام همانند  شمارند كه از پيش خود سخن نمي مي ص

هاي  هايشان گفته باشد، بنابراين كمتر در كتاب گفته خدا و پيامبرش مي
و . كنند اشان آمده بسنده مي شود زيرا آنها به آنچه از ائمه پيامبر يافته مي

ن درست نيست كه آنها فقط به آنچه از همة اهل بيت روايت همچنين اي
اشان روايت شده قبول  كنند؛ بلكه آنها فقط آنچه را از ائمه شده اعتماد مي

  .آورند را به حساب نميكنند و فرزندان حسن  مي
گوييم كه شما به گفته خودتان رواياتي را  و نيز به شيعيان مي )146(

كنيد، و معلوم است كه  كه از طريق ائمه اهل بيت به شما رسيده قبول مي
 ص كسي پيامبر كه مميز بود ساز ائمه اهل بيت جز علي بن ابي طالب 

براي  را ص توانند همه سنّت پيامبر مي سعلي را نديده است، آيا اين 
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چگونه چنين چيزي ممكن است و حال ! د؟هاي بعد از خود نقل كن نسل
گاهي علي را در مدينه به عنوان جانشين خود  ص ه پيامبرآن ك

فرستاد چنان كه خود  رفت و گاهي او را به جايي مي گذاشت و مي مي
همراه نبوده  ص پس علي هميشه با پيامبر! شما اين را قبول داريد؟

  . است
اش و  را در خانه ص د حالات پيامبرتوان علي چگونه ميو همچنين 

  !اند نقل كنند؟ ر آن را نقل كردهپيامبآنچه كه فقط زنان 
را براي  صتواند تمامي سنت رسول االله  نميبه تنهايى  سپس علي 
  .شما نقل كند

بينيم كه علم و دانش  گوييم كه ما مي همچنين به شيعه مي )147(
 عليپيامبر به بيشتر شهرها و مناطق اسلامي از طريق كساني ديگر غير از 

را به  ص هاي پيامبر رسيده است و بيشتر كساني كه احاديث و گفته �
أسعد بن زراره را به  صپيامبر ! اند اند از اهل بيت او نبوده مردم رسانده

و به انصار قرآن بياموزد و  ،مدينه فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت دهد
راي چنين كاري به تعاليم دين را به آنها ياد دهد، و علاء بن حضرمي را ب

بحرين فرستاد، و معاذ و ابو موسي را به يمن فرستاد، و عتاب بن أسيد را 
 ص گويند كه از پيامبر به مكه فرستاد؛ پس كجاست ادعاي شيعه كه مي

  ! كند؟ ها و احاديث او را نقل نمي از اهل بيتش گفته مردىيا علي و جز 
كنند كه علم حلال  يان در كتابهايشان اعتراف ميهمچنين شيع )148(

. و حرام و مناسك حج به آنها جز از طريق ابي جعفر باقر نرسيده است
كتابهاي شيعه ! چيزي به آنها نرسيده است س يعني در اين مورد از علي
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مناسك حج و حلال و حرام  ؛ شيعيان قبل از ابو جعفر«: گويند مي
آمد و مناسك حج و حلال و  ؛ نكه ابو جعفردانستند، تا اي خود را نمي

حرامشان را براي آنها بيان كرد و مردم ديگر به او نياز داشتند بعد از آن 
  .1قبلاً در احكام و عبادات به ديگر مردم نيازمند بودند

 )149(!دادند؟ باقر عبادشتان را انجام ميشيعه چگونه قبل از پس 
گويند و كسي كه به گفته خودش  يزهايي ضد و نقيضي ميشيعيان چ

دانند؛ و  گويد مهدي منتظرشان را ديده است را عادل و راستگو مي مي
عجل االله فرجه  –اگر كسي به ديدن حجت «: گويد مي شيخ آنها مامقاني

ما از اين دليل بعد از غيبتش مشرف شود،  –جعلنا من كل مكروه فداه و
  .2»د در بالاترين حد عدالت و راستي قرار داردگيريم كه آن فر مي

را ديده است  صگوييم چرا شما دربارة كسي كه پيامبر  به آنها مي
تر و  و حال آن كه پيامبر از حجت شما اولي! كنيد؟ چنين حكم نمي

  . بزرگتر است
شته باشد اشان را قبول ندا شيعه روايت كسي كه امامي از ائمه )150(

كنند، اما با  كنند و روايات اصحاب را به همين خاطر قبول نمي رد مي
اند اينگونه رفتار  اشان كه امامت بعضي از ائمه را قبول نكرده پيشينيان شيعه

گويد كه شيعه اماميه به روايات  و شيخ شيعه حرّ عاملي مي! كنند نمي
كنند، و همه اين  ميعمل  2و روايات ناووسيه 1يهفو روايات واق 3يهحفط
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سه گروه امامت بعضي از ائمه شيعه اثناعشري را قبول ندارند اما با وجود 
دهند اما با اصحاب  اعتماد قرار مي 3ان را ثقه و موردشاين شيعه راويان

  !كنند چنين نمي ص پيامبر
الكافي بزرگي از علماي شيعه معتقدند كه در كتابشان  گروه )151(

هم روايت صحيح هست و هم ضعيف و موضوع، و از طرفي الكليني 
: گويند كه اين كتاب به مهدي غائبشان عرضه شد و مهدي گفت شيعه مي

، و سؤال اين است كه چرا 4»كه اين كتاب براي شيعيان ما كافي است
  !موضوع و دروغين آن اعتراض نكرد؟مهدي به روايات 

طبق «: گويد همداني عالم و شيخ شيعه در مصباح الفقيه مي )152(
نظر متأخرين معيار براي حجيت اجماع اين نيست كه همه اتفاق كنند و 
نه لازم است كه در يك عصر همه اتفاق نمايند، بلكه دليل براي حجيت 
اجماع اين است كه راي معصوم را به طريق حدس زدن و تخمين كشف 

كند از طريق  پس آنها رأي امام غائبشان را كه اجماع را تاييد مي ؛5»....كنيم
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آنها حدس و گمان خود ! به اين تناقض نگاه كنيد! شناسند حدس زدن مي
  !دهند؟ نميدهند و اجماع سلف را معتبر و معيار قرار  را محور قرار مي

ترين علماي آنها  جستهكنند كه يكي از بر شيعيان اعتراف مي )153(
كه يكي از كتابهاي » من لا يحضره الفقيه«ابن بابويه قمي صاحب كتاب 

اي ادعاي اجماع  نمايند، در مساله ايست كه شيعه بر آن عمل مي چهارگانه
  .1»كند كه بر خلاف آن اجماع صورت گرفته است كند و باز ادعا مي مي

كه طريقه او در ادعاي و كسي «: گويد چنان كه يكي از علمايشان مي
  .2»توان بر او اعتماد كرد و نقل او را قبول كرد اجماع اين باشد چگونه مي

اي  از چيزهاي عجيب شيعه يكي اين است كه وقتي در مسأله )154(
اش مشخص باشد  و يك قول گوينده. اختلاف كنند و در آن دو قول باشد

از ديدگاه شيعه همان قول درست  ،ش معلوم نباشدا و قولي ديگر گوينده
برند كه شايد گفتة  اش مشخص نيست زيرا آنها گمان مي است كه گوينده

كند و با  حر عاملي از آنها انتقاد ميالو شيخ شيعه ! امام معصوم است
اي در آن باشد  گويند بايد فرد ناشناخته و اينكه مي«: گويد تعجب مي

دانند كه گويندة آن  ي بر آن دارند؟ و چگونه ميتر است، چه دليل عجيب
  .3»رود امام معصوم بوده است و از كجا اين گمان مي
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روبرو ايستادن با قبر لازم «: گويد مجلسي ميالشيخ شيعه  )155(
هاي  ، يعني وقتي به زيارت ضريح1»است گر چه برخلاف جهت قبله باشد

خوانند بايد رو به قبر بخوانند  ركعت نماز زيارت ميروند و دو  خود مي
  !! گرچه قبله در سمت ديگري باشد

هاي خودشان از مسجد قرار دادن و قبله قرار  عجيب است در كتاب
اما  ،دادن قبرها نهي شده است و اين از ائمه اهل بيت روايت شده است

ه در هر چيزي كه اند، چنان ك گويند ائمه اين را از روي تقيه گفته آنها مي
  ! اند كرده گويند ائمه تقيه مي بر خلاف ميلشان باشد مي

كنند كه  شيعه همواره حديث غدير و گفته پيامبر را تكرار مي )156(
�D: فرمودîi@ Ýçc@ ¿@ �a@ á×Š×‡cCN » شما را در مورد اهل بيت خود

لين كساني كه با اين وصيت كنند كه او اما فراموش مي» كنم سفارش مي
اند خود شيعه هستند؛ زيرا با تعداد زيادي از اهل بيت  نبوي مخالفت كرده

  ! نمايند دشمني مي
اگر اصحاب نص خلافت علي را پنهان : شود به شيعه گفته مي )157(

ي كردند و چيزي در مورد فضائل عل كردند فضايل او را نيز پنهان مي
شود كه  كردند، و اين بر خلاف واقعيت است، پس معلوم مي روايت نمي

داشت اصحاب آن را نقل  اگر نص در مورد خلافت علي وجود مي
كردند، چون كه نص بر خلافت واقعه و رخداد بزرگي است و  مي
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رخدادهاي بزرگ بايد خيلي معروف و مشهور شوند، و اگر اينگونه 
  . دانستند ق و مخالف آن را ميبود مواف معروف و مشهور مي

كنند كه حسن عسكري پدر امام منتظرشان  شيعيان روايت مي )158(
فرمان داده كه خبر امام مهدي از همه پنهان شود به جز از افراد مورد 

گويند كه هر كس امام را نشناسد او  و از طرفي برخلاف اين مي. اعتماد
و اگر در اين ! پرستد و كسي ديگر غير از خدا را مي ،خدا را نشناخته

  .1!حالت بميرد بر كفر و نفاق مرده است
 چيزهايسپس چرا پدرش اينقدر متشدد بوده كه براى شيعه چنين 

  !كرده است؟ ت و دشوارى انتخابسخ
ها گويند كه خداوند عمر مهديشان را به خاطر آن شيعيان مي )159(

صدها سال طولاني كرده چون كه همه مردم و بلكه تمام جهان هستي به 
  ! او نياز دارند

گوييم اگر خداوند عمر انساني را به خاطر آن كه مردم به او  به آنها مي
  . نمود را طولاني مي ص كرد عمر پيامبر نياز دارند طولاني مي

گويد كه  ي پدر امام غائب ميجعفر برادر حسن عسكر )160(
 –چون . كنند برادرش فرزندي نداشته است شيعه سخن او را قبول نمي

، و سپس ادعاي عثمان بن سعيد را كه 2او معصوم نيست –به گفتة آنها 
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كنند با اينكه عثمان هم  گويد حسن فرزندي داشته است قبول مي مي
  ! اين تناقض چه توجيهي دارد؟! معصوم نيست

است، كه » الطينه«يكي از عقايد معروف شيعه عقيده  )161(
اش اين است كه خداوند شيعيان را از خاك مخصوصي آفريده  خلاصه

و هر دو خاك به صورت ! ها را از خاكي ديگر آفريده است است و سني
اي مرتكب  بينيد كه شيعه اند؛ و اگر شما مي مشخصي با هم مخلوط شده

و اگر سني ! هاست شود به خاطر تاثير آن خاك مخصوص سني ناه ميگ
درستكار و امانتدار است به خاطر تاثير خاك شيعي است، و روز قيامت 

و ! شوند ها گذاشته مي گردند و بر سنّي هاي شيعيان جمع مي گناهان و بدي
شيعه ! شوند ها داده مي شيعهشوند و به  هاي اهل سنّت جمع مي نيكي
اند كه اين عقيدة ساختگي و دروغين آنها با آنچه مذهب  ش كردهفرامو

آنها در مورد قضا و قدر و كارهاي بندگان گفته است تناقض و تضاد 
دارد؛ چون به اقتضاي اين عقيده بنده، بر انجام كارهايش مجبور است و 

زند، با اينكه  اختياري ندارد؛ چون كارهايش به اقتضاي خاك سر مي
نان كه مذهب آفريند چ است كه بنده خودش كارش را مي مذهبشان اين

  !معتزله هم همين است
دوستداران  ن كنند كه انصار علماي شيعه همواره بيان مي )162(

به شيعه . اند و در جنگ صفين در لشكر علي قرار داشتند علي بوده
دادند و خلافت را به اگر چنين است چرا خلافت را به علي ن: گوييم مي

ديدگاه و نظر انصار و . اي ندارند كننده هرگز پاسخ قانع! ابوبكر سپردند؟
تر است؛ و اين گروه مؤمن  هاي همه ما درست مهاجرين از نظر و ديدگاه
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فرق  ص بين خلافت و بين ارتباط عاطفي با خويشاوندان پيامبر
  . گذارند مي

ستايند و  كه انصار را ميهاي شيعه  بينيم كه كتاب بنابراين مي
كنند،  دوشادوش ايستادن آنها را در كنار علي در جنگ صفين تمجيد مي

سقيفه به عقب  ي هگويند در واقع نامند و مي ها آنها را مرتد مي همين كتاب
  ! باز گشتند و مرتد شدند

مورد سنجش و را با ترازو و مقياس عجيبي اصحاب رسول خدا 
اگر در كاري از كارها با علي باشند بهترين مردم ، دهند ارزيابي قرار مي

و اگر در كنار مخالفان علي باشند يا بهتر بگوييم در جهتي  ،خواهند بود
  ! خواهند نباشند مرتد و منفعت طلب و منافق هستند مي عليكه 

اگر بگويند ما به خاطر آن به ارتداد و بازگشت به عقب آنها حكم 
گوييم آيا مگر  را انكار كردند، به آنها ميكرديم چون كه نص خلافت علي 

گويند كه حديث غدير متواتر است، و صدها  شيعه اثنا عشري نمي
  اند؟ پس كجا آن را انكار كردند؟  صحابه آن را روايت كرده

هر «: به علي گفت ص گويم كه پيامبر وقتي من با زبان خودم مي
، كجا نص را »كس من مولا و دوست او هستم علي مولا و دوست اوست

  ! ام؟ انكار كرده
اگر بگويند كه آنها معني و مفهوم نص را انكار كردند، به شيعه گفته 

دهيد  چه كسي گفته كه تفسيري كه شما از اين حديث ارائه مي: شود مي
قت بودند وآيا شما از اصحاب پيامبر خدا كه در آن ! حق و درست است؟

تر هستيد و بهتر  قلو با گوشهاي خودشان حديث را شنيدند عا
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فهميد بنابراين چيزي  يا اينكه شما زبان عربي را از آنها بهتر مي! فهميد؟ مي
  !.1اند اند كه آنها آن را نفهميده از حديث فهميده

گروهي به كتاب خدا طعنه . ما با دو گروه مواجه هستيم )163(
س اين گروه شده است، در رأكند كه قرآن تحريف  زند و ادعا مي مي

نوري طبرسي مولف كتاب المستدرك است كه يكي از اصول هشتگانه 
فصل «باشد، و كتابي ديگر تاليف كرده به نام  حديث شيعه اثنا عشري مي

، او در اين كتاب درباره »ربابلخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأا
رآن اين است كه و از دلايل تحريف شدن ق«: گويد تحريف شدن قرآن مي

ها تا حد اعجاز فصيح و شيواست و بعضي  در بعضي بندها و پاراگراف
  !.2»معنا هستند هاي آن سخيف و بي ديگر از جملات و پاراگراف
شماري كه از حد  اخبار و روايات بي«: گويد و سيد عدنان بحراني مي

ن تواتر گذشته است در اين مورد آمده است، و بعد از آن كه تحريف شد
گويند و از امور  قرآن و تغيير آن چيزي است كه هر دو گروه آن را مي

م نزد اصحاب و تابعين است و بلكه فرقه اهل حق به تحريف شدن مسلّ
و روايات  ،باشد اند و يكي از ضروريات مذهبشان مي قرآن اجماع كرده

و يوسف . 3»زيادي در اين مورد آمده است، نيازي به ذكر روايات نيست
اين روايات به صراحت و روشني بر آنچه ما انتخاب «: گويد اني ميبحر
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 119   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

كنند، اگر اين روايات زياد  ايم و بر وضاحت آنچه گفتيم دلالت مي نموده
توان  جويي قرار بگيرند پس همه روايات شريعت را مي عيب دمور

جويي كرد، چون اصول و طرق و راويان و مشايخ و ناقلان يكي  عيب
د به جانم اگر بگوييم قرآن تحريف نشده و در آن تغيير هستند، و سوگن

و گويا  ،نيامده است پس گمان ما نسبت به حاكمان ستمگر نيك است
اند، با اينكه خيانت آنها در  گوييم كه آنها در امامت كبري خيانت نكرده مي

خيانتي كه ضرر آن براي دين به مراتب بيشتر  ،امانت ديگري ظاهر است
  .1»است

گويند كه قرآن تحريف شده است و به آن  روه به وضوح مياين گ
؛ گناهشان )كه اصحاب پيامبر خدا هستند(و گروهي ديگر ! زنند طعنه مي

بخشد اين است كه آنها به جاي علي   كه شيعه اثناعشري هرگز آن را نمي
  ! اند ابوبكر را به عنوان خليفه انتخاب كرده

ور قرار ند علماي شيعه آنها معذز ا طعنه ميگروه اول كه به كتاب خد
اشتباه : (گويند اين است كه و آخرين چيزي كه در مورد آنها مي ،دهند مي

، اي )اند و ما با آنها موافق نيستيم اجتهاد نموده و تاويل كرده(، )اند كرده
دانستم كه از كجاي مسئله محفوظ بودن كتاب خدا يا تحريف  كاش مي

سخن اين جنايتكار چه اجتهادي است كه و ! شدن آن محل اجتهاد است؟
سوگند به خدا كه )! معنايي هست در قرآن آيات سخيف و بي: (گويد مي

  .و باوري مصيبت بسيار بزرگي است چنين سخن
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و اينك به عنوان مثال ديدگاه يكي از علماي شيعه اثناعشري را در 
سيد علي دهيم،  مورد كساني كه معتقد به تحريف قرآن هستند را ارائه مي

عدم تحريف «در كتابش  –يكي از علماي بزرگ معاصر شيعيان  –ميلاني 
ميرزا نوري از محدثان «: گويد با دفاع از نوري طبرسي مي 34ص » القرآن

گذاريم و او فردي از علماي  بزرگ است، و ما به ميرزا نوري احترام مي
ن جايز توانيم كوچكترين توهيني به او بكنيم و اي بزرگ ماست و نمي

  .1!!»نيست و حرام است، او محدث بزرگي از علماي ماست
  !!پس به اين تناقض بنگر

?®θãèÎ7#)﴿: فرمايد خداوند متعال مي )164( $# !$tΒ tΑ Ì“Ρé& Νä3 øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿω uρ 

(#θ ãèÎ7 −Fs? ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρßŠ u !$ u‹Ï9÷ρr& 3 Wξ‹Î=s% $̈Β tβρ ã� ©. x‹ s? ﴾ .)3: الأعراف(.  

از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده «
  .»است، و جز خدا از اولياء و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد

در اين آيه به صراحت بيان شده كه جز از پيامبر از كسي نبايد پيروي 
را  هاي الهي كه به ما رسيده كرد، و امامت براي آن است كه امام فرمان

اجرا كند، نه اينكه دين جديدي براي مردم بياورد و به گونة ديني كه 
وقتي به اين  � اند نباشد، و علي پيامبر آورده و مردم آن را شناخته

فراخوانده شد كه بيا تا قرآن بين ما داوري كند، او پذيرفت و گفت كه 
همان داور قرار دادن قرآن حق و لازم است، اگر علي درست گفته پس او 

چيزي را گفته كه ما به آن معتقديم، و اگر سخن نادرستي گفته، بدانيد كه 
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 121   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

گويد، و اگر روي آوردن به قرآن و داور قرار  علي سخن نادرست نمي
خواهيد  چگونه مي: گفت بود علي مي دادن قرآن در حضور امام جايز نمي

سخنان كه قرآن بين من و شما داوري كند و حال آن كه من امام هستم و 
وفات  صرسانم؟ اگر شيعيان بگويند وقتي پيامبر  پيامبر را به شما مي

گوييم اين سخن  مي. يافت بايد امامي باشد كه دين را به مردم برساند
باطل و ادعاي بدون دليلي است، و آنچه اهل زمين به آن احتياج دارند 

پيامبر و آنان كه در حضور  ،به آنها برسد ص اين است كه سخنان پيامبر
آيند همه به  هستند و آنان كه حضور ندارند و كساني كه بعد از پيامبر مي

 ص نياز دارند چون پيامبر ص صورت يكسان به بيان و توضيح پيامبر
. شود سخني نگويد و توضيحي ندهد امري از امور دين روشن نمياگر 

پس منظور از پيامبر سخن جاودان اوست كه بايد به همه اهل زمين 
و همچنين اگر طبق گفته آنها هميشه و همواره بايد امامي . انده شودرس

باشد، پس آنها در مورد كساني كه در گوشه و كنارة جهان از امام دور 
 ،مرد ،زنگويند؛ زيرا همه مردم جهان  ه مياند چ هستند و آن را نديده

اش هست  يض و كسي كه مشغول كار و زندگي، مرضعيف ،فقير
ام را ببينند، پس بايد سخنان امام به آنها رسانده شود، و وقتي توانند ام نمي

رساندن سخنان امام ضروري است، رساندن سخنان پيامبر اولي است و 
توانند به اين پاسخ  بايد قبل از ديگران از او اطاعت كرد، و آنها نمي

  .1دهند
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اي از  كه مجموعه شيعيان روايات ثابت و صحيحي دارند )165(
هاي آنان استوار است  دروغگوياني را كه دين شيعه براساس و پاية روايت

كنند و هر فرد را به طور مشخص لعنت و مذمت وارد  مذمت و لعنت مي
پذيرند چون اگر آن را قبول كنند جزو اهل سنت  شده دربارة آنها را نمي

اند،  ه تقيه پناه بردهخواهند شد بنابراين براي رويارويي با اين مذمت ب
كنند، و وقتي كه در مذهب شيعه  يعني آنها زيركانه سخن امام را رد مي

  ! آيند پس بنابراين آنها از دين كاملاً بيرون مي ،منكر سخن امام كافر است
محمدرضا مظفر يكي از علما و آيات معاصرشان اعتراف كرده كه 

و كتابهاي شيعه اين را نقل اند،  بيشتر راويانشان از سوي ائمه مذمت شده
جواليقي الاند؛ و در مورد مذمت وارد شده دربارة هشام بن سالم  كرده
هاي زيادي در مورد او وارد شده است، چنان كه  و طعنه«: گويد مي

بزرگاني از ياوران اهل بيت و اصحاب مورد اعتمادشان مورد مذمت و 
به صورت كلي گفته  ها اند، و پاسخ اين است كه اين طعنه قرار گرفته

و چگونه «: گويد يعني از روي تقيه گفته شده است، سپس مي 1»اند شده
جويي كرد؟ و آيا دين حق و امر اهل  توان چنان افراد بزرگي را عيب مي

  .2»؟بيت جز با دلايل قاطع آنها با چيزي ديگر بر پا شده است
دفاع شيعيان از كساني ! كند بنگريد به تعصب كه با آدمي چه مي

اند و نصوص روايت شده  كنند كه امامان اهل بيت آنان را مذمت كرده مي
از علماي اهل بيت را كه متضمن طعن و تبري از اين افراد است، انكار 
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 123   سوالاتى كه باعث هدايت جوانان شيعه شد

گوئي اين . اند نمايند، رواياتي كه كتابهاي شيعه آن را نقل كرده مي
هكران را تكذيب و سخن آن بز نمتعصبان با انكار آن روايات، اهل بيت 

ها را در حال تقيه  كنند با اين گمان كه امامان آن مذمت را تصديق مي
اين متعصبان با اين كار اقوال امامان را كه مطابق ديدگاه عموم . اند فرموده

پذيرند و پشت سر راه دشمنانشان به راه  باشد، نمي مسلمانان نيز مي
وال امامان به تقيه كنند و براي رد اق اند؛ سخن آنها را تأييد مي افتاده

  .ورزند تمسك مي
 دانند كه ابوبكر و عمر و عثمان به تواتر ثابت شده و همه مي )166(
از افراد بسيار نزديك به پيامبر و از بزرگترين همراهان و ياران او  ن

، و و عثمان داماد پيامبر بوده است ،اند، و پيامبر داماد ابوبكر و عمر بوده
ستود، پس آنها يا در حيات  داشت و مي آنها را دوست مي ص ايشان

اند، و يا اينكه در  پيامبر و بعد از حيات او مسلمان كامل و واقعي بوده
اگر آنها با . حيات او يا بعد از وفاتش اسلام و ايمان آنها رنگ باخته است

 پس پيامبر اند آن كه چنان با پيامبر نزديك بودند مسلمان واقعي نبوده
شناخته است و يا اينكه از وضعيت آنها آگاه بوده اما با  آنها را نمي ص

آنها سازش كرده است، و هر يك از اين دو فرضيه توهين بزرگي به 
  : اند است، چنان كه گفته ص پيامبر

òjî–ß@ ÙÜnÏ@ ð‰†m@ ü@ oä×@ æhÏ@ @
  

  áÄÇc@ òjî–½bÏ@ ð‰†m@ oä×@ ægë  
  

Dستداني اين يك مصيبت ا اگر نمي@ @
  .Cداني پس مصيبت بزرگتري است و اگر مي@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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اند پس پيامبر در  و اگر آنها بعد از استقامت و راستي منحرف شده
تربيت خواص امت خود و بزرگان اصحابش شكست خورده و موفق 
نشده است، و كسي كه خداوند به او وعده داده است كه دين او را بر 

او  اصحابشپس چگونه بزرگان  ،يره خواهد كردهمه اديان غالب و چ
 ص اند؟ اين باور و ديدگاه شيعه بزرگترين توهين به پيامبر مرتد بوده

 ص خواهند به پيامبر اينها مي«: گويد چنان كه ابوزرعه رازي مي .است
و ياران بدي داشته  ،طعنه بزنند، تا دشمن بگويد كه پيامبر مرد بدي بود

افراد بود دوستان و يارانش  اي مي و شايستهاست و اگر مرد صالح 
  .»بودند اي مي شايسته

گويند كه امامت واجب است؛ چون امام جانشين  شيعيان مي )167(
ها را به راه  نمايد و مسلمان پيامبر است كه شريعت اسلامي را حفاظت مي

، 1»كند پاسداري ميدهد و احكام را از اضافه و كم شدن  درست سوق مي
امام بايد از سوي خدا تعيين و منصوب شود، و چون : گويند كه و مي

جهان به او نياز دارد بايد چنين شود بنابراين تعيين و نصب امام واجب 
كه امامت براي آن واجب است كه لطفي است از : گويند ، و مي2».....است 

داشته باشند ستمگر را  چون مردم وقتي رهبر و راهنمايي.... الطاف الهي 
نمايد، و  كند و آنها را به انجام كارهاي خير وادار مي از ستم كردن منع مي
شوند  دارد، و مردم به صلاح و درستكاري نزديكتر مي از شرّ آنها را باز مي
  .3»گردند، و لطف همين است و از فساد دورتر مي
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به رياست  � ز عليتان غير ا شود كه ائمه دوازده گانه فته ميبه آنها گ
اند كه ظالم را  اند، و اين قدرت را نداشته و حكومت و فرمانروايي نرسيده

از ظلمش باز دارند و مردم را به خير وادار نمايند و از شرّ و بدي آنها را 
پس چگونه ادعاهاي خيالي در مورد آنان كه هرگز واقعيت ! باز دارند

بق باور و عقيدة خودتان آنها امام و اگر فكر كنيد ط! كنيد؟ نداشته است مي
  . كنيد از آنها حاصل نشده است چون لطفي كه شما ادعا مي ،نيستند
با پروردگارش  � در كتاب نهج البلاغه آمده است كه علي )168(

@D@éi@áÜÇc@oãc: گفت كرد و اين دعا را مي مناجات مي bß@ïÛ@ ŠÐËa@áèÜÛa
ÈÏ@p†Ç@æhÏ@L�ßoícë@bß@ïÛ@ŠÐËa@áèÜÛa@LñŠÐÌ½bi@ ČïÜÇ@†@@�ë@ï�Ðã@åß

@L�ÜÓ@éÐÛc@áq@ïãb�Üi@ÙîÛg@éi@oiŠÔm@bß@ïÛ@ŠÐËa@áèÜÛa@Lð†äÇ@õbÏë@éÛ@†£
@æbä¦a@ paìè�ë@ LÃbÐÛþa@ pbĐÔ�ë@ Ãb§þa@ paŒß‰@ ïÛ@ ŠÐËa@ áèÜÛa

æb�ÜÛa@paìÐçëCN  
، اگر بار خدايا آنچه در مورد من كه تو بدان از من آگاهتري را بيامرز«

ام  هايي كه با خودم كرده باز مرتكب گناه شدم باز مرا بيامرز، بار خدا وعده
ام مرا بيامرز، بار خدايا اگر با زبان خود به تو خودم را  و به آن وفا نكرده

ها و  ام و دلم با آن مخالفت نموده مرا ببخش، بار خدايا نگاه نزديك كرده
  .1»سخنان بيهود و اشتباهات مرا ببخش

كند كه خداوند گناهانش از قبيل فراموشي و خطا و  دعا مي � وا
  ! كنيد منافات دارد غيره را ببخشد، و اين با عصمتي كه شما ادعا مي
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گويند كه هيچ پيامبري نبوده است مگر آن كه به  شيعيان مي )169(
براي ولايت و خداوند از پيامبران  1.!دعوت داده است � ولايت علي

اند كه شيخ آنها  و چنان مبالغه و غلو كرده! 2پيمان گرفته است � علي
كه ولايت علي بر همه چيزها عرضه شده است و هر : گويد تهراني مي

و هر چيزي آن را  ،چيزي كه ولايت او را پذيرفته درست شده است
  !.3بپذيرفته فاسد خراب گشته است

به توحيد و اخلاص عبادت براي  شود كه پيامبران به شيعه گفته مي
اند نه به ولايت علي آنگونه كه شما  داده پرستي دعوت مي خدا و يگانه

$!﴿: فرمايد كنيد، خداوند متعال مي ادعا مي tΒuρ $uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š� Î=ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™§‘ 

āωÎ) û Çrθ çΡ Ïµø‹s9 Î) …çµ ‾Ρ r& Iω tµ≈s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$sù ﴾ .)25: الأنبياء(.  
ايم، مگر اينكه به او وحي  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده«
  .»ايم كه معبود به حقي جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد كرده

هاي همه  كنيد در صحيفه و اگر ولايت علي چنان كه شما ادعا مي
اند  پيامبران نوشته شده است؛ پس چرا فقط و تنها شيعيان آن را نقل كرده

و ! اند؟ و چرا اهل اديان آن را ندانسته! و كسي ديگر از آن خبر ندارد؟
اند و اين ولايت را ذكر  بسياري از پيروان اديان ديگر مسلمان شده
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اند، بلكه چرا در قرآن كه بر دارندة همه كتابهاست ذكر نشده  نكرده
  ! است؟
و پسراني كه از صيغه ! اند؟ كرده) ازدواج موقت(آيا ائمه صيغه  )170(

  ! دارند چه كساني هستند؟
شود  ائمه آنچه را كه شده و آنچه را كه مي: گويد شيعيان مي )171(

 � ماند، و علي بن ابي طالب دانند و هيچ چيزي بر آنها پنهان نمي مي
ند و كسي را دا حكم مذي را نمي س دروازة علم است؛ پس چگونه علي

  !فرستد تا احكام متعلق به مذي را به او بياموزد؟ مي ص نزد پيامبر

اند اين  جنايتي كه از ديدگاه شيعيان اصحاب مرتكب شده )172(
است كه به گفته آنها اصحاب از ولايت علي منحرف شدند و خلافت را 

سؤال اين . دل و درستكار نيستندبه نسپردند، بنابراين از ديدگاه شيعه عا
هاي ديگر شيعه مانند فطحيه و واقفه  است كه شيعيان چرا در مورد فرقه

بلكه از افراد ! گويند؟ كه امامت بعضي از ائمه را قبول ندارند چنين نمي
اين تناقض دليلش ! 1دانند گيرند و آنها را عادل مي ها دليل مي اين فرقه
  ! چيست؟

اند و تقيه  كرده گويند كه ائمه تقيه مي منابع شيعيان به اتفاق مي )173(
يعني اينكه امام غير از آنچه در دل دارد چيزي ديگر را اظهار كند، و 

  . گاهي ممكن است سخني بگويد كه حق نيست
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كند معصوم نيست، چون حتماً دروغ خواهد گفت،  و كسي كه تقيه مي
  ! تو دروغ يك گناه اس

از امام  � كند كه يكي از ياران امام علي كليني نقل مي )174(
اند اصلاح كند،  خواست تا آنچه را كه خلفاي گذشته خراب و فاسد كرده

اما علي نپذيرفت و گفت اگر اين كار را بكند لشكريانش از اطراف او 
شيعيان به خلفاي قبل از هايي كه  ، با اينكه تهمت1پراكنده خواهند شد

زنند شامل چيزهايي است كه  مي) ن ابوبكر و عمر و عثمان(علي 
ها را با  آيا ترك كردن علي اين مخالفت. مخالفت با قرآن و سنت است

  ! كنند همخواني دارد؟ عصمتي كه شيعه ادعا مي
 ،تعيـين كـرد  اي را  قبل از وفاتش شوراي شـش نفـره   � عمر )175(

 �و سپس عبـدالرحمن بـن عـوف     ،سپس سه نفر از آنها دست كشيدند
باقي ماندند، پس چـرا علـي از همـان اول     مكنار كشيد و عثمان و علي 

آيا بعد از وفات عمـر  ! نگفت كه دربارة او به خلافت وصيت شده است؟
  !.ترسيد؟ از كسي مي �

ب بايد بگوييم كه شيعه رواياتي را جعل در نهايت تعج )176(

تا مهدي  صاند كه متضمن اسامي امامان شيعه، بعد از رسول االله  كرده
باشند و با اين وجود بعضي از مراجع تقليد بزرگ معاصرشان وجود  مي

: گويد كنند، مثلاً الخويي مي چنين نصي درباره اسامي امامان را انكار مي
ز طريق سنيّ و شيعه، تعداد امامان را از نظر روايات متواتر نقل شده ا«
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وار اسامي آنها در  اند ولي ذكر سلسله تعداد دوازده نفر معرفي كرده
  .1»روايات نيست

 نكنند كه اكثر صحابه  همچنانكه معلوم است شيعه ادعا مي )177(

مادامي : ده شودمرتد شدند و وقتي از آنها پرسي صبعد از وفات پيامبر 
جانشين وي معرفي شده بود، پس  صبانص صريح پيامبر  �كه علي 

چرا بعد از وفات حضرت، ادعاي خلافت و امامت نكرد؟ شيعيان در 
كنند كه علي از ترس  شوند و ادعا مي پاسخ به اين سؤال دچار تناقض مي

از امام باقر » الكافي«در كتاب !! سكوت نمود نمرتد شدن صحابه 
با ابوبكر بيعت  صوقتي مردم بعد از وفات پيامبر «: يت شده كهروا

كردند، تنها چيزيكه باعث شد علي مردم را به سوي خود نخواند اين بود 
ترسيد كه مردم مرتد شوند و به ] زيرا[كه مراعات حال مردم را كرد 

  .2»پرستي برگردند بت
كنند نصي در مورد امامت  ن ميچنانكه گذشت شيعه گما )178(

امامانشان وجود دارد ولي روايات بيشماري در كتابهايشان وجود دارد كه 
اين » مامه والنصالإ«تاد فيصل نور در كتاب منافي اين گمان است و اس

روايات را جمع و صحت و سقم آنها را بيان كرده و منبع خوبي براي 
  .مراجعه محققان است
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لات را براي جوانان اخواهم كه اين سؤ متعال مي در پايان از خداوند
  .شيعه وسيله منفعت گرداند

و آن را كليد خيري قرار داده كه آنان را به دروازه حق و حقيقت 
  .راهنمايي كند

و اميدوارم در اين  ،نها را براي طلب حق و تمسك به آن برانگيزاندو آ
  .كنندگان نهراسند راه از سرزنش سرزنش

اي ناگفته به ذهنش رسيد،  خواهم كه اگر نكته ه گرامي ميو از خوانند
در چاپهاي بعدي اضافه  –إن شاء االله  –آن را به اينجانب گوشزد نمايد تا 

  .گردد
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